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 مقاله پژوهشی

 (18 - 1)ص.  1400، زمستان 2، شماره 1دوره

  
 

تعیین سن کودک های بین المللی در  امکان سنجی تبعیت ازکنوانسیون   
از منظر فقه و حقوق ایران     

 _________2ماندانا میرزایی ، *1رضا الهامی      _________   
   ، تبریز، ایران.دانشگاه تبریز ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،گروه فقه و حقوق اسلامی ،استادیار. 1

  .دانشگاه تبریز، تبریز، ایران  الهیات و معارف اسلامی،، دانشکده حقوق اسلامیفقه و  ، گروهدانشجوی دکتری .2

 

 

DOI:  10.22034/NRR.2021.46435.1082 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_13651.html 

 :نویسنده مسئول

 رضا الهامی
 چکیده

مسائل مهم و چالش برانگیزی است که امروزه کانون توجه حقوقدانان و حامیان حقوق سن کودک از جمله 

سالگی معیار بزرگسالی  18، 1989کنوانسیون حقوق کودک مصوب  1کودک قرار گرفته است. مطابق ماده 

باشد و در شناخته شده است. اما در فقه اسلامی ملاک اصلی برای ثبوت احکام و تکالیف، سن بلوغ می

قوق موضوعه ایران نیز به تبعیت از فقه اثنی عشری، سن مسؤلیت مدنی و همچنین مسؤلیت کیفری، سن ح

ها، التفات به عنصر بلوغ در بلوغ دانسته شده است. عمده دلیل این تغایر میان قوانین داخلی و کنوانسیون

تعیین »کودکی« چه آثاری باشد. مسأله حائز اهمیت این است که کاهش یا افزایش سن در فقه امامیه می

را بر حقوق و تأمین مصالح کودک، بر جای خواهد گذاشت؟ همچنین، با عنایت به اینکه سن کودک در 

توان بر خلاف آن عمل کرد و سن مذکور را منطبق بر باشد، چگونه میحقوق ایران متبع از فقه امامیه می

ژوهش حاضر سعی شده است تا امکان تبعیت از های بین المللی دانست؟ بدین جهت در پمفاد کنوانسیون

های بین المللی در تعیین سن کودک با توجه به امکان صدور احکام ثانویه و حکم حکومتی کنوانسیون

 .حاکم اسلامی در موارد تشخیص مصلحت، مورد بررسی قرار گیرد

 ایمیل:
dr.elhami.reza@gmail.com                                                       

 17/07/1400تاریخ دریافت: 

 10/09/1400تاریخ پذیرش: 

 07/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

کنوانسیون حقوق کودک، 

کودک، بلوغ، اهلیت، سن 

 .مسئولیت

https://dx.doi.org/10.22034/nrr.2021.46435.1082
mailto:dr.elhami.reza@gmail.com
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
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بیان مسأله   

ها دارای ها و حوزهشاید در نگاه ابتدائی به مفهوم کودک این مهم به ذهن متبادر گردد که کودک در تمام فرهنگ

های حقوقی نظامباشد، اما با دقت در قوانین مختلف در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر مفهومی واحد می

گردد که مفهوم »کودک« و تعیین سن آن و مرز میان کودکی و بزرگسالی های بین المللی، مبرهن میو کنوانسیون

یکسان نیست، بلکه در قوانین داخلی نیز یکسان نبودن معیار تعیین  حقوقیهای نه تنها در غالب مکاتب و نظام

متفاوتی در پی خواهد داشت، آثاری که منحصر به شخص نبوده سن کودک مشهود است، که این مهم آثار بسیار 

و ردپای آن بر چهره جوامع نیز بر جای خواهد ماند. به همین منظور ضروری است تا با واکاوی معیار تعیین شده 

ن توسط قانونگذار و بررسی آثار و پیامدهای آن و همچنین با التفات به مصالح کودک و جامعه، امکان تطبیق قوانی

 داخلی بر قوانین بین المللی به موجب حکم حکومتی و قوانین ثانوی بر پایه مصالح جمعی مورد مطالعه قرار گیرد. 

 بررسی سن کودک در فقه  .1

بلوغ در لغت به معنای رسیدن، نزدیک شدن و در شرف و آستانه چیزی بودن است. همانند آیه »فاذا بلغن 

             ، 4ج  :1410یعنی بالغ شد )جوهری،  "بلغ الغلام ادرک"(؛ یعنی نزدیک به آن شدند و 2اجلهن...« )طلاق: 

 (. 1316 .ص

مستقلی برای کودک ارائه نشده است، بلکه مبنای ایشان در در فقه اسلامی و مبانی فقهی فقیهان، اصطلاح و مفهوم 

باشد. ناگفته نماند که استقرار احکام برای شخص و همچنین نفوذ اقدامات و تصرفات حقوقی ایشان، سن بلوغ می

شود به عنوان مثال، محقق بحرانی در شرائع الاسلام بر در سن بلوغ نیز میان ایشان وحدت دیدگاه ملاحظه  نمی

   (. 349 – 348 .، صص20ج  :1363تلافات گسترده میان فقیهان امامیه و عامه اشاره کرده است )بحرانی، اخ

خورد این است که به طور کلی به فرزند انسان از زمان تولد تا ابتدای بلوغ، آنچه که در منابع فقهی به چشم می

باشد، این ، اما آنچه که حائز اهمیت می(58 .ص، 1ج  :1391شود )انصاری، کودک و یا همان »طفل« اطلاق می

 دانند. است که از چه زمانی اقدامات حقوقی وی نافذ و او را دارای مسؤلیت مدنی و کیفری می

شود. این تعبیر به طور کلی در اصطلاح فقهی، به فرزند انسان از زمان تولد تا ابتدای بلوغ، کودک اطلاق می

د، تحت عناوینی همچون: »طفل«، »صغیر«، »صبی«. برای مثال به برخی خوردر بسیاری از مباحث به چشم می

 شود: از این موارد و مصادیق اشاره می

الف( در رابطه با الحاق فرزند به پدر و مادرش در اسلام و کفر گفته شده است حکم طفلی که به سن بلوغ نرسیده 

کند )طباطبایی کربلایی، و از ایشان تبعیت می است اعم از اینکه دختر باشد یا پسر، همان حکم والدین اوست

(. چنانچه ملاحظه گردید در این عبارت عنوان »طفل« بر فرزند زیر سن بلوغ اطلاق 109 .، ص8ج  : 1418

 شده است. 
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گوید: در متعاقدین شرط است که هر دو کامل بوده و بتوانند در ب( شهید ثانی)ره( در خصوص اجاره طفل می

. بنابراین اجاره طفل اگر چه ممیز بوده یا ولی به او اذن داده باشد صحیح نیست )شهید ثانی، مال تصرف نمایند

(. عدم نفوذ اجاره طفل بدین جهت است که وی فردی کامل تلقی نشده است و چنانکه 332 .، ص4ج  :1410

به دلیل ذکر لفظ »طفل«  باشد. البته در این عبارت شهید ثانی )ره(روشن است یکی از شرایط کمال، بلوغ فرد می

گردد که مبنای اصلی عدم نفوذ اجاره طفل، صغر های عدم تمییز و اذن ولی، روشن میو همچنین التفات به مؤلفه

 باشد. می

تواند استرداد کند ج( راجع به اینکه اگر مادر طفل در حال صغر ملک او را فروخته باشد، آیا طفل بعد از بلوغ می

ست: اگر معلوم نباشد که حاکم شرع او را قیم طفل کرده است و مادر به جهت مصلحت طفل، یا نه؟ گفته شده ا

تواند استرداد بکند، و هر گاه مادر ادعای قیمومت را مطرح کند، باید قیم بودن وی به ملک را فروخته است، می

ای طفل امکان طرح ادعائی اثبات برسد .... ولی هرگاه ولی شرعی طفل، ملک را فروخته باشد، پس از بلوغ، بر

راجع به ملک وجود ندارد جز در صورتی که ادعا کند، ولی شرعی وی بر غیر وجه مصلحت، ملک را فروخته 

(. در این مسأله نیز موضوع ولایت شرعی و قیمومت در خصوص 459 .، ص2ج  :1371است )میرزای قمی، 

باشد، به زمان که یک اقدام و تصرف حقوقی می طفل صغیر مطرح شده است و امکان طرح ادعا راجع به مالکیت

 پس از بلوغ موکول شده است. 

د( برخی فقیهان معاصر نیز از جمله امام خمینی )ره( از کودک تحت عنوان صغیر یاد کرده است. ایشان در بیان 

شرعا محجور است، پس  وفرماید: »صغیر کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد صغیر و احکام آن می

ها نافذ تصرفاتش در مال خودش با بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر این

ش در نهایت مگر آنچه استثناء شده است، مانند وصیت ... اگرچه در کمال تمییز و رشد باشد و تصرف –نیست 

منفعت و صلاح باشد، بلکه اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدی وی نیز نزد مشهور فقیهان در صحت تصرفاتش، 

(. در این کلام امام )ره( به وضوح، صغیر را 14.، ص2ج  :1392فایده ندارد و اقوی همین است« )امام خمینی، 

شده به صورت مطلق بوده و اعم از صغیر ممیز و کسی دانسته است که از بلوغ برخوردار نیست. عنوان ذکر 

 است.   باشد. همانطور که ایشان نیز بر این مطلب تصریح کردهغیرممیز می

همانطور که ملاحظه گردید، مستظهر از عبارات فقیهان این است که ایشان، بلوغ را مرز میان کودکی و بزرگسالی 

اند و طفل را عیت از اغلب تصرفات را منوط به سن بلوغ دانستهدانند چرا که ثبوت تکلیف و رفع حجر و ممنومی

(. در قوانین داخلی نیز مبتنی بر همین نظر 336 .ص :1418دانند که به سن بلوغ نرسیده است )غدیری، کسی می

ی مشهور در فقه امامیه، سن بلوغ تعریف شده است و بر مبنای آن احکام قانونی وضع شده است، که متعاقبا به برخ

 گردد. از آثار و پیامدهای مخرب ناشی از این احکام اشاره می
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ناگفته نماند که تعیین سن بلوغ معیار واحدی میان فقیهان وجود ندارد. محقق بحرانی معتقد است مشهور میان 

سالگی است. محقق  9سالگی و در دختران پایان  15فقیهان این است که سن بلوغ در پسران، رسیدن به پایان 

پردازد: وی دلیل آن را در مورد پسران، حسنه یزید کناسی ود نیز این نظر را پذیرفته است و به ذکر ادله آن میخ

گوید امام )ع( فرمود: »هرگاه دختر داند. حمران میو روایت حمران، و در خصوص دختران نیز روایت حمران می

دهند )تا شود و مالش را به او میوی برداشته می ازدواج کرد و مدخوله شد و نه سال داشت، حجر و ممنوعیت از

(. 70 .، ص14ج  :1429شود« )کلینی، در آن تصرف کند( و در خرید و فروش )معاملات( صاحب اختیار می

فرماید: »چون دختر به سن نه سال رسید این چنین است همچنین روایت عبدالله بن سنان از امام صادق )ع( که می

، 11ج  :1406شوند« )مجلسی، شود( زیرا دختران در نه سالگی حیض میات نوشته می)بر او حسنات و سیئ

( از کتاب 266 .، ص1ج :1387(. این در حالی است که از شیخ طوسی در باب صوم )شیخ طوسی، 65.ص

مبسوط و ابن حمزه نقل شده است که بلوغ زن در ده سالگی است در حالی که شیخ طوسی در جای دیگر از 

گوید: »و ما دلیلی بر (. محقق بحرانی در ادامه می266 .تاب با قول مشهور موافقت کرده است )همان، صهمان ک

قول به ده سالگی دلیلی نیافتیم و در موثقه عمار سن بلوغ دختران، سیزده سالگی دانسته شده است )حرعاملی، 

رت محقق بحرانی این است که وی گردد«. مستنبط از این عبا( اما به این خبر عمل نمی45.، ص 1ج  :1409

 سالگی را برگزیده است.  9رأی مشهور یعنی 

گوید: ابن جنید نیز بر این باور کند. وی به نقل از علامه میمی ها اشارهمحقق بحرانی در ادامه به سایر دیدگاه

بعضی از قدماء و شیخ است که سن بلوغ در پسران چهارده سالگی است. همچنین، برخی از متأخرین نیز از 

اند که: پسران، با ورود به سن چهارده سالگی بالغ طوسی در تهذیب و استبصار و غالب محققین متأخر نقل کرده

شود. فیض کاشی در مفاتیح این دیدگاه را خالی از قوت ندانسته و فرمایش حضرت )ع( در صحیحه عبدالله می

آن دلالت دارد: »هر گاه پسر سیزده سال را تمام کرده و وارد  ( بر221 .، ص4ج :1413بن سنان )ابن بابویه، 

گردد، خواه محتلم بشود یا نه. گناهان چهارده سالگی شد هر آنچه بر مردان بالغ واجب باشد بر او نیز واجب می

گردد مگر اینکه سفیه یا ضعیف باشد«. شود و در انجام امور خود صاحب اختیار میو حسانت وی نوشته می

 . (349 – 348 .، صص20ج  :1363حرانی، )ب

سال  9سال تمام قمری و در دختران،  15بنابراین مطابق با نظر مشهور فقیهان امامیه، سن بلوغ در پسران، 

 (. 85 .، ص2ج  :1408باشد. محقق نیز خود بر این نظر است )محقق حلی، تمام قمری می

 »بلوغ« در آیات قرآن  .1-1

به عنوان اتمام دوران کودکی و ورود به دوران بزرگسالی عنوان نشده است. اما آیات  در آیات قرآن، سن خاصی

 زیادی احکام و تکالیف اعم از تکالیف اجتماعی و تکالیف حقوقی را منوط به »سن بلوغ« دانسته است. 
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 بلوغ حلم  .2-1

« ...مْ ثلَاثَ مرَّات یا أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمَنُوا لِیسَْتَأذِْنکُْمُ الَّذِینَ مَلکََتْ أیَْمانُکمُْ وَ الَّذِینَ لمَْ یَبْلُغُوا الْحلُمَُ مِنکُْالف( آیه شریفه »

رسند، در تمام اوقات کسب اذن کودکان به سن بلوغ مى( ناظر بر این است که ضروری است هنگامی که 58)نور: 

گانه به کودکان نها در سه وقت مذکور در آیه، چرا که درخواست نکردن رخصت در غیر این اوقات سهکنند، نه ت

باشند، خطاب و (. البته با توجه به اینکه کودکان نابالغ می440 .، ص4ج  :1424مغنیه، ) دارد نابالغ اختصاص 

که این سیره شارع مقدس نیز (. 539 .، ص14ج :1371مکارم شیرازى،باشد )دستور به سوی اولیای آنها می

مؤیدی بر این است که کودک، نابالغی است که قدرت درک و ترتیب اثر دادن به خطاب الهی و تشخیص خوبی و 

 بدی را ندارد، به همین جهت امر به ولی او واگذار شده است.  

این آیه (. 6« )نساء: …حَتَّی إِذا بلََغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنهْمُْ رُشْداً فاَدْفَعُوا إِلَیهِْمْ أَمْوالهَُمْ  وَ ابتَْلُوا الْیَتامیب( »

، 2ج :1424مغنیه، )انی که دو ویژگی بلوغ و رشد را دارا گردد دلالت دارد که مال را نباید به کودک داد تا زم

(. در این آیه شریفه به بلوغ جسمی و جنسی بسنده نشده است و برای تحویل مال به او، »رشد« را نیز 256.ص

اى همراد این است تا یتیمان به مرحلاند: شرط دانسته است. البته در این باره اختلاف نظر وجود دارد، برخی گفته

اند: وقتى برسند که از نظر بلوغ جسمى و روحى به کمال رسیده باشند و بتوانند تشکیل خانواده دهند. برخى گفته

: 1372)طبرسی، باشد شود که این نظر صحیح میعقل یتیم کامل و از رشد کافى برخوردار شد، مال به او داده می

 (.16 .، ص3ج 

 بلوغ اشد  . 3-1

(. در بلوغ یاد شده در 14« )قصص: آتَیْناهُ حُکْماً وَ عِلْماً ... فرماید: »وَ لَمَّا بَلَغَ أشَُدَّهُ وَ اسْتَوىخداوند متعال می

این آیه به دو نوع بلوغ جسمی )اشد( و بلوغ عقلی )استوی( اشاره شده است. »اشد« از ماده شدت به معنى 

 عنى کمال خلقت و اعتدال آن است.نیرومند شدن است، و »استوى« از ماده »استواء« به م

در سن  غالباًاشد« آن است که انسان از نظر قواى جسمانى به سر حد کمال برسد که  برخی معتقدند: »بلوغ

بعد از کمال نیروى  غالباًسالگى است، و »استواء« نیز همان اعتدال و استقرار در امر حیات و زندگى است که  18

 »بلوغ اشد« به معنى کمال جسمى، و »استواء« به معنىای دیگر نیز بر این نظرند که عده شود.جسمانى حاصل مى

سالگى است، و استواء  18باشد. در حدیثى از امام صادق )ع( نقل شده است که: »اشد کمال عقلى و فکرى می

 (. 40- 39 .، ص16ج :1371زمانى است که محاسن بیرون آید« )مکارم شیرازی، 

سالگی دانسته و معتقد است که در این سن  18ی ضمن تفسیر این آیه، آغاز و مبدأ بلوغ اشد را علامه طباطبای

لْیتَیمِ وَ لا تَقرَْبُوا مالَ ا »وی در تفسیر آیه (. 118 .، ص11ج  :1393رود )علامه طباطبایی، آثار کودکی از بین می

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=6
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=4&AYID=6
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=17&AYID=34
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=17&AYID=34
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=17&AYID=34
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به بلوغ جسمی اکتفا نکرده و »رشد« را نیز در تحقق بلوغ  (34« )اسری: …هیَِ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ  إِلاَّ بِالَّتی

 (. 91 .، ص13ج  :1393اشد شرط دانسته است )علامه طباطبایی، 

( در 152« )انعام: هیَِ أحَْسَنُ حَتَّی یبَْلغَُ أَشدَُّهُ وَ لا تَقرَْبُوا مالَ الْیَتیمِ إِلاَّ باِلَّتیدر تفسیر صورت گرفته از آیه »

از  (593 .، ص4ج  :1372)طبرسی، معنای »یبلغ اشده« اختلاف زیادی میان مفسرین وجود دارد، چنانکه برخی 

 اند: یشمندان، به این مهم نیز اشاره کردهایشان با ذکر نظرات سایر اند
« یعنی تا وقتى که به نیروى خود برسد. درباره معناى آن اختلاف است. شعبی معتقد است: »حَتَّى یَبْلُغَ أَشدَُّهُ

سالگی  30گوید: مراد سدّى می ساله شدن است. 18مقصود بالغ شدن است. برخى دیگر بر این نظرند که منظور 

(. برخى دیگر نیز ارائه سن خاص را معتبر 6»حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ« نسخ شده است )نساء:  لکن توسط آیهاست، 

دانند و بر این باورند که: حدى براى سن او )یتیم( نیست و هرگاه به سن بلوغ رسید و رشد او احراز شد، مال نمی

قع دیدگاه قرآن کریم بر این است که فقط در صورتی که شخص کنند این قول اقوى است. در وارا به او تسلیم مى

توان مسؤلیت حفظ مال را به وی واگذار کرد. چنانکه خداوند از نظر بلوغ و عقل و رشد به مرحله کمال برسد می

 (. 6فرماید: »وَ لا تَأْکلُُوها إِسرْافاً وَ بِداراً أنَْ یکَْبرَُوا« )نساء: متعال مى

نیز برای ( 22« )یوسف: وَ لَمَّا بَلَغَ أشَُدَّهُ آتَینْاهُ حُکْماً وَ عِلمْاً وَ کذَلِکَ نَجزِْی المُْحسِْنینَ»شریفه ذیل تفسیر آیه  

گویند ا سى سال را »اشد« می»بلوغ اشد« سنین مختلفی ارائه شده است: ابن عباس معتقد است: از هیجده سال ت

 (. 339 .، ص5)همان، ج 
وَ أَمَّا الْجِدارُ فکَانَ لِغُلامَینِْ یَتیمَیْنِ فیِ المَْدینةَِ »ای که در آن »بلوغ اشد« بیان شده است؛ آیه شریفه دیگر آیه

( است. در تفسیر 82« )کهف: ...کَنزٌْ لَهمُا وَ کانَ أَبوُهُما صالِحاً فَأَرادَ ربَُّکَ أَنْ یَبْلغُا أَشُدَّهمُا وَ یَستَْخرِْجا وَ کانَ تحَْتَهُ 

اراده خداوند بر این بود که اند: اند. چرا که گفتهاین آیه، »بلوغ اشد« را حمل بر قوه تشخیص خوبی و بدی کرده

 (.754 .، ص6)همان، ج آنها رشد پیدا کنند و بتوانند نیک و بد خود را تشخیص دهند و مال خود را حفظ کنند 

مستخرج از تفاسیر صورت گرفته این است که در امور اجتماعی و یا احکام عبادی به بلوغ جسمی کودک که 

دهد، اکتفا شده است. اما در احکام سالگی رخ می 15ران در سن سالگی و در پس 9معمولا در دختران در سن 

تر مانند تسلط و تصرف بر اموال خویش، تنها به بلوغ جسمی و جنسی اکتفا نکرده است و حقوقی و مسائل کلان

مؤلفه دیگری به نام رشد لحاظ شده است. چنانکه ملاحظه گردید، در آیات ناظر بر امور حقوقی و تصرفات مالی 

ز کلمه »اشد« استفاده شده است و از آن جایی که مفسرین در سن وقوع بلوغ اشد اختلاف دارند،  قدر میتقن ا

سالگی در پسران رخ  15سالگی در دختران و  9این است که مراد از بلوغ اشد، صرف بلوغی نیست که در سن 

نای اصلی اتمام کودکی و ثبوت سالگی، مب 15و  9دهد. این در حالی است که صرف بلوغ جسمی در سنین می

 احکام و قوانین واقع شده است. 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=17&AYID=34
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=17&AYID=34
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=6&AYID=152
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=12&AYID=22
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=18&AYID=82
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=18&AYID=82
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 مسؤلیت مدنی و کیفری کودک در حقوق موضوعه .2

 مسؤلیت مدنی کودک  . 1-2

دارد: »هر گاه صغیر یا مجنون باعث ضرر شود ضامن است«. مقرر می 18/02/1307ق.م مصوب  1216ماده 

باشد اما این جبران زیان موجب ورود زیان به دیگری شود، ضامن میمطابق با این ماده در صورتی که کودک 

شود هر چند که در این ماده از مسؤلیت سرپرست آنان سخن به میان وارده به ولی و یا نگهدارنده وی منتقل می

و آید. ماده مذکور ضمان به دست می 1339/ 02/ 07ق.م.م مصوب  7نیامده است. اما این مهم از دلالت ماده 

مسؤلیت سرپرست را در صورت تقصیر در نگهداری به صراحت پذیرفته است: »کسی که نگهداری یا مواظبت 

باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسؤل مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می

طاعت تمام یا قسمتی از زیان وارده را باشد و در صورتیکه استجبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می

نداشته باشد، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران باید به نحوی صورت گیرد 

 (. 101 .ص :1396گشای و سلیمانیان، که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد«  )ره

حقوقدانان، کلمه »صغیر« اطلاق داشته و صغیر ممیز و غیرممیز را در نظام حقوقی ایران، مطابق با نظر اکثر 

شود. به همین جهت مسؤلیت سرپرستان صغیر نسبت به اعمال زیان آور آنها، صرف نظر از قابلیت یا شامل می

عدم قابلیت انتساب مسؤلیت به صغیر، در صورت اثبات تقصیر در نگهداری و مواظبت برقرار است )صفایی و 

(. در واقع، مسؤلیت صغیر یکی از مصادیق مسؤلیت ناشی از فعل غیر است که استثناء بر 42.ص :1391 رحیمی،

قاعده شخصی بودن مسؤلیت است. مسؤلیت سرپرست نیز مطابق قواعد عمومی مسؤلیت مدنی مبتنی بر تقصیر 

کوتاهی کرده باشد. است یعنی هنگامی سرپرست مسئول جبران زیان است که در نگهداری یا مواظبت از صغیر 

علاوه بر آن، فعل زیانبار مجنون یا صغیر نیز فعل نامتعارف باشد. اما در صورتی که سرپرست مقصر نباشد به 

ق.م که برگرفته از  1216علاوه بر آن، در ماده  شود.ق.م، از مال صغیر جبران خسارت می 1216موجب ماده 

وی تصریح شده است: »هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید  فقه اسلامی است نیز بر استقرار ضمان و مسؤلیت

باعث ضرر شود ضامن است«. در واقع در حقوق اسلام محجور بودن مانع ضمان نیست، زیرا ضمان حکم وضعی 

(. 110 -107 .ص :1396گشای و سلیمانیان، است نه تکلیفی؛ بنابراین به افراد بالغ و عاقل اختصاص ندارد )ره

 اهمیت نارسایی قانون در جبران خسارت توسط طفل پس از بلوغ است؛  اما نکته حائز

توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم ق.م مقرر شده است: »هیچ کس را نمی 1210در ماده 

 رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد«. منطوق این ماده بر استقرار مسؤلیت مدنی

پس از سن بلوغ دلالت دارد و معیار را در رفع حجر، سن بلوغ دانسته است. محجور نداستن شخص و نافذ دانستن 

تصرفات و اقدامات وی، مستلزم این است که ضمان و جبران خسارت متوجه خود شخص باشد. در متن ماده 
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سفه ثابت گردد )صغر که یکی از  باشد مگر اینکه حجر وی به موجب جنون یاپس از بلوغ اصل بر عدم حجر می

همین ماده مقرر شده است: »اموال صغیری  2باشد، به موجب بلوغ زایل شده است( اما در تبصره اسباب حجر می

توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد«. در این تبصره، پس از بلوغ و را که بالغ شده است در صورتی می

، همچنان وی را محجور دانسته و اثبات رشد وی را لازم دانسته است، در رفع صغر، در خصوص تصرفات مالی

حالی که در متن ماده، پس از رسیدن به سن بلوغ، فرض را بر رفع حجر و اهلیت استیفاء و نفوذ تصرفات و به 

رسیده ماده، صغیری که به سن بلوغ  2تبع آن جبران خسارت توسط شخص گذاشته است. بنابراین مطابق با تبصره 

ق.م  1210باشد. بنابراین مطابق با ماده است، تنها در فرضی که »رشد« او احراز شود ملزم به جبران خسارت می

توان به صورت مطلق پذیرفت که مجرد سن بلوغ مذکور در قانون، مبدأ تعلق احکام قانونی است و در نیز نمی

سد؛ آنچه که در کنوانسیون حقوق کودک ضمن ارائه رغالب این احکام نیاز به مؤلفه »رشد« ضروری به نظر می

 تعریف کودک، در تقدیر گرفته شد. 

 مسؤلیت کیفری کودک  .2-2

مسؤلیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسؤلیت مطلق کیفری، یک حد مشخص و 

سال است. مطالعات پزشکی و روانشناسی  18مشابه دارد. مطابق کنوانسیون حقوق کودک سن مسؤلیت کیفری 

گردد و سالگی محقق می 19تا  17اند که تعادل جسمی و عقلی اطفال از سن نیز در این راستا بوده و تأیید کرده

 بر همین اساس است که سن مسؤلیت کیفری اطفال چنین تعیین شده است. 

است؛ اما از آن جایی که تشخیص قابلیت اجرای سال تعیین شده  18در معاهده حقوق کودک، سن طفل، زیر 

آن، به حقوق داخلی کشورها منوط شده است، لازم است تا معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع 

اند، های حقوقی که مفهوم سن مسؤلیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفتهاطفال نیز لحاظ گردد. به این منظور در نظام

های مربوط به بلوغ باید در سطح بسیار پایینی در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است تا واقعیتشروع آن سن ن

عاطفی، ذهنی و عقلی وی نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که در ماده یک 

ی اطفال تفاوتی قائل معاهده حقوق کودک، سن طفل به طور کلی بیان شده است و میان وضعیت حقوقی و کیفر

 (. 2 .ص :1395نشده است )موسوی، 

، به تبعیت از شرع اسلام و فقه امامیه، سن کودک را همان 01/02/1392در نظام حقوقی ایران، ق.م.ا مصوب 

این  147داند، که این امر به موجب ماده سن تعریف شده در شرع اسلام و به عبارتی همان »بلوغ شرعی« می

این قانون  146است: »سن بلوغ، در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است«. ماده  قانون بیان شده

نیز، مسؤلیت کیفری را منوط به بلوغ دانسته است: »افراد نابالغ مسؤلیت کیفری ندارند«. مستنبط از سیاق این دو 

و استقرار مسؤلیت کیفری »سن بلوغ« ماده این است که در قانون مجازات اسلامی، تنها مؤلفه لازم برای ثبوت 
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باشد. گرچه برخی در استقرار مسؤلیت کیفری، باشد و آن نیز همان بلوغ شرعی تعریف شده در فقه اسلامی میمی

 (.  111 .ص :1388دانند )راعی و سایر، علاوه بر بلوغ جسمی، رشد عقلی و عاطفی را نیز لازم می

جزایی راجع به تمییز و درک فرد بوده که به قوای عقلی مربوط بوده  مطابق با نظر برخی از حقوقدانان، رشد

و بلوغ جنسی به تکامل قوای بدن و جسمی ارتباط دارد. و این دو پدیده لازم و ملزم یکدیگر نیستند و باید میان 

رشد  آن دو تفکیک قائل شد بدین نحو که، آنچه که ملاک و مبنای اهلیت جزایی و تحمل مسؤلیت کیفری است،

باشد نه بلوغ جنسی. علاوه بر آن، معیار قرار دادن بلوغ جسمی و جنسی به تنهایی، با واقعیت اجتماعی جزایی می

بایست (. برای اینکه بتوان کسی را از نظر جزایی مسؤل دانست می195 .ص :1381فعلی تطبیق ندارد )رهامی، 

ی که مرتکب یک عمل خلاف قانون شده است را امکان انتساب خطا یا تقصیر به وی وجود داشته باشد. طفل

بینی و عواقب عمل مجرمانه خود را توان مجازات کرد، چرا که وی اصولا فاقد قوه تمییز بوده و قدرت پیشنمی

(. در واقع، در تحقق مسؤلیت کیفری، علاوه بر بلوغ جنسی، بلوغ 4 .ص :1395ندارد )طالبی طادی و مختاری، 

شرط است. به عبارتی، در تحقق این نوع مسؤلیت دو شرط لازم است: »رسیدن به حد  فکری یا همان رشد نیز

بلوغ« و »رسیدن به رشد و بلوغ فکری«. در صورت عدم اجتماع این دو شرط، شخص مسؤلیت کیفری ندارد و 

ایران (. اقدام عملی قانونگذار 111 .ص :1388توان او را در قبال اعمالش مسؤل دانست )راعی و سایر، نمی

اند به طوری که بتوانند ای از رشد و بلوغ عقلی نرسیدهسال به درجه 18مؤیدی بر این نظر است که افراد زیر 

های تشدید شده باشند. لذا با توجه به محور قرار گرفتن همانند بزرگسال پذیرای اقدامات سالب حیات و مجازات

های اجتماعی و روانی و رشد تدریجی قوه عقل تبلوغ جنسی صرف در سن شرعی و عبادی از سویی و واقعی

تواند مبنای دقیقی برای تحقق مسئولیت تلقی گردد و قانونگذار از سوی دیگر، سن بلوغ شرعی و عبادی نمی

ها و عدم رشد کامل و عدم آمادگی طفل برای با عنایت به همین واقعیت 1392ایران در قانون مجازات اسلامی 

نیا، کاوسی سال اتخاذ کرده است )فرهودی 18اری نو برای عدم مجازات شرعی افراد زیرپذیرش مسئولیت، راهک

( که مجموعه این اقدامات در فصل دهم از ق.م.ا ذکر شده است. در واقع مبنای اصلی 129.ص :1396خسرقی، 

رشد جسمی سال فاقد رشد عقلی و حتی  18این اقدام قانونگذار پذیرش این باور است که کودکان زیر سنین 

 کامل برای پذیرش مسئولیت ناشی از فعل خود هستند. 

 های بین المللی سن کودک درکنوانسیون. 3

 دارد: کنوانسیون حقوق کودک مقرر می 1ماده 

»از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک افراد انسانی زیر هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در 

  (Convention on The Rights of child, Article1)مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود«. 
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ون میان سن بلوغ و رشد نکته مهمی که در خصوص این ماده وجود دارد عبارت از این است که کنوانسی

داند که شخص در آن اهلیت استیفاء نسبت به کلیه حقوق خود سالگی را سنی می 18تفکیک قائل نشده است و 

به معنای بلوغ است. اما  1به کار رفته در ماده  (majorityکند، هر چند که برخی بر این باورند که واژه )پیدا می

باید گفت که مبانی کشورهای غیر اسلامی و به ویژه کنوانسیون بر اساس مفهوم رشد پایه ریزی شده است و بلوغ 

رسد )زنگی تر به نظر می( به سن قانونی صحیحmajorityدر تعریف کودک جایگاهی نخواهد داشت و ترجمه )

 (. 5 .ص :1393اهرمی، 

 6ماده  5خورد. بند سالگی به عنوان پایان سن کودکی، به چشم می 18المللی نیز تعیین در سایر اسناد بین

گوید: »حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی می 1966دسامبر  16میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 

 ,International Covenant on Civil and Political, Rightsاشخاص کمتر از هجده سال قابل اجرا نیست« )

Article 6.) 

قسمت الف شماره یک بخش دوم از مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی 

داند و این سنی است که کمتر از آن نباید اجازه داد کودک سال می 18، نوجوان را هر شخص زیر 1990مصوب  

سالگی به عنوان سن  21و  19حتی گفته شده است که در برخی از ایالات آمریکا سنین  از آزادی محروم شود.

 (.  Robin Leonard and Stephen, P. 1بزرگسالی تعریف شده است )

پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک راجع به استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه  1در ماده 

د: »کشورهای عضو همه گونه اقدام لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل دارمقرر می 2000مصوب 

ها شرکت مستقیم اند در درگیریسالگی نرسیده 18نمایند. هیچ یک از افراد نیروهای مسلح آنها که هنوز به سن 

 نداشته باشند«. 

به حداقل رساندن معضلاتی از  یکی از مبانی لحاظ »رشد« در تعین سن کودک توسط قوانین مذکور، به جهت

ها قبیل خشونت علیه کودکان، استفاده ابزاری از آنها، رواج کودک سربازی، ترویج کودک همسری و امثال آن

های آموزشی و استفاده حداکثری باشد. همچنین، احقاق حقوق کودک و رشد و تعالی وی، باز نماندن از محیطمی

 گردد. باشد، به عنوان دیگر عامل آن تصور میه از جمله اهداف کنوانسیون میهای کودکی و رفاه وی کاز پتانسیل

حقوق کودک، تعریفی جامع از کودک به طوری که در بردارنده وجوه تمایز با بزرگسالان از حیث  کنوانسیون

درنگ که بیای های سلیقهکند و به منظور جلوگیری از تشتت آراء و برداشتجسمی و روانی باشد ارائه نمی

 :1396سال را به عنوان سن کودک ارائه کرده است )دنکوب و سایر،  18تبعیض را به دنبال دارد، سن کمتر از 

المللی به عنوان مرز میان کودکی و بزرگسالی و عدم توجه به سالگی در اسناد بین 18(. در نظر گرفتن سن 2.ص

 ده این قوانین به عنصر »رشد« و توانایی عقلی فردمؤلفه بلوغ جسمی صرف، حکایت از آن دارد که توجه عم
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ای برای احراز رشد کامل تصرفات حقوقی و پذیرش مسئولیت بوده است. و در واقع  درصدد اعلام امارهبرای 

افراد برآمده است. برخلاف قوانین کشورهای اسلامی از جمله قوانین داخلی ایران که تنها معیار را بلوغ جسمی 

تر ذکر شد، قوانین داخلی نیز در مواردی مؤلفه »رشد« را به بلوغ جسمی ناگفته نماند چنانکه پیشدانسته است. 

 اند؛ از جمله تصرفات حقوقی. ضمیمه کرده

کنوانسیون  1البته تفاوت و تنوع در ارائه سن بزرگسالی در قوانین برخی از کشورها که به موجب ذیل ماده 

های عضو را در تعیین سن کودک، بسته به قوانین، فرهنگ جوامع سیون دولتحقوق کودک رخ داده است، و کنوان

همین قانون، حمل بر این کرد که تنها  3توان با توجه به مفاد بند یک ماده الید قرار داده است را می و... مبسوط

ناقض آن، از  آن سنی منظور و ملحوظ کنوانسیون بوده است، که در راستای مصلحت و منافع کودکان باشد نه

 جمله اینکه مخل آزادی کودک و موجب بازماندن وی از محیط آموزش و تحصیل نگردد. 

 گردد.با حفظ این مقدمه، برخی از آثار سن تعیین شده در قوانین داخلی ذکر می

 بررسی برخی از آثار سن کودک در قوانین داخلی  .4

کودکی و بزرگسالی در قوانین داخلی، آثار و تبعاتی را برای کودک معیار قرار دادن سن بلوغ به عنوان مرز میان 

باشد و یکی از های جدی بر فرد و جامعه میو جامعه در پی دارد. از جمله این آثار که بستر مناسبی برای آسیب

سری باشد و نشأت گرفته از قانون مدنی کنونی است، رواج کودک همچالش برانگیزترین مسائل جامعه امروز می

باشد. هرچند که سن تعیین شده برای دختران بیش از آن چیزی است که در شرع گفته شده است اما تفاوت می

های بین المللی گردد و همچنان انطباق قوانین داخلی بر کنوانسیونچندانی در آثار میان این دو سن ملاحظه نمی

شود. چرا که عدم توانایی جسمی، نگذار مشاهده میرسد. در قانون مذکور، به وضوح غفلت قانوضروری به نظر می

روحی و همچنین عدم آمادگی آموزشی و تربیتی کودکان برای پذیرش مسؤلیت اجتماعی و اقتصادی بزرگ و 

ای اجتماعی سنگینی همچون همسری، پدر و مادری، نه تنها منجر به آسیب پذیری و عدم ماندگاری آنها در نقشه

های خانواده، وقوع تجارب تلخ اجتماعی، آسیب پذیری جسمی و روحی فرد ی بنیانگردیده، بلکه سبب سست

همسری )بیوه یا مطلقه( شده است های اجتماعی و اقتصادی حاصل از انگ بیکودک و در نهایت محرومیت

ی شود، دور شدن از فضای آموزش(. عمده آسیبی که از قبل این جریان متوجه کودک می2 .ص :1399)منوچهری، 

کنوانسیون  32ماده  1باشد. این در حالی است که به موجب بند و تحصیلی که از اقتضائات مهم روز است می

حقوق کودک: »کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی 

یجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، بار بوده و یا توقفی در آموزش وی او انجام هرگونه کاری که زیان 

همین ماده،  2شناسند« و به موجب بند معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت می

 اند. ها موظف به انجام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی شدهدر راستای اجرای مفاد ماده مذکور، دولت
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های شغلی در قانون کار فعلی ایران، آثار و پیامدهایی را در پی فاده از کودکان در محیطعلاوه بر آن، است

گردد، تبعات روانی که بر خواهد داشت که علاوه بر اینکه موجب ترویج و افزایش »کودکان کار« در جامعه می

صورت جزئی بازماند.  گردد تا کودک از محیط آموزشی به طور کامل و یا بهشود و موجب میایشان وارد می

سال تمام باشد، کارگر نوجوان  18تا  15قانون مذکور مقرر شده است: »کارگری که سنش بین  80چنانکه در ماده 

باشند. این در حالی است سال کودک می 15شود ...« مستنبط از ماده مذکور این است که تنها افراد زیر نامیده می

کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک: »... اصطلاح کودک  2که به موجب ماده 

شود«. در واقع کسانی که به موجب این قانون کودک سال به کار برده می 18در مورد کلیه اشخاص کمتر از 

تا  15ل اشخاص گردند به موجب قانون کار ایران به دو دسته کودک و نوجوان تقسیم شده و اشتغامحسوب می

سالگی کسب دانش  17تا  15سال تحت عنوان »کارگر نوجوان« بلامانع اعلام شده است. در حالیکه در سن  18

های لازم برای اشتغال یا برای ادامه تحصیل، به عنوان یک نیاز مهم در تعلیم و تربیت فرد مطرح است و مهارت

 ص (.  :1385خانی، )حسین

گردد این قوانین از رویه واحدی تبعیت ت که با دقت در قوانین داخلی ملاحظه مینکته حائز اهمیت این اس

گردد و به موجب برخی دیگر نابالغ. در ق.م و کنند. چرا که به موجب برخی از قوانین، فرد بالغ محسوب مینمی

و آن نیز بسته به  های آشکاری وجود دارد؛ سن بلوغ معیار تعیین سن کودکی قرار گرفته استق.م.ا نیز تفاوت

 15سال تمام و در پسران، اتمام دوره کودکی و ورود به بزرگسالی،  9جنسیت افراد متفاوت است؛ در دختران 

باشد. اما در قوانین دیگر از جمله قانون کار، سن به طور مطلق بیان شده و میان دختران و پسران تفاوتی سال می

سال  18برای شرکت در انتخابات و اخذ گواهینامه وسایل نقلیه که  وجود ندارد. همچنین در تعیین سن قانونی

سالگی فرد را مشمول وظیفه  19قانون خدمت وظیفه عمومی ورود به سن  2تمام مرقوم شده است. در ماده 

 عمومی خواهد کرد. 

سالگی تمایل  18 گردد که قانونگذار نسبت به اماره قرار دادنبنابراین با مداقه در قوانین داخلی ملاحظه می

دارد. چرا که در غالب احکام و قوانین عملا با در نظر گرفتن »رشد« مشی کرده است و پا را فراتر از سن شرعی 

توان به اقدام وی در قانون مجازات جدید و نیز قوانین نظام وظیفه عمومی، اخذ گذاشته است. برای نمونه می

 گواهینامه و .... توجه کرد. 

در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون کار با اینکه سن تعیین شده در بردارنده آثار روحی روانی با این حال  

است. پر واضح است که امور غیرمالی  سال متمسک شده 18برای فرد و جامعه است، همچنان به سنین زیر 

رسد یار ضروری به نظر میهمچون ازدواج، طلاق و حضانت، دارای اهمیت بیشتری بوده و احراز رشد در آنها بس
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(. بنابراین شایسته است تا در خصوص قوانینی همچون قانون مدنی و قانون کار نیز 182 .ص :1398)حیدری، 

 سال را مبدأ بزرگسالی تلقی کند.  18های »رشد عقلی« و »رشد کامل جسمی« سن با لحاظ مؤلفه

 اختیارات حاکم اسلامی در تقنین قوانین مربوطه . 5

ق.ا، اعمال قوه مقننه تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان  58مطابق با اصل 

دهند. سیستم قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، به صورت تک مجلسی بوده منتخب مردم تشکیل می

باشد و جز از طریق این مجلس هیچ قانونی در ایران تصویب نخواهد تنها مرکز تقنین میو مجلس شورای اسلامی 

گیرد، اما رویه اصلی شد. گرچه در خصوص برخی موضوعات، از طریق همه پرسی نیز قانونگذاری صورت می

اری تعبیه شده باشد. از سویی، دو نهاد دیگر در مسیر قانونگذو غالب، تقنین از طریق مجلس شورای اسلامی می

باشد که بدون تأیید آن، قوانین تدوین شده توسط مجلس مشروعیت است؛ یکی از آن دو، شورای نگهبان می

ق.ا لازم دانسته شده  112نخواهد داشت. نهاد دیگر نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب اصل 

لامی با در نظر گرفتن مصلحت نظام، میان است و در فرض اختلاف میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اس

 (. 157-156 .ص: 1388کند )شعبانی، آنها داوری می

شود این است که در صورت تعیین مسیر اصلی حال با التفات به همه این توضیحات سؤالی که مطرح می

اسلامی و تأیید قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که قانونی با تصویب مجلس شورای 

توان نسبت به الغا و یا تغییر این قانون اقدام کرد؟ با عنایت به اینکه شورای نگهبان به تصویب رسد چگونه می

 تأیید شورای نگهبان به معنای انطباق کامل این قانون بر موازین شرعی و دینی است؟ 

تفکیک قوا و استقلال نسبی آنها مطرح در پاسخ باید گفت هر چند که در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل 

قانون اساسی: »قوای حاکم در جمهوری اسلامی  57است، و رویه تقنین نیز تبیین شده است، اما مطابق با اصل 

ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول 

گردند؛ این قوا مستقل از یکدیگرند«. در این اصل، ضمن به رسمیت شناختن استقلال ل میآینده این قانون اعما

هر یک از قوا، نظارت بر هر سه قوه و تنظیم روابط میان آنها را به ولایت مطلقه واگذار شده است، در واقع قانون 

مع الشرایط که عامه مردم ترین اصل خود یعنی اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جااساسی، پس از پذیرش مهم

اند، نقطه پیوند و اتصال قوای حاکم را ولی فقیه دانسته است و قبول ولایت او را بر خود واجب و لازم شمرده

:             1388داند )شعبانی، اعمال حاکمیت قوای مزبور را صرفا براساس نظر و نظارت رهبری مشروع و قانونی می

های سیاسی در همین است که ضمن مهوری اسلامی ایران با سایر نظام(. در واقع وجه تمایز اصلی نظام ج73 .ص

داند. به عبارتی، برای حاکم و پذیرش استقلال قوای حاکم، اعمال این قوا را تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه می

باشد، حکومت اسلامی، اختیارات فراقانونی ملحوظ شده است. که این امر منطبق با دیدگاه امام خمینی )ره( می
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فرماید: »اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ایشان می

ای از ولایت مطلقه ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام )ص( یک پدیده بی معنا و محتوا باشد ... حکومت که شعبه

م اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، است، یکی از احکا –صلی الله علیه و آله و سلم  –رسول الله 

تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می

تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته  است، در موقعی که آن قرارداد را به صاحبش رد کند. حاکم می

تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که الح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و میمخالف مص

تواند از حج، که از فرایض جریان آن مخالف اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می

، 20تا، ج وگیری کند« )خمینی، بیمهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جل

(. محور الغاء و یا توقیف اجرای برخی از قوانین فرعی الهی، مصالح 234 – 233 .، ص1384؛ 451 – 450 .ص

گیرد. در بند باشد. این اقدام اکنون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت میکشور اسلامی و مسلمانان می

تواند از طریق ه حل معظلات نظام از طریق عادی ممکن نباشد رهبر میمتذکر شده است که هر گا 110از اصل  8

مجمع آن را حل و فصل نماید. بنابراین اگرچه در مواردی هم تاکنون مجمع تشخیص مصلحت اقدام به تصویب و 

به تدوین برخی از مقررات نموده است لیکن این عمل به طور مستقیم از وظایف و اختیارات آن مجمع نبوده بلکه 

اعتبار اینکه رهبر در مواردی برای رفع مشکلات نظام با آنها مشورت نموده و در واقع نظر کارشناسی آنها را 

توان اند و لذا میخواسته است و سپس با تأیید نظرات آنها به صورت مقررات و مصوبات قابل اجرا مطرح نموده

چرا که این امر اقتضای  (196.ص :1388انی، گفت این امر منافاتی با اختیارات مجلس نخواهد داشت )شعب

 110اصل  8اختیارات فراقانونی حاکم اسلامی و نیز اقتضای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و به موجب بند 

باشد. مبنای اصلی این مهم، اهمیت بسیار زیادی است که مصالح جمعی دارد؛ امام خمینی )ره( قانون اساسی می

گردد. ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میز امور مهمهفرماید: »...مصلحت نظام امی

دانند. مصلحت نظام امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می

های دور و ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانو مردم از امور مهمه

 (. 532 .ص :1384؛ 464 –  463 .، ص20تا، ج نزدیک زیر سؤال برد...« )خمینی، بی

تواند منجر به صدور های تقنینی در نظام اسلامی، مصلحت اندیشی است که میدر واقع، یکی از مهمترین مؤلفه

های مهم آن تلقی ویژگی حکم حکومتی از سوی حاکم اسلامی گردد به ویژه اینکه اجتماعی بودن این احکام، از

 :1384اند )فوزی، شده است تا جایی که برخی دایره شمول این احکام را محدود به امور اجتماعی دانسته

(. علاوه بر این در شرایطی که حکمی از احکام و یا قانونی از قوانین زمینه ساز عسر و حرج نوعی و 161.ص

صدور حکم ثانوی بوده و حاکم اسلامی با اختیارات شرعی و  نیز اضرار به ملت و منافع ایشان گردد، مجرای
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تواند نسبت به اصلاح و گیرد، میقانونی خود که هم اکنون از درگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می

 تنظیم احکام و قوانین اقدام کند.

 گیرینتیجه

المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، لحاظ های بینسال در کنوانسیون 18با عنایت به اینکه مبنای تعیین سن  

»رشد« در تمامی تصرفات حقوقی و در راستای جلب منافع کودک بوده است، و از سویی با تتبع و مداقه در 

گردد، شایسته است تا قوانین داخلی ایران تمایل قانونگذار به اشتراط رشد در غالب احکام و قوانین ملاحظه می

انین داخلی راه یابد و قوانین مذکور منطبق بر سن تعیین شده توسط کنوانسیون گردد. تا سن مزبور در نصوص قو

هم سبب ایجاد رویه واحد در قوانین داخلی و ارائه یک مفهوم واحد از »کودک« گردد. و اینگونه نباشد که شخص 

ح مطرح است. و براساس به موجب برخی از قوانین بالغ و رشید قلمداد شود؛ مانند آنچه که در خصوص سن نکا

برخی دیگر فاقد رشد؛ مانند آنچه که در قانون انتخابات، تصرفات مالی صغیر و ... ذکر شده است. از طرفی، 

های ناشی از سنین بسیار پایین گردد تا آسیبها موجب میمطابقت قوانین داخلی بر سن تعیین شده در کنوانسیون

های لازم را طی شنیز ازدواج ایشان در سنین کم به طوری که آموز از قبیل اشتغال کودکان کم سن و سال و

باشد، حاکم اند، به حداقل برسد. و از آن جایی که سن تعیین شده در قوانین داخلی مبتنی بر فقه امامیه مینکرده

ک منطبق با تواند نسبت به تعیین سن کوداندازی که به منافع وی دارد، میاسلامی با لحاظ مصالح کودک و چشم

 نیازهای روز او اقدام کند.
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 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

برگرفته از موسوعه احکام الاطفال و ادلتها جواد فاضل لنکرانی،  احکام و حقوق کودکان در اسلامه.ش، 1391انصاری، قدرت ا...، 

 جلد اول، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار )علیهم السلام(. 

 النشر الاسلامی.  ، قم، مؤسسه20، جلد الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهرهه.ش، 1363بحرانی، یوسف بن احمد،

 .2000پروتکل اختیاری منضم به کنوانسیون حقوق کودک راجع به استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه مصوب 

 ، بیروت، دارالعلم للملایین.  الصحاح، تاج العربیه و صحاح العربیهه.ق، 1410جوهری، اسماعیل بن حماد،

، مصحح: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد اول، قم، مؤسسه آل البیت عهوسائل الشیه.ق،  1409حر عاملی، محمد بن حسن، 

 علیهم السلام.

 ، قم، اسماعیلیان. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرامه.ق، 1408حلی، جعفر بن حسن، 

 )قدس سره(.  ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 2جلد  ، تحریرالوسیله،ه.ش1392ا... ، خمینی، روح  

تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی )س(، ه.ش، 1384، ________

 )س(. 

 ،  تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(.20جلد  صحیفه امام )ره(،تا، ، بی________

 ، تهران، اطلاعات. حقوق اساسی و ساختار حکومت اسلامیه.ش، 1388شعبانی، قاسم، 

 ، قم، مکتبه الداوری.4، جلد ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهه.ق 1410شهید ثانی، زین الدین بن علی،

 ، تهران: المکتبه المرتضویه. مبسوطه.ق(، 1387شیخ طوسی، محمد بن حسن )

 تهران، انتشارات سمت.  مسؤلیت مدنی )الزامات خارج از قرارداد(،ه.ش، 1391ین و رحیمی، حبیب ا...، صفایی، سید حس

 ، تهران، ناصر خسرو.  3، جلد مجمع البیان فی تفسیر القرآنه.ش،  1372طبرسی، فضل بن حسن، 

 للمطبوعات، بیروت، مؤسسه الاعلمی 8، جلد المیزان فی تفسیر القرآن ه.ش، 1390علامه طباطبائی،

 ، بیروت، دارالرسول الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم. القاموس الجامع للمصطلحات الفقهیهه.ق، 1418غدیری، عبدالله عیسی ابراهیم، 

 )ره(، قم، نشر معارف.   اندیشه سیاسی امام خمینیه.ش،  1384فوزی، یحیی، 

 08/1369/ 29قانون کار مصوب 



 ...                                 رضا الهامی و ماندانا میرزایی های بین المللی در تعیین سن کودکامکان سنجی تبعیت ازکنوانسیون
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 1392/ 01/02قانون مجازات اسلامی مصوب 

 1307/ 18/02قانون مدنی مصوب 

  07/02/1339قانون مسؤلیت مدنی مصوب 

 ، مصحح: دارالحدیث، قم، دارالحدیث. 14دارالحدیث(، جلد -ه.ق، کافی )ط1429کلینی، محمد بن یعقوب، 

موسوی کرمانی، القدیمیه(، مصحح: -)ط ه الفقیهروضه المتقین فی شرح من لایحضره.ق،  1406مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی، 

  ، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور. 11پناه، جلد حسین و اشتهاردی علی

 ، قم، دارالکتب الاسلامی.  2و  4جلد  ،کاشفالتفسیر اله.ق، 1424، مغنیه، محمدجواد

 . 1990مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مصوب  

  . دار الکتب الإسلامیة، تهران، 16جلد ، تفسیر نمونهه.ش، 1371،مکارم شیرازی، ناصر 

 ، تهران، کیهان.  2، جلد جامع الشتاته.ش، 1371میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، 

 مقالات:  

 -ه.ش، »تفاوت سن بلوغ و رشد در شریعت اسلام و سن قانونی در قانون مدنی ایران«، دو فصلنامه علمی1398 حیدری، مظاهر،

 . 12ترویجی مطالعات فقه امامیه، سال هفتم، شماره 

 های نوین علوم انسانی دره.ش، »بررسی فقهی کنوانسیون حقوق کودکان«، کنفرانس ملی رویکرد1396دنکوب، ابوالفضل و سایر، 

 . 21قرن 

های فقه و پژوهشه.ش، »سن مسولیت کیفری کودک و عدالت حقوقی از نظر فقه و حقوق اسلامی«، 1388راعی، مسعود و سایر، 

  . 112تا صفحه  75،  صفحه 15، شماره 5، دوره حقوق اسلامی

  . 509، شماره 58دوره  دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ه.ش، »رشد جزایی«، 1381رهامی، محسن،

ماهنامه ه.ش، »مسؤلیت مدنی والدین و سرپرست در قبال فعل زیانبار اطفال«، 1396گشای، لیلا و سلیمانیان، محمد هادی، ره

 .   24دوره دوم، شماره پژوهش ملل، 

ه.ش، »رابطه مبانی ضرورت رشد عقلی و مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان 1396قی، پریزاد، نیا، حسن و کاوسی خسرفرهودی

 113، صفحه 1396، شماره نهم، نامه اسلامی زنان و خانوادهپژوهشایرانی«،  – در پرتو منابع اسلامی و تحول الگوی اسلامی 

– 136 . 

المللی اجتماعی«، ششمین کنفرانس بین –گیری روانی یک جهت های کودک همسری باه.ش، »مطالعه آسیب1399منوچهری، حسن، 

 روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی.  

«، اولین 1392ه.ش، »تحلیل و بررسی سن مسؤلیت کیفری کودک و نوجوان در قانون مجازات اسلامی 1395موسوی، معصومه، 

 ران.  المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی، تهکنفرانس بین
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 ها: نامهپایان

ه.ش، بررسی سن کودک و آثار آن از دیدگاه حقوق بین الملل، مهدی عباسی سرمدی، تهران، دانشگاه  1393زنگی اهرمی، عهدیه، 

 آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. 

 

 منابع لاتین: 

 

convention on the Rights of the child .  

International Covenant on Civil and Political, Rights.  

Robin Leonard stephn; children: Rights Responsibilities and Troubles; (www.Lwctlaw.com). 
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 مقاله پژوهشی

 (34 - 19)ص.  1400، زمستان 2سال اول، شماره

  
 

                         تحلیل مقام »امامت انبیاء« در قرآن؛ رویکردشناسی و ابعادپژوهی 

 _________* 2سید محمد موسوی مقدم، 1مجید زارعی  _________
 دانشگاه تهران، تهران، ایران.           ،علوم قرآن و حدیث، پردیس فارابی ، گروهدانشجوی دکتری .1

 دانشگاه تهران، تهران، ایران. ،پردیس فارابی، دانشیار .2

  

 

 

DOI:  10.22034/NRR.2021.41440.1025 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_13568.html 

 :نویسنده مسئول

 سید محمد موسوی مقدم
 چکیده

فقهي، عرفاني و قرآني مورد کاوِش و هاي مختلف کلامي، از جنبهآموزه »امامت«، موضوعي است که 

تواند راهگشاي پژوهش قرار گرفته است. در اين ميان، شناخت مفهوم »امامت انبياء« از منظر قرآن کريم، مي

اي تاريخي است. به الاخص، از زاويهمعنيطريقي باشد که حاصل آن، شناختي مبنايي از آموزه امامت به

سوره بقره،  124کوشش فراوان مفسران فريقين در جهت تبيين مقام امامت حضرت ابراهيم)ع( در آيه رغم 

باشيم. افزون بر آن، خلط مباحثي همچون هنوز شاهد يک نظريه منسجم و خالي از اشکال در اين زمينه نمي

ن زده است. نظر بر اهميت و هاي امام و... بر شعله اين اختلافات داممعناشناسي امام، لوازم امامت، ويژگي

انتقادي ضمن  -جايگاه اين مبحث در انديشه اسلامي، پژوهش حاضر کوشيده است تا با روش تحليلي

سنجش اجمالي آراء مفسران فريقين در حوزه »معناشناسي امامت انبياء«، راهکار جديدي را با تفحصّ 

يين اين چالش، ديگر ابعاد موضوع امامت قرآني جانبه از آيات امامت انبياء، عرضه نمايد. در سايه تبهمه

نيز که عموما در امامت اهل بيت)عليهم السلام( متبلور بوده، رخ خواهد نمود. نتايج پژوهش حاکي از آن 

است که با محورگيري »کتاب« و »شريعت الهي« در ميان سلسله انبياء، قادر خواهيم بود تا مقام امامت 

تحليل نماييم؛ سپس با فارغ شدن از اين موضوع، گستره اين آموزه در ديگر ابعاد  انبياء در انديشه قرآني را

 آن، به آساني قابل واکاوي خواهد بود.

 ایمیل:
sm.mmoqaddam@ut.ac.ir                                   

 16/07/1400تاریخ دریافت: 

 25/09/1400تاریخ پذیرش: 

 15/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

بقره،  124امامت انبیاء، آيه 

معناشناسی مقام امامت، ابعاد 

.امامت  

 

https://dx.doi.org/10.22034/nrr.2021.41440.1025
mailto:sm.mmoqaddam@ut.ac.ir
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
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 بیان مسأله

مباحث در آثار در حوزه امامت، گرچه آثار مفيد فراواني به رشته تحرير درآمده است؛ اما نخست آنکه عمده اين 

متکلمان قابل رديابي است و دوم اين که در حوزه تبيين مسئله امامت با محوريت قرآن نيز، توجه بيشتر 

جدلي در آن  -مائده و... معطوف بوده که صبغه کلامي 3مائده،  67مائده،  55پژوهشگران به آياتي نظير آيات 

بقره را يکي از آيات غرَُر قرآن در زمينه تبيين مسئله سوره  124توان آيه رسد که ميمشهود است. به نظر مي

امامت دانست که در سايه توجه بيشتر به آن، اميد است که بسياري از اختلافات کلامي ميان شيعه و سني نيز 

رخت بربسته يا کم رنگ شود. اين در حالي است که متأسفانه دلالت خود اين آيه شريفه، نه تنها ميان فريقين، 

رو داستان نيستند. نظر بر اين اهميت مغفول مانده، پژوهش پيشآراء بوده، بلکه اماميه نيز در تفسير آن هممعرکه 

انتقادي  -نساء و ... با روش تحليلي 59سجده،  24انبياء،  73با محوريت اين کريمه و آياتي مشابه نظير آيه 

هاي امام، لوازم امامت و اشناسي، اوصاف و ويژگيهاي گوناگون: معنتلاش دارد تا ابعاد مختلف امامت در ميدان

 هاي او را تبيين نمايد. مسئوليت

توان در قالب دو نوع پيشينه عام و خاص جستجو نمود. پيشينه عام به حوزه تفاسير پيشينه اين پژوهش را مي

دارد. در زمره اين تک هاي مربوطه نظر نگاريفريقين و ميراث روايي آنها مرتبط است و پيشينه خاص به تک

بقره و حقيقت امامت از ديدگاه  124اي با عنوان »آيه توان به اين موارد اشاره نمود: الف( مقالهها مينگاري

           (؛ 117-137: 1396مجله »نامه جامعه«)حسين زاده باردئي،  122مفسران شيعه«، منتشرشده در شماره 

مجله »کتاب  2معناشناسي واژه امام در آيه امامت حضرت ابراهيم« در شماره اي ديگر با عنوان »بررسي ب( مقاله

(؛ ج( مقاله »مفهوم امامت در پرتو آيه ابتلاي حضرت ابراهيم)ع(« منتشرشده 7-30: 1390قيّم« )نجارزادگان، 

مت در تفاسير (؛ د( مقاله »تفسير تطبيقي و تحليلي آيه اما115-139: 1386مجله »سفينه« )غلامي،  17در شماره 

( و ... . وجه فارق پژوهش 7-24: 1395مجله »مطالعات تفسيري« )کردنژاد،  25فريقين«، نشريافته در شماره 

پژوهان در توان در اين نکته دانست که در اينجا کوشش شده تا نخست، رويکرد قرآنحاضر با اين آثار را مي

رار گرفته تا زمينه براي ارائه رويکرد معيار به نحو تفصيل زمينه معناشناسي مقام امامت مورد ارزيابي اجمالي ق

فراهم گردد؛ دوم اين که به کمک روش تفسيري قرآن به قرآن، ابعاد مسئله »امامت انبياء« مورد پژوهش واقع 

شده تا ضمن تفکيک اين ابعاد از يکديگر و همچنين جلوگيري از خلط معناشناسي امامت با ديگر ابعاد اين مقام، 

ين آموزه به درستي تحليل گردد؛ مفهومي که محصور و منحصر در امامت حضرت ابراهيم و اسحاق و يعقوب ا

 )عليهم السلام( نخواهد بود.

انتقادي نسبت به آراء ابراز شده تلاش خواهد داشت تا به  -از اين رو پژوهش حاضر با روش تحليلي

 هاي زير پاسخ مناسبي دهد:پرسش
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سوره بقره ناظر به کدام مقام معنوي در زندگي آن حضرت بوده 124هيم)ع( در آيه امامت حضرت ابرا -1

 است؟

سوره بقره منحصر در حضرت ابراهيم)ع( بوده يا ديگر انبياء را نيز شامل 124آيا مقام امامت مذکور در آيه  -2

 شود؟ مي

 ست؟آيا مقام امامت انبياء نيز همانند مقام نبوت آنان، مفهومي ذومراتب ا -3

توان براي آن بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، محور مشترک اين منزلت چيست و چه مراتبي مي -4

 متصور بود؟

توان از مجموعه آيات مرتبط با اين مبحث، از قرآن استخراج چه ابعاد ديگري از آموزه »امامت« را مي -5

 نمود؟

سوره بقره مشهور به آيه ابتلاء  124تا با تمرکز بر آيه بر اين اساس، در ابتدا با تحديد قلمرو بحث، سعي شده 

يا آيه عهد، به شناسايي، ارائه و نقد رويکرد مفسران فريقين در حوزه معناشناسي مقام امامت انبياء پرداخته شود؛ 

لاش سپس در ادامه رويکرد معيار را با استمداد از ديگر آيات به بحث خواهيم نشاند. در قسمت دوم اين مقاله ت

شده تا ضمن واکاوي ابعاد مختلف مقام »امامت انبياء«، ضمن رفع چالش خلط اين ابعاد با يکديگر و با معناشناسي 

 مقام امامت، تبييني نسبتا جامع از اين آموزه ارائه گردد.

 معناشناسی لغوی امام .1

را از ريشه »أمم« به معناي »قصد و در باب معناي لغوي »امام« اختلافي ميان فريقين مشاهده نشده و همگان آن 

(. آنگاه واژه »إمام« که 149/ 1: 1430؛ مصطفوي، 459/ 15: 1421آهنگ چيزي کردن« دانسته اند)ازهري، 

رود که همگان او را قصد مصدر است؛ گاه در معناي اسم مفعول »قُدوه« و »مُقتدي« و »مَن يؤُتَمُّ به« به کار مي

( و گاه در زمره اسم آلت در معناي ابزار مورد 428-429/  8: 1409د)فراهيدي، شونکرده و به او متوجه مي

(. نگاهي به موارد 685/ 1تا: عاشور، بيتوان به مقصود نائل شد)ابنرود که با آن وسيله ميشمار مياستفاده به

رآن به کار رفته است: بار در ق 12دهد که اين واژه کاربرد واژه »إمام« و مشتقات آن در قرآن کريم نشان مي

، 73، انبياء/12، توبه/41، قصص/5، قصص/71، اسراء/12، يس/12، احقاف/17، هود/74، فرقان/79)حجر/

 (.124، بقره/ 24سجده/

باشد، در اين آيه شريفه اينگونه سوره بقره مي 124از آنجا که محور پژوهش ما در اين مقاله بر اساس آيه 

ينَاَلُ  ى إِبرَْاهيِمَ رَبُّهُ بکَِلمَِاتٍ فَأتََمَّهُنَّ قاَلَ إنِِّي جَاعلُِکَ للِنَّاسِ إِمَامًا قَالَ ومَِن ذُرِّيَّتيِ قَالَ لاَوَإذِِ ابْتَلَ خوانيم: »مي

(؛ با تأمل در اين کريمه، نخست روشن خواهد شد که به شکل قدر متُيقّن، مراد الهي 124«)بقره/ عَهْديِ الظَّالِمِينَ

بقره، معناي لغوي نخواهد بود چرا که حضرت ابراهيم)ع( در دوران کهنسالي به اين  124« در آيه از واژه »إمام
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پيشوا و اسوه و الگوي مردم در همان کسوت نبوت و رسالت بوده مقام نائل شده و حال آنکه تا پيش از اين، 

سجده، از  24انبياء و  73غير از آيات  گانه بهاست؛ دوم اين که بنا بر نکته اخير، حوزه معنايي ديگر آيات دوازده

-37: 1391؛ معارف، 91-93: 1392؛ اسعدي، 21-41: 1390بقره بيگانه است)نجارزادگان، 124فضاي آيه 

(. در مورد دو آيه سوره انبياء و سجده احتمال قرابت معنايي زياد است که در ذيل رويکرد معيار به آن پرداخته 33

 . خواهد شد

 فریقین در معناشناسی مقام امامت آراء تفسیری .2

اند. در مفسران فريقين در مورد معناشناسي مقام »امامت انبياء«، دست کم پنج رويکرد را مدّ نظر خويش قرار داده

ها مورد اهتمام قرار خواهد گرفت تا زمينه براي ارائه رويکرد بخش نخست اين مقاله، نقل و نقد اجمالي اين ديدگاه

 ود:معيار فراهم ش

 . زمامداری و تدبیر امور جامعه1-2

ترين نظريه در باب تبيين مقام امامت است که تفاوت ميان امامت و نبوت را در امر زعامت دين اين ديدگاه، کهن

؛ 380/ 1: 1406؛ طبرسي، 112تا: کند)طوسي، بيو دنيا و تدبير امور جامعه و به خصوص امر جهاد تفسير مي

 (.109/ 1: 1373شريف لاهيجي،  ؛123/ 1: 1420بلاغي، 

اين ديدگاه ناتمام است چرا که مسئوليت زعامت و تدبير امور جامعه بر دوش تمامي سلسله انبياء بوده و از  

 (.448-461/  6: 1389اختصاصات مقام »امامت« نيست)جوادي آملي، 

 . پیشوایی بر همگان و پیامبران2-2

مامي اعصار پس از وي، او را پيشوا و طرفداران اين نظريه با بسط قلمرو رسالت و نبوت حضرت ابراهيم)ع( به ت

دانند. آنان بر اين باورند که دستور به تبعيت از آيين حنيف ابراهيمي مقتداي همه مردم و تمامي انبياي پس از او مي

توان از جمله شواهد بر اين رويکرد ( براي امت مرحومه و اطلاق کلمه »الناس« در آيه شريفه را مي123)نحل/ 

/ 1: 1336؛ کاشاني، 140/ 1: 1417؛ فيضي دکني، 177/ 2: 1378؛ طيب، 235/ 1: 1377قرشي، قلمداد نمود)

276.) 

سوره نحل در جهت استحکام  123در نقد اجمالي اين ديدگاه نخست بايد گفت که استشهاد به آياتي نظير آيه  

اين ديدگاه ناتمام است. توضيح اين که بنابر موقعيت ممتاز حضرت ابراهيم)ع( در شبه جزيره عربستان و سعي 

ضرت، خداي سبحان ضمن ابطال اين نگره گروه اهل کتاب أعمّ از يهود و نصاري در انتساب خود به آيين آن ح

(، پيامبر اکرم)ص( و امت ايشان را به پيروي از حقيقت آيين 65-67؛ آل عمران/ 140و پنداره اهل کتاب )بقره/ 

(؛ 68نمايد )آل عمران/ ( و آنان را برترين پيروان حضرت ابراهيم)ع( معرفي مي123ابراهيمي امر نموده )نحل/ 

اند؛ مطلب سوم اين داران اين نظريه در تبيين امامت فرزندان حضرت ابراهيم)ع( ناکام ماندهنکته دوم اين که طرف



 مجيد زارعي و سيدمحمد موسوي مقدم                           ...تحليل مقام »امامت انبياء« در قرآن؛ رويکردشناسي و ابعادپژوهي  

23 

ره 
دو

ي، 
مد

ارآ
و ک

ي 
وه

 پژ
ين

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 2  ،
ان

ست
زم

 
14

00
 

 
زيسته، جايگاهي که در اين نظريه حضرت نوح)ع( به عنوان اولين پيامبر اولوالعزم که قبل از حضرت ابراهيم)ع( مي

در قرآن شاهديم، حضرت ابراهيم)ع( از  عکس، چنانکهتوان او را مأموم ابراهيم)ع( دانست؛ بلکه بهنداشته و نمي

(. لذا جاي اين پرسش از مدّعيان اين رويکرد وجود دارد که آيا 83شيعيان نوح)ع( محسوب شده است)صافات/ 

اصولاً مقام امامت با امامت حضرت ابراهيم)ع( آغاز شده است؟ در حالي که پاسخ مثبت به اين پرسش نيازمند 

 نه است؛ پاسخ منفي به آن نيز، اصل رويکرد را با مناقشه جدي مواجه خواهد ساخت.ارائه ادله کافي در اين زمي

 . هدایت تکوینی3-2

علامه طباطبايي)ره( به عنوان مبتکر اين نظريه و برخي ديگر از مفسران اماميه بر اين باورند که »امام«، شخصي 

ه ملکوتي عالم، ارتباط گرفته و هدايت به امر است که به وسيله »امر« الهي که از کلمه »کُن« نشأت يافته با وج

؛ مکارم 271-273/ 1: 1417زند)طباطبايي، در معناي »ايصال به مطلوب« را براي پيروان خويش رقم مي

 (.461-466/ 6: 1389؛ جوادي آملي، 437-442/ 1: 1374شيرازي، 

ر معناي »امر« در امر تکويني و وجه توان اظهار داشت که دليلي مبني بر انحصادر نقد اين رويکرد، نخست مي

ملکوتي عالم در دست نيست؛ دوم اين که پذيرش اين معنا براي امامت گرچه براي درجه أعلاي آن يعني امامان 

توان بدون شواهد و قرائن کافي، آن را به امامت حضرت ابراهيم)ع( از اهل بيت نبي اکرم)ص( متُصوّر است، اما نمي

ر اينکه در مورد امامان از اهل بيت)عليهم السلام( نيز پذيرش اين معنا به عنوان وصف تعميم بخشيد؛ مضاف ب

؛ خان 145-153: 1390تعيين کننده مقام امامت آنان و نه يکي از شؤون آن، محل ترديد است)نجارزادگان، 

 (.87-110: 1393صنمي، 

 . وجوب پیروی و اطاعت مستقل4-2

اي از روايات در باب »تشريع نظريه کلامي تفويض دين و استناد به مجموعه مُبدع اين رويکرد، با استمداد از

داند که بر طبق آن، امام احکام دائمي« توسط شخص نبي اکرم)ص(، »امامت« را مقام »مفترض الطاعه« شدن مي

ه شکل ـ »تبيين وحي و تشريع احکام دائمي«، ب2ـ »حاکميت سياسي، زمامداري و قضاوت«، 1در دو حوزه کلي: 

مستقل عمل نموده و بر همگان پيروي از وي واجب است. اين وجوب پيروي نيز به شکل وجوب مستقل مطرح 

بوده و نه وجوب طريقي تا رسيدن به خدا و رسول، بلکه خود اطاعت از امام، موضوعيت خواهد داشت. 

 (154-190: 1390)نجارزادگان، 

 :نقدهايي به قرار زير بر اين رويکرد وارد است

توبه، از پيامبر اکرم)ص( با عنوان »رسول« تعبير  29حشر و  7در آياتي که مورد استناد واقع شده، نظير آيات  -1

نساء معروف به آيه اولي الامر نيز اطاعت مستقل از رسول خدا)ص( تحت  59شده و نه »امام«. همچنين در آيه 

 در رسالت ايشان جاري خواهد بود.عنوان »اطيعوا الرسول« مطرح شده که طبق اصاله الظهور، 
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نساء، اطاعت از اولي الامر در ذيل اطاعت از رسول گنجانده شده است؛ اين مطلب با دو قرينه  59بر طبق آيه  -2

داخلي در آيه شريفه قابل اثبات است: نخست آنکه کلمه »أطيعوا« در مورد »اولي الامر« تکرار نشده و دوم آنکه 

به اولي الامر پيش بيني نشده است. از اين رو وجوب پيروي مستقل براي اولي الامر به در مواقع نزاع، ارجاع 

 عنوان امامان از اهل بيت نبي اکرم)ص( با چالش جدي مواجه خواهد شد.

پرداز در اين نظريه، محور بحث بر امامت رسول اکرم)ص( و اهل بيت ايشان استوار است؛ در حالي که نظريه -3

آن را به امامت انبياي الهي از جمله حضرت ابراهيم)ع( و ذريه ايشان تعميم بخشد. از روايت نقل  محترم نتوانسته

آيد که اطاعت از ايشان در دوران شده مبني بر »مفترض الطاعه« بودن حضرت ابراهيم)ع( نيز بيش از اين بر نمي

ن اين وجوب دلالتي نداشته و دوم اين واجب شد؛ اما نخست اين که روايت شريفه بر مستقل بودکهنسالي بر مردم 

(، مطُاع بودن از شؤون »رسول« الهي 64« )نساء/وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِکه بر طبق آياتي نظير »

قلمرو شمول يا دانسته شده که اختصاصي به حضرت ابراهيم)ع( نداشته است؛ نهايت آنکه بگوييم در مورد ايشان، 

کيفيت آن با ديگر رسولان الهي متفاوت بوده است ولي در اصل »اطاعت شوندگي« فرقي ميان رسول و امام 

رسد »مطُاع بودن« توان آن را از شؤون مشترک »رسول« و »امام« دانست. بنابراين به نظر ميمشهود نيست و مي

 ود.و »مفترض الطاعه« شدن، فصل مُقوّم »امامت« نخواهد ب

هيچ شاهد تاريخي يا نقلِ معتبري مبني بر جعل مستقيم احکام توسط حضرت ابراهيم)ع( يا ذرُّيهّ ايشان در  -4

دست نيست و اصولاً با توجه به عدم پيچيدگي شرايع در عصر انبياي سلف، پذيرش اين معنا براي »امام« دشوار 

 است.

الهي مبني بر به امامت رسيدن حضرت ابراهيم)ع(، آن بقره پس از إعلام  124در آيه محل بحث يعني آيه  -5

کند. تأملّ در آيه شريفه اين نکته را به دنبال خواهد حضرت بلافاصله همان مقام را براي ذُريّّه خويش طلب مي

کرده که از خصوصيات آن سؤالي داشت که حضرت ابراهيم)ع( تا پيش از اين، مقام امامت را به خوبي درک مي

خداي سبحان مطرح نکرده و افزون بر آن، همان مقام را براي ذرُّيهّ خويش نيز طلب نموده است. اين در به درگاه 

حالي است که نه تنها در اين نظريه، بلکه در ساير رويکردهاي معناشناسي امام، مقام »امامت« با امامت حضرت 

سابقه نبوده و طبيعتا حضرت ابراهيم)ع( تا  شود و تا پيش از آن حضرت، اين مقام، مسبوق بهابراهيم)ع( آغاز مي

توان اين رويکردها را در باب تبيين که ميکم اينپيش از اين زمان، تصوّر معناداري از آن نداشته است. دست

 امامتِ پيش از آن حضرت و همچنين منشأ و کيفيت اطلاع آن حضرت از اين مقام، ساکت دانست.

 امامت در معنای نبوت .5-2

: 1420پژوهان اهل سنت از دوره متقدم تا دوره متأخر مطرح بوده است)رازي،دگاه بيشتر در ميان قرآناين دي

(. هرچند که دو تن از مفسران اماميه)سيد محمد تقي مدرسي مؤلف »مِن هدي 1/591: 1417؛ آلوسي،4/36
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ري متفاوت متمايل به آن القرآن« و سيد محمد حسين فضل الله صاحب تفسير »مِن وحي القرآن«( نيز با تقري

بقره مبني  124(. از آنجا که اين نظريه مخالف مضمون آيه 3/11: 1419؛ فضل الله،1/254: 1419اند)مدرّسي،بوده

بر إعطاي مقام امامت به حضرت ابراهيم)ع( در کهنسالي و همچنين در تضاد با روايات منقول از فريقين است، 

شوند، در رفع ران اهل سنت که از طرفداران اين نظريه محسوب ميمطرود خواهد بود. گرچه جمعي از مفس

 1420؛ ابوحيان اندلسي،1/591: 1417؛ آلوسي،4/36: 1420اند)رازي،اشکالات وارد بر آن کوشش زيادي نموده

 (.90-114: 1390ها ثمربخش واقع نشده است )نجارزادگان، (؛ اما اين تلاش1/603:

 رویکرد معیار. 3

بقره و استمداد از آياتي ديگر با روش قرآن به قرآن و در نهايت شواهد و  124رويکرد، با محوريت آيه در اين 

مؤيدات روايي تلاش خواهيم نمود تا نخست مفهوم »امامت« به درستي تبيين گردد؛ دوم اين که ديگر وجوه مرتبط 

 گيريم:در ابتدا مقدمات زير را در نظر ميبا اين مبحث در قرآن کريم، جايگاه خويش را باز بايد. بدين منظور 

 مقدمه اول: نيل به اصل مقام امامت، همانند مقام نبوت و رسالت، اکتسابي نيست.

تواند ناظر بر »أُذْکرُ« مقدّر باشد و نه فعل »قال«، اما در بقره مي 124مقدمه دوم: گرچه کلمه »إذ« در ابتداي آيه 

ر ابتلائات حضرت ابراهيم)ع(، خالي از اين اِشعار نيست که درجاتي از هر دو صورت، وابستگي مقام امامت ب

اکتساب و تلاش قابل در کنار اعطاي فاعل براي رسيدن حضرت ابراهيم)ع( به اين مقام منيع لازم بوده است. به 

اقل عبارت ديگر »پيوند بين شرط و جزا و سبب و مسبب اقتضا دارد که بين آن کلمات و بين جعل امامت، حد

 (.438/ 6: 1389در خصوص ابراهيم خليل، پيوندي باشد«)جوادي آملي، 

مقدمه سوم: مقام امامت قرآني در قرآن کريم به شکل قدر مُتيقّن براي دو تن ديگر از انبياي الهي يعني حضرت 

مورد اين دو ( و اين در حالي است که در 72-73اسحاق و حضرت يعقوب )عليهم السلام( مطرح شده)انبياء/ 

هاي دشوار چونان حضرت هايي در قرآن، دالّ بر مسبوق بودن اين مقام به ابتلائات و آزمونامام الهي، شاهد گزاره

باشيم. بلکه اصاله الظهور حاکي از آن است که اين دو نبي خدا با زمينة دعا و درخواست حضرت ابراهيم)ع( نمي

 (.124ه/ اند)بقرابراهيم)ع( بدين مقام نائل گشته

شود که گرچه اين سه پيشواي الهي در اصل نيل به مقام امامت از مجموع اين سه مقدمه اين نتيجه حاصل مي

شود. به عبارت اند؛ اما امامت آنان داراي مراتب و درجاتي است که موجب برتري بعضي بر بعض ديگر ميمشترک

گونه يت آميز از ابتلائات الهي خواهد بود. بنابراين همانديگر نيل به مرتبه عالي از اين مقام، مستلزم خروج موفق

باشند که ( داراي درجاتي مي253« )بقره/بَعْضٍ ...تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الهي بنا بر کريمه »که انبياء 

مراتب و مُشکّک دانست. توان مفهوم »امامت انبياء« را نيز مفهومي ذو برخي بر بعض ديگر است؛ مي موجب ترفيع

باشند، بر اساس فرآيند دار مناصب الهي و از جمله منصب امامت مياز سوي ديگر انتخاب اشخاصي که عهده
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: 1414ها)زبيدي، »إصطفاء« انجام خواهد پذيرفت. »إصطفاء« در معناي خالص سازي و پاکسازي از آلودگي

هد آمد. حال هرچه اين ابتلائات، دشوارتر باشد، درجه هاي مختلف پديد خوا( به وسيله آزمون604-601/ 19

توان مراتب و درجاتي از »امامت« را متصور بود که در آن، اين إصطفاء نيز بالاتر خواهد يافت. از اين رو مي

شخص امام به أعلي درجه خلوص و صفا رسيده است. از اين رو در مقام ثبوت، در نظر گرفتن درجاتي فوق 

رت ابراهيم)ع( نيز هيچ منع عقلي نداشته و قابل فرض است. به مقام اثبات اين مرتبه و درجه درجه امامت حض

 در اثناي بحث خواهيم پرداخت.

بنابراين در تحليل مقام امامت انبياء با دو سطح از بحث روبرو خواهيم بود: سطح اول، محور مشترک يا همان 

ر ميان تمامي آنان مشترک خواهد بود که بر اساس آن اصطلاح گوهر اصلي و فصل مُقومّ مقام »امامت« است که د

شود؛ و سطح دوم، محور تفاضل و ترفيع رتبه امامان از انبياء نسبت به يکديگر است. »امامت« قرآني معنا مي

 اکنون تلاش خواهيم نمود تا در ابتدا به تبيين محور مشترک پرداخته و در ادامه محور تفاضل را بررسي نماييم.

 محور مشترک مقام امامت .1-3

 خوانيم:سوره انبياء اينچنين مي 72-73در آيات 

أَوحَْينَْا إِلَيهِْمْ فعِلَْ  وَجَعَلنَْاهُمْ أَئمَِّةً يَهدُْونَ بِأَمرِْناَ وَ * وَكُلًّا جعََلْناَ صَالِحِينَوهََبْناَ لهَُ إِسْحَاقَ ويََعْقوُبَ نَافِلةًَ  وَ»

 (72-73« )انبياء/ وَكَانُوا لَنَا عاَبِديِنَالْخَيرَْاتِ وَإقَِامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ 

« به حضرت ابراهيم)ع(، اين کريمه به محور مشترک ميان امامت حضرت  لَهُ « در »هُبا بازگشت مرجع ضمير » 

 ابراهيم)ع( با حضرت اسحاق و يعقوب )عليهم السلام( اشاره دارد.

 سوره سجده نيز اين چنين آمده است: 23-24از طرف ديگر در آيات 

وَجَعلَنَْا مِنهُْمْ أَئمَِّةً يهَْدُونَ    هُدًى لِبَنيِ إِسرَْائِيلَوَجعََلْنَاهُهِ وَلقََدْ آتيَْنَا مُوسىَ الكِْتَابَ فَلاَ تَكُنْ فيِ مرِْيَةٍ مِنْ لِقَائِ»

 (23-24« )سجده/ وَكَانُوا بآِيَاتِنَا يُوقِنوُنَبِأَمرِْنَا لَمَّا صَبرَُوا 

مام«(، از مقايسه اين دو دسته از آيات معلوم خواهد شد که توصيف »يهدون بامرنا« براي واژه »ائمه« )جمع »ا

رسد که اين توصيف، وصف تفسيري »امام« گونه به نظر ميهمان قدر مشترک هر دو دسته از اين آيات است. اين

توان حقيقت مشترک در معناشناسي »امام« را واکاويد. از اين رو با انتقال به آيات خواهد بود که با تعقيب آن مي

ا حقيقت اين وصف و در پي آن، گوهر ذاتي معناشناسي سجده و تأمل در مفاد آن، سعي خواهيم کرد ت 24-23

 سجده( با مقدمات زير دنبال خواهد شد: 23-24»امامت« را استخراج نماييم. تأمل در اين آيات شريفه )

مقدمه اول: بنابر نظر بسياري از مفسران، همسو با سياق آيه، ضمير »ه« در »جعلناه« به کتاب »تورات« 

؛ 222/ 4: 1418؛ بيضاوي، 163/ 17: 1374؛ مکارم شيرازي، 399/ 16: 1417ي، کند)طباطبايبازگشت مي

 (. 150/ 25: 1420رازي، 
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مقدمه دوم: اطلاق کلمه »بني اسرائيل« حاکي از آن است که هدايت اين قوم، همواره چه در عصر حضرت 

 شده است.موسي)ع( و چه پس از آن، به کمک کتاب آسماني »تورات« انجام مي

اند که سوم: پس از رحلت حضرت موسي)ع(، اماماني از ميان قوم بني اسرائيل بدين مقام منصوب گشته مقدمه

 وظيفه اصلي آنان، هدايت به امر بوده است.

شود که اين دو جعل الهي )جعل »تورات« به عنوان سبب گيري مياز مجموع اين مقدمات اين چنين نتيجه

به امر( مکمّل يکديگر بوده و پيشوايان بني اسرائيل در مصاحبت يا ملابست  هاديانهدايت و جعل ائمه به عنوان 

اند. بنابراين وصف تفسيري »يهدون بامرنا« با نمودههاديان الهي ايفا ميکتاب تورات، نقش خود را به عنوان 

 د نمود.محوريت کتاب آسماني و شريعت الهي در هر برهه از زمان، حقيقت معناي »امامت« را روشن خواه

سجده، اين نکته لازم به ذکر است که اين مقام  24در جهت دفع اشکال مقدرّ بر امامت بني اسرائيل در آيه 

باشد؛ معناي لغوي امامت انبياء در معناي مصطلح آن و نه معناي لغوي مي 73بقره و  124امامت، همسان با آيات 

ونَرُِيدُ أَنْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذيِنَ اسْتُضْعفُِوا فيِ الْأرَْضِ ونََجعَْلهَمُْ »ود: سوره قصص دنبال نم 5توان در آيه بني اسرائيل را مي

قصص، تمامي  5(. اين نکته به چند دليل، مستند است: نخست اين که در آيه 5 /)قصص «أَئمَِّةً وَنَجعَْلهَُمُ الوَْارِثِينَ

سجده، تعبير »منهم« نشانگر آن خواهد بود که  24در آيه اند حال آنکه بني اسرائيل به عنوان »ائمه« معرفي شده

قصص، سخن بر سر به ارث بردن زمين است  5اند؛ دوم اين که در آيه بعضي از بني اسرائيل به اين مقام نائل گشته

يت تر است؛ در نهااند که تعبيري والاتر و اختصاصيهاديان الهي وارثان کتاب تورات بودهسجده،  24ولي در آيه 

قصص به فرََج قوم بني اسرائيل در زمان موساي کليم و پس از نجات از فرعون اشاره دارد که  5که سياق آيه اين

يابد سجده، مقام بحث تا عصر پس از حضرت موسي)ع( امتداد مي 24محدود به زماني مشخص است، اما در آيه 

 است. اي از استمرار يک مقام معنوي در ميان بني اسرائيلکه نشانه

 شواهد و قرائن

 توان بر اين رويکرد به معناشناسي مقام »امامت انبياء«، اقامه نمود:شواهد و مؤيداتي را  مي

 شواهد قرآنی

 توان در جهت اثبات مدّعاي خود بهره گرفت: سوره مائده مي 48سوره اعراف و  159از آيات 

« )اعراف/ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَمِنْ قَوْمِ مُوسَى  وَچنين آمده است که: »سوره اعراف اين 159در آيه  

سجده در صدد بيان مقام پيشوايي  24و تعبير »يهدون« در اين آيه شريفه، همسان با آيه  (. »مِن« بعضيه159

را مطرح نمود که  توان اين نکتهگروهي خاص در ميان بني اسرائيل است. پس از اثبات اين تشابه ساختاري، مي

سجده شده است)فتاحي زاده،  24اي است که جانشين واژه »امام« يا »ائمة« در آيه واژه »أمُّة« در اين آيه، واژه
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باشد که از (. مؤيد اين برداشت، توجه به ريشه لغوي مشترک در هر دو واژه »إمام« و »أئمة« مي64-63: 1393

 (.148/ 1: 1430ده که پيش از اين توضيح داده شد)مصطفوي، »أ ـ م ـ م« به معناي »قصد و آهنگ« بو

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ سوره مائده آمده است: » 48همچنين در آيه  

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ 

يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ عُكُمْ جَمِيعًا فَشَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الَخيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِ

ها در ذيل سرفصل شرايع و مناهج قرار دارند که شود که امت(. از اين آيه استفاده مي48« )مائده/  فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

آن نيز مبتني بر کتاب الهي است. اين کتاب در هر برهه از زمان در دست يکي از انبياي اولوالعزم قرارمي گيرد؛ از 

 شود.يابد که از آن با عنوان رابطه »امام« و »امت« ياد ميمت با نبي اولوالعزم خود ارتباطي وثيق مياين رو هر ا

مائده، مقام امامت در ميان بني اسرائيل يا غير آنان، با مسئله شريعت  48اعراف و  159بنابراين بر طبق ايه  

 شده براي »امامت« خواهد بود.يابد که شاهدي بر معناي تقرير و کتاب الهي پيوند مستحکمي مي

 شاهد روائی

شاهد ديگر بر رويکرد معيار در جهت تبيين معناشناسي مقام »امامت انبياء«، روايتي است که شيخ کليني در کتاب 

 کند:کافي آن را ذکر مي

ه محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابي يحيي الواسطي عن هشام بن سالم و دُرسُْتَ بن ابي منصور، عن

قال: قال ابوعبدالله)ع(: الانبياء و المرسلون علي اربع طبقات: فنبي منبا في نفسه لايعدوا غيرها؛ و نبي يري في 

النوم و يسمع الصوت و لا يعاينه في اليقظه و لم يبعث الي احد و عليه امام مثل ما كان ابراهيم علي لوط)ع(. و نبي 

 وَو قد ارسل الي طائفة قلّوا أو كثروا، كيونس)ع(، قال الله ليونس: »يري في منامه و يسمع الصوت و يعاين الملک 

( قال: يزيدون ثلاثين الفا و عليه امام؛ و الذي يري في نومه و 147« )صافات/ ماِئَةِ ألَْفٍ أَوْ يزَِيدُونَأَرْسَلْناَهُ إِلىَ 

إِنِّي راهيم نبياً و ليس بامام حتي قال الله: »يسمع الصوت و يعاين في اليقظه و هو امام، مثل اولي العزم، و قد كان اب

(، من عبد صنماً او وثناً لا 124« )بقره/ ينََالُ عَهْدِي الظَّالمِِينَلَاقاَلَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتيِ« فقال الله: »جَاعلُِکَ للِنَّاسِ إمَِامًا 

 (.174-175/ 1: 1407يكون اماماً)كليني، 

 شود:برداشت مياز تأمل در حديث شريفه چند نکته 

امامت مورد نظر در اين حديث شريف، تنها مختص به امامان از انبياء است و شامل امامان اهل بيت )عليهم  -1

 السلام( نخواهد بود تا مشاهده مَلَک در بيداري براي امام با مجموعه روايات ديگر در اين باب، در تنافي باشد.

ابراهيم)ع( به عنوان يکي از انبياي اولي العزم در دسته چهارم از اين روايت، مطرح شدن امامت حضرت  -2

حاکي از آن است که امر امامت در ميان انبياء، اختصاصي به آن حضرت نداشته، بلکه قدر مُتيقّن اين است که 

 شود.تمامي انبياء اولي العزم را شامل مي
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هاي چهارگانه مذکور در اين روايت، از يکسو لعزم از ميان گروهيافتن مقام امامت، به انبياء اولي ااختصاص -3

داشتن کتاب و شريعت جداگانه به هريک از انبياء اولي العزم از سوي ديگر، حاکي از اين است که امامت و تعلقّ

عناي زند و اين نکته، همان گوهر ذات و حقيقت مانبياء اولي العزم، بر حول محور کتاب و شريعت آنان دور مي

 امامت خواهد بود که در رويکرد معيار مورد بررسي واقع شد.

را به عنوان اولين امام  -اولين نبي اولي العزم -مطابق با اين روايت، قادر خواهيم بود تا حضرت نوح)ع( -4

بياء با در ميان امامان از انبياء محسوب نماييم. اين نظر، مخالف با خوانش مشهور مبني بر آغاز جريان امامت ان

 حضرت ابراهيم)ع( است که در غالب رويکردها شاهد آن بوديم.

 توان شواهد و قرائني از آيات شريفه ذکر کرد:در جهت تبيين نکته اخير نيز مي

الف( همان گونه که پيش از اين ذکر شد، حضرت ابراهيم)ع( در زمان نيل به مقام امامت، در موقعيتي قرار 

کرده است و لذا به جاي سؤال از کيفيت اين مقام، آن را براي ذرّيه ا به خوبي درک ميداشته که معناي »امامت« ر

طلب نموده و معقول نخواهد بود که امرِ ندانسته را براي ايشان نيز طلب کند. از سوي ديگر بر طبق خويش نيز 

ز رسيدن به مقام امامت از زمره شيعيان و (، حضرت نوح تا پيش ا83« )صافات/ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبرَْاهِيمَکريمه »

شده است. لذا مقام امامت و پيشوايي حضرت نوح)ع( براي حضرت حضرت نوح)ع( محسوب مي مأمومين

 ابراهيم)ع( کاملاً مشخص و هويدا بوده است.

 أَئمَِّةً يهَْدُونَ بِأَمرِْناَ وجََعَلْناَ منِْهمُْهايي که براي دستيابي به مقام امامت، از جمله صبر و يقين در آيه »ب( زمينه

شود. ( مطرح شده، به نحو مطلوبي در سيره حضرت نوح)ع( مشاهده مي24«)سجده/لَمَّا صَبرَوُا وكََانُوا بآِيَاتِنَا يُوقِنُونَ

( 14...«)عنكبوت/إِلَّا خمَْسِينَ عَامًاوَلقََدْ أَرسَْلْناَ نُوحًا إِلىَ قَومِْهِ فلََبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنةٍَ نظير »مقام صبر ايشان از آياتي 

وَاتْلُ عَليَْهِمْ نبََأَ نوُحٍ إِذْ قَالَ لِقَومِْهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبرَُ عَليَْكُم مَّقَاميِ وتََذكِْيرِي و مقام يقين ايشان از آياتي همانند»

وَشرُكََاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمرْكُُمْ عَلَيكُْمْ غمَُّةً ثُمَّ اقضُْواْ إِليََّ ولَاَ بآِيَاتِ اللّهِ فَعَلىَ اللّهِ تَوَكَّلتُْ فَأَجمِْعُواْ أمَْرَكمُْ 

 ( قابل برداشت است. 71«)يونس/تُنظرُِونِ

ي آنان در مصاحبت با کتاب و شريعت جانبهبنابراين محور مشترک امامت انبياء، همان وصف هدايتگري همه

زمان و آمدن شريعت و کتاب آسماني بعدي ادامه خواهد يافت. وجه افتراق اي از الهي خوهد بود که تا برهه

گونه معناشناسي امامت انبياء با هدايتگري ساير انبياء و رسولان الهي نيز در قلمرو ولايت)تصرفّ( آنان و اين

اء و رسولان الهي اي که هدايت انبيگونهمندي آنان از مفاهيم کتاب آسمانيِ هر زمان نهفته است؛ بهميزان بهره

شده معطوف به گروه يا منطقه خاص جغرافيايي بوده که بعضا در سطح يک خانواده يا يک روستا مشاهده مي

فرهنگي آنان  -است؛ همچنين اين هدايتگري در جهت رفع مشکلات خاص هر قوم، متناسب با اوضاع اجتماعي

لواط در ميان قوم لوط)ع((؛ اين در حالي است  بوده است)همانند کم فروشي قوم شعيب)ع( يا شيوع عمل شنيع
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که وجود امام در هر برهه از زمان بر ساير انبياء و رسولان الهي ولايت و سيطره داشته و آنان موظف به تبعيت از 

او هستند؛ همچنين امام، واجد تمامي مفاهيم کتاب هر عصر بوده و از اين رو موظف به حفظ شريعت الهي در 

 رسيم شده براي آن است.چارچوب کلي ت

 محور تفاضل مقام امامت. 2-3

سوره مبارکه فاطر، محور تفاضل را  31-32توان به کمک آيات اکنون که محور مشترک امامت، تبيين گرديد؛ مي

إِنَّ اللَّهَ بعِِباَدهِِ وَالَّذِي أَوْحيَْناَ إلِيَْکَ منَِ الكِْتَابِ هُوَ الحَْقُّ مصَُدِّقاً لمِاَ بَيْنَ يَديَْهِ » خوانيم:آيات ميبيان کرد. در اين 

فمَِنهُْمْ ظاَلمٌِ لِنَفْسِهِ وَ مِنهْمُْ مُقْتصَِدٌ وَ منِْهمُْ سَابقٌِ بِالْخَيرَْاتِ ثمَُّ أَورَْثنَْا الكِْتاَبَ الَّذيِنَ اصْطَفَينَْا منِْ عبَِادِناَ بِيرٌ بَصِيرٌ * لَخَ

 (31-32 /)فاطر بِإِذْنِ اللَّهِ ذلَِکَ هُوَ الْفضَْلُ الْكَبيِرُ«

کند و همچنين روايات متواتر ذيل آن که ه که »کتاب« را در مصداق »قرآن« مُتعينّ ميگرچه بر طبق سياق آي

کند؛ اين مقام وراثت، منحصر در اهل بيت مطُهرّ پيامبر »مصطفين« را عترت طاهره )عليهم السلام( معرفي مي

ثان برگزيده از امامان سابق توان اين الگو را به امامت ديگر وار(؛ اما مي210-258: 1390باشد)راد، اکرم)ص( مي

نيز تعميم بخشيد. بر طبق مفاد آيات سوره فاطر، سابقان در خيرات با وراثت حقيقت کتاب الهي از مُوَرثّان خود، 

اند. سر سلسله اين مُوَرثّان نيز به صاحب کتاب و شريعت الهي به مقام »إصطفاء« و »امامت« بر مردم نائل آمده

 شود.در هر دوره ختم مي

توان در وجه انتساب آنان به کتاب الهي دانست. گروهي که صاحبان بنابراين محور تفاضل امامت انبياء را مي

اند در مرتبه متوسط اين امامت، جاي کتاب و شريعت بوده در مرتبه عالي و گروه ديگر که وارثان کتاب الهي

انبياء الوالعزم در مرتبه بالاتري از امامان پس از خواهند گرفت. لذا بر اساس اصل »الفَضلُ لمَِن سَبَق«، امامت 

 ايشان تا ظهور کتاب و شريعت بعدي قرار خواهد داشت.

هاي ها و منهاج(، شرعه91از سوي ديگر در عين واحد بودن جريان دين نزد خداي سبحان )آل عمران/

(؛ و از آنجا که 67؛ حج/ 48)مائده/گوناگوني بر اساس کتاب آسماني در هر برهه براي مردم وضع شده است 

توان امامت (؛ لذا مي48کتاب آسماني قرآن و شريعت محمدي، مُهيمن و مسلّط بر ديگر کتب و شرايع است )مائده/

پيامبر اکرم)ص( را حدّ اعلي و مرتبه نهايي امامت انبياء دانست که به دليل خاتميت ايشان، مقامي مافوق آن متصور 

 باشد.نمي

استشمام  «لاینال عهدی الظالمین»وص امامت حضرت ابراهيم)ع( و ذرّيه آن حضرت، چنانچه از فراز در خص 

شود، دعاي حضرت ابراهيم)ع( به طور في الجمله و موجبه جزئيه اجابت شده است. به عبارت ديگر در مورد مي

اند مقام امامت مرتبه عالي نائل گشته برخي از انبياي اولوالعزم پس از وي، به نحو کامل به اجابت رسيده و آنان به

و در مورد برخي ديگر از آنان، اين درخواست به نحو امامت مرتبه متوسط، مستجاب شده است. شايد بتوان سرّ 
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بقره در قالب يک اسلوب منفي را ضمن حفظ بازگويي اصلِ »عدم سازگاري مقام امامت  124بيان اين فراز از آيه 

 ذومراتب بودن اين مقام دانست.     با ظلم«، در بيان همين

 . ابعاد مقام امامت3-3

تاکنون رکن اصلي و اساسي آموزه امامت انبياء يعني همان معناشناسي اين امامت در دو محور نقاط اشتراک و 

توان به نقاط تفاضل، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اکنون با روشن شدن حقيقت معناي »امامت انبياء«، مي

 تبيين ديگر ابعاد اين موضوع پرداخت. اين ابعاد به نحو اجمال به قرار زير خواهد بود:

 لوازم امامت .1-3-3

سجده، دستيابي به مقام امامت، منوط به احراز مقام صبر، يقين و عبوديت تامّ  24انبياء و  73بر طبق مفاد آيات 

 الهي خواهد بود.

 های امامویژگی .2-3-3

که در آيات و روايات براي امام قابل استخراج است؛ همان مقام »مفترض الطاعه« بودن ايشان  برترين خصوصيتي

أَمْ يَحسْدُُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنآَ آلَ »که »ملُک عظيم« در آيه خواهد بود. توضيح آن

( بر طبق روايت معصومان)عليهم السلام(، به مقام 54نساء/«)يْنَاهُم مُّلكًْا عَظِيمًاإِبرَْاهيِمَ الْكتَِابَ واَلحِْكمَْةَ وَآتَ

(. همين مقام براي حضرت ابراهيم)ع( 278-276/ 1تا: »مفترض الطاعه« بودن امام تفسير شده است)بحراني، بي

ژگي امام سبب خواهد (. بنابراين اين وي509: 1404نيز در روايتي از حضرت صادق)ع( اثبات شده است)صفار، 

شد تا همگان از دستورات او به طور مطلق تبعيت نمايند. البته اين اطاعت با توجه به مرتبه امام، ذو مراتب خواهد 

بود که در قسمت آينده توضيح بيشتري در مورد آن داده خواهد شد. ويژگي و خصوصيت »مفترض الطاعه« بودن 

أَفمََنْ يَهْديِ » ق آيه شريفهيل مبحث معناشناسي امامت، مطرح شد که بر طبامام از آن رو در ذيل اين مبحث و نه ذ

هاديان (، تبعيتّ و اطاعت، فرع بر مقام هدايتگري 35)يونس/  ...«إِلىَ الْحقَِّ أَحَقُّ أنَْ يتَُّبَعَ أَمَّنْ لاَ يَهِدِّي إِلَّا أنَْ يهُْدَى

 باشد. ذاتي معناي امامت با مُطاع بودن امام ميدر نظرگرفته شده که هماهنگ با رابطه گوهر 

هاي خويش را در قبال مردم در مندي او از وحي تسديدي است تا بتواند مسئوليتدومين ويژگي امام، بهره

 تمامي شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي به نحو احسن ايفا نمايد.

 های امام. مسئولیت3-3-3

باشند. به شود که مردم موظف به تبعيت و اطاعت از امام در آن امور ميمي هاي امام به اموري مربوطمسئوليت

 ها در اين زمينه روبرو هستيم:طور کلي با سه دسته از مسئوليت
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 مرجعيت ديني از طريق انتساب به کتاب الهي -1

 زمامداري، قضاوت و اجراي فرامين الهي  -2

 تشريع مستقل احکام -3

به امامان مرتبه عالي از طريق صاحب کتاب بودن و امامان مرتبه متوسط از طريق  مسئوليت بند اول مربوط

وراثت کتاب الهي خواهد بود. در مورد بند دوم نيز با فرض مساعدبودن شرايط اجتماعي و اقبال عمومي جهت 

وم بايد تشکيل حکومت، تکليف حاکميت سياسي بر دوش تمامي امامان قرار خواهد گرفت. اما در مورد بند س

آيد، انجام اين مسئوليت فقط بر گونه که از مجموعه دلايل و شواهد نقلي و تاريخي برمياظهار داشت که همان

ترين مرتبه امامت از ميان انبياء قرار گرفته است؛ گرچه شايد بتوان از مجموعه شواهد دوش نبي اکرم)ص( در عالي

بيت)عليهم السلام( نيز در مقام ثبوت)و نه لزوما مقام اثبات( در اين و قرائن ديگري استفاده نمود که امامان از اهل 

اند. طبيعي است که با فرض پذيرش اين نظر، اين مسئوليت در مرحله بالذات و منزلت با آن حضرت شريک

وصيّان وي بالاصاله مختصّ به آن حضرت و در مرحله بالتّبع و بالنّيابه براي اهل بيت گرامي آن حضرت به عنوان 

نساء معروف به آيه اولي الامر تا حدودي قابل رديابي است؛  59قابل طرح است. اين معنا از تأمل در سياق آيه 

بودن بر عصمت اولي الامر، رديفي و عطف بلاواسطه »رسول« با »اولي الامر« در اين آيه شريفه، ضمن گواههم

م)ص( در مرحله استخلاف از آن حضرت را نشان خواهد ضرورت اطاعت مطلق از آنان در جميع شئون رسول اکر

 (.336-334: 1392داد)اسعدي،

 گیرینتیجه

سوره بقره در مورد امامت حضرت ابراهيم)ع(، معناشناسي مقام  124در اين مقاله تلاش شد تا با محوريت آيه 

فريقين، مورد بازپژوهي قرار گيرد. اهمّ انتقادي به رويکردهاي موجود در ميان  -امامت انبياء با روشي تحليل

 توان در رئوس زير خلاصه نمود:نتايج مستخرج از اين پژوهش را مي

وصف تفسيري  -ي آنانجانبهگوهر ذات و حقيقت معناي »امامت انبياء«، همان وصف هدايتگري همه -

عنوي را در انبياء اولي العزم به در مقارنت با کتاب و شريعت الهي خوهد بود که اين مقام م -»يهدون بامرنا«

 کند.عنوان صاحبان شرايع و کتب آسماني متعينّ مي

 -امامت ديگر انبياء الهي همچون امامت حضرت اسحاق و يعقوب)عليهما السلام( و برخي از انبياء بني اسرائيل -

سطحي پايينتر از آن  در چارچوب همان معناشناسي از امامت و در -که در نصوص قرآني مورد اشاره واقع شده

قابل تحليل است. از اين رو اين امامان به عنوان وارثان کتاب و حافظان شريعت نبيِ اولي العزم سابق بر خود، 

 اي از زمان خواهند بود.هاديان مردم عصر خويش و حجت بر آنان در هر برهه

هايي از اين اي بوده که در بيشتر پژوهشنقيصهعدم تفکيک حوزه معناشناسي امامت انبياء از ديگر ابعاد آن،  -
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 دست، رخ داده است. از اين رو اهميت ابعادپژوهي موضوع »امامت انبياء«، قابل طرح خواهد بود.

پژوهان، هاي او از جمله ابعادي از آموزه »امامت« است که در رويکرد برخي از قرآنهاي امام يا مسئوليتويژگي -

حقيقت مقام »امامت« نهاده شده است؛ از اين رو تبيين و تفکيک آن از رويکرد معيار، يکي در جايگاه معناشناسي 

    نظر اين پژوهش واقع شد.از اهداف مدّ

 منابع
 .قرآن کريم

 ، بيروت، دارالفکر. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثانيق، 1417آلوسي، محمود، 

 ، بيروت، موسسه التاريخ.، التحرير و التنويرتاطاهر، بيمحمد بن  ابن عاشور،

 ، بيروت، دارالفکر. البحر المحيط في التفسيرق، 1420ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف، 

 ، بيروت، دار احياء التراث العربي. تهذيب اللغهق، 1421محمد بن احمد،  ازهري،

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. پژوهشي از منظر قرآنولايت و امامت؛ ش، 1392محمد،  اسعدي،

 ، قم، موسسه اسماعيليان. البرهان في تفسير القرآن تا،سيد هاشم، بي بحراني،

 ، قم، بنياد بعثت. آلاء الرحمن في تفسير القرآنق، 1420محمد جواد،  بلاغي،

 تحقيق محمد عبدالرحمن المرعشي، بيروت، داراحياء التراث العربي. ل،أنوار التنزيل و أسرار التأويق، 1418بيضاوي، عبدالله بن عمر، 

 ، تنظيم واعظي محمدي، قم، مرکز نشر اسراء.تسنيم تفسير قرآن کريمش، 1389جوادي آملي، عبدالله، 

گاه بقره و حقيقت امامت از ديد 124ش، »آيه 1396زاده باردئي، خديجه و سيد احمد موسوي باردئي و حسن صادقي، حسين

 .117-137، ص122ش  نامه جامعه،،  مفسران شيعه«

مطالعات ،  ش، »تحليل مفهوم امامت در آيه »ابتلي« از ديدگاه علامه طباطبايي«1393صنمي، صنمي، شبانعلي و فاطمه خانخان

 .87-110، ص19، ش تفسيري

 تهران، انتشارات سخن. مباني کلامي اماميه در تفسير قرآن،ش، 1390علي،  راد،

 ، بيروت، دار إحيائ التراث العربي.  (التفسير الکبير)مفاتيح الغيبق، 1420محمد بن عمر، رازي،

 ، بيروت، دارالفکر. تاج العروس من جواهر القاموسق، 1414محمد، زبيدي،

 ، تهران، دفتر نشر داد. تفسير شريف لاهيجي ش،1373محمد بن علي،  شريف لاهيجي،

 نا.، تصحيح محمد کوچه باغي، قم، بيبصائر الدرجات في فضائل آل محمدق، 1404محمد بن حسن، ار قمي،صف

 ، قم، دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.الميزان في تفسير القرآنق، 1417طباطبايي، محمدحسين، 
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 و طباطبايي، بيروت، دارالمعرفه.  ، تحقيق محلاتيمجمع البيان لعلوم القرآنق، 1406فضل،  طبرسي،

 قم، موسسه النشر الاسلامي.  رساله في الفرق بين النبي و الامام ضمن الرسائل العشر،تا، محمد، بي طوسي،

 تهران، انتشارات اسلام. اطيب البيان في تفسير القرآن،  ش،1378سيد عبدالحسين،  طيّب، 

 .115-139، ص17، ش سفينه،  پرتو آيه ابتلاي حضرت ابراهيم عليه السلام«ش، »مفهوم امامت در 1386غلامي، اصغر، 

 .51-72، ص20، ش مطالعات تفسيري،  ش، »معناشناسي »امام حق« در آيات قرآن«1393زاده، فتحيه و فريده اميني، فتاحي

 ، قم، نشر هجرت.، کتاب العينق1409خليل بن احمد،  فراهيدي،

 بيروت، دارالملاک للطباعه و النشر. ،  تفسير مِن وحي القرآن،ق1419فضل الله، سيد محمد حسين، 

 ، قم، دارالمنار. سواطع الالهام في تفسير القرآنق، 1417ابوالفضل، فيضي دکني،

 تهران، بنياد بعثت.  تفسير أحسن الحديث،ش، 1377سيد علي اکبر، قرشي،

 ، تهران، کتابفروشي علمي. في الزام المخالفينتفسير منهج الصادقين ش، 1336مولي فتح الله،  کاشاني،

 تهران، کتابفروشي محمد حسن علمي. تفسير منهج الصادقين في الزام المخالفين،ش،1336کاشاني، ملافتح الله، 

،  ش، »تفسير تطبيقي و تحليلي آيه امامت در تفاسير فريقين«1395کردنژاد، نسرين و زهره شريعت ناصري و محمد هادي مفتح، 

 .7-24، ص25، ش طالعات تفسيريم

، تحقيق و تصحيح علي اکبر غفاري و محمد آخوندي، تهران، دارالکتب (، الکافي )ط ـ الاسلاميهق1407کليني، محمدبن يعقوب، 

 الاسلاميه.

 تهران، دار محبي الحسن مِن هدي القرآن،ق، 1419مدرسّي، سيد محمد تقي، 

 بيروت، دار الکتب العلميه.  التحقيق في کلمات القرآن الکريم،ق، 1430حسن،  مصطفوي،

ش، »مفهوم امامت در قرآن با تأکيد بر بررسي تطبيقي مراتب امامت و نسبت آن با نبوت در اهم 1391معارف، مجيد و جليل پروين، 

 .29-58 ،10، ش نامه قرآن و حديثپژوهش،  تفاسير اشاعره و شيعه اماميه«

 ، تهران، دارالکتب الاسلاميه.تفسير نمونهش، 1374مکارم شيرازي، ناصر، 

 .7-30، ص2، ش کتاب قيم،  ش، »بررسي معناشناسي واژه امام در آيه امامت حضرت ابراهيم«1390نجارزادگان، فتح الله، 

، قم، پژوهشگاه حوزه مقام امامت از ديدگاه مفسران فريقينبررسي تطبيقي معناشناسي امام و ش،  1390                                 

 و دانشگاه. 
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 مقاله پژوهشی

 (59 - 35 )ص. 1400، زمستان 2، شماره1دوره 

  
 

الساعه: تحلیل ومقایسه آراء   آیات اشراط   درباره  مفسران  آرای     
 _________ 2، سید محمدعلی ایازی2 مژگان سرشار، * 1زهرا طهماسبی   _________   

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،  الهیات و علوم سیاسی، -، دانشکده حقوقگروه علوم قرآن و حدیث ،دانشجوی دکتری .1

 تهران، ایران.

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،  الهیات و علوم سیاسی، -، دانشکده حقوقگروه علوم قرآن و حدیث، استادیار. 2

  تهران، ایران.

 
  

DOI: 10.22034/NRR.2021.44976.1061 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_13617.html 

 :نویسنده مسئول

 زهرا طهماسبی
 چکیده

های رستاخیز یا به تعبیر قرآن اول معاد با ظهور نشانه هدر قرآن آیاتی بیانگر این مطلب هستند که مرحل

 درباره موضوع این مقاله آرای مفسران  گرددآغاز می »اشراط الساعة« های تفسیری،و به تبعِ آن کتاب

این نوشتار روند تاریخی آراء مفسران از تفسیرهای بسیط  آیات اشراط الساعة: تحلیل ومقایسه آراء است.

اند و مطالب سنتی و سمبلیک های اثری و نقلی اکتفا ورزیدههجری که در قلمرو برداشت قبل از قرن دوم

خصوص  در های معاصر که مبنای تطبیق قرآن با علم روز را داشتندتا آثار مدونّ دوران اند،را باور نموده

دهد نشان می دهد. سپسهای آسمان را گزارش میآیات مرتبط با نفخ صور و دابة الأرض و برخی تحول

های مختلف تأثیرگذار زمان نجوم و بالا رفتن آگاهی مفسران در تفسیر واژگان قرآن در که پیشرفت علوم و

های و برخی تحول دابّه است و سبب گردیده است که در قرون اخیر مفسران از منظر دیگری به صور و 

قی، مطالب دینی را با رویکردی اثباتی روشن ای عقلانی و منطگونهکرات آسمانی بنگرند و سعی نمایند به 

های این پژوهش مقایسه و تطبیق آراء متفاوت مفسران با توجه به مبانی مختلف آنان ترین یافتهمهم کنند

های آسمان به ویژه در عصر لأرض و برخی تحولدر قرون متمادی در مواجهه با تعبیر نفخ صور و دابةا

 .کنندو طبیعی ارائه می حاضر است که فهمی کاملا مادی

 ایمیل:
zahratahmaseb@gmail.com                                       

 22/07/1400تاریخ دریافت: 

 27/09/1400تاریخ پذیرش: 

 19/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه
 

الساعة، حوادث آخر زمان، اشراط

 ض.الارخروج، دابةنفخ صور، 

https://dx.doi.org/10.22034/nrr.2021.44976.1061
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
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 بیان مسأله

میان متکلمان اسلامی است. مطابق  کیفیت وقوع قیامت از مباحث پرچالش در رستاخیز و چیستی و مسئله

گر قیامت است. بخشی از این آیات حکایت هآیه از آن درباره معاد و حوادث آستان 1300ها حدود بررسی

های تفسیری از این رخدادها رویدادی است که پیش از واقعة عظیم قیامت رخ خواهد داد. در منابع اسلامی و کتاب

 کنند که عبارتند از: نفخ صور،آیه از قرآن این حوادث را بازگو می 60حدود  شود.یم ادیالساعه  اشراطبه عنوان 

 گی خورشید، تیرگی ستارگان، شکافتن آسمان، خروج دابّة الأرض و امثال آن. درهم پیچید

ها و مبانی خاص خود توجه به پیش فرض عالمان و مفسران در قرون متمادی برای شرح و تبیین این آیات با

آراء در سه موضوع اند. این تفاوت های متفاوتی را ارائه نمودهاند و دیدگاههای بسیاری نمودهدر تفاسیر تلاش

تری دارد و محور اصلی و مانور نفخ صور، خروج دابةالأرض و تحول کرات آسمانی ــ وضوح بیش -پرابهام

آرای مفسران کهن )ازقرن  یابی به برداشتی صحیح ازمرکزی قرآن در بیان اشراط الساعه است. برای تحلیل و دست

ای های موجود در طیف گستردهضر( لازم است همه دیدگاهتا عصر حا چهاردهمه دوم تا سیزدهم( و معاصر )سد

های تفسیری درمورد آیات مورد بحث، مورد توجه قرارگرفته و مطالعه شود تا مخاطب همین از تفاسیر و نوشته

همین منابع بازنگری کند و با تطبیق   بحث را به کل واقعه قیامت تسرّی داده و سایر آیات مرتبط با آن را در

یابد که خواسته مخاطبان هر ها را متوجه گردد. در واقع خواننده در میومقایسه آراء مفسران میزان تغییر دیدگاه

ها تا چه حد باعث شده که مفسران  این مسئله را متفاوت تبیین عصری با نسبت نوع نگرش و سبک اندیشه آن

 .زمان تولید کنند و توجیه کنند و سرانجام تصویری به اندازه آگاهی خود در هر

مطابق آیات قرآن کریم با پایان یافتن این دوره از زندگی بشر، رخدادهای هولناکی به وقوع خواهد پیوست که از 

شود. عقیده به وقوع این حوادث در بین مفسران از بسامد بالایی برخوردار الساعه یاد میآنها به عنوان اشراط

بین رفتن  از ـ شیپور خاموشی و1شوند: مت به این چهاردسته تقسیم میهای قیاکه دورهاست. باتوجه به این

ترین چیزها و نکات  ـمعاد وحسابرسی. درشروع این وقایع مهم4بازسازی بشر  ـ3ها  ـبازسازی آسمان2همگانی 

این الأرض، تحول کرات آسمانی و نفخ صور است که بیشترین تفاوت آراء ذیل برجستة آیات اشراط؛ خروج دابة

آفرین است خورد و از سویی این مقدمات برای برپایی قیامت بیش از موارد دیگر جنجالها به چشم میموضوع

ها شرح وتبیین می گردد. لذا موضوع این مقاله از های دیگرهم به حول همینتبیین این مواردسایر علامت که با

 تصاص یافته است.حولات کیهانی به این سه رخداد عظیم اخت میان همه حوادث و

شود که با دیدن او دیگر فرصت توبه و ای از زمین مواجه میقرآن وقتی با پیشگویی خروج جنبده هخوانند 

کند که این زایش چگونه اندیشد و سوال میشود، نزد خود درباره چگونگی و چیستی ماجرا میایمان برداشته می

 قابل تبیین، تحلیل یا اساساً قابل باور است.



  1400زمستان، 2، شماره 1دوره                                                         پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

37 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 2  ،
ان

ست
زم

 
14

00
 

 
زمین و  هگونه منجر به برچیده شدن زندگی از روی کرچای سخنگو از دل خاک خارج شود، که جنبندهینا

شود. همچنین است موضوعی چون نفخ صور. شاید در اولین وهله، چنان که بیشتر برپایی دوران قیامت منجر می

کنند. سرآخر وقتی قرآن دمند و اعلان خاموش باش یا بیدارباشی همگانی میایم، تصور کنیم در شیپوری میشنیده

 نزدیکی وقوع قیامت را دریافت. توانشود، با چه تحلیلی میگوید که آسمان کدر میمی

هایی در این خصوص اند؛ تحقیقالبته پیش ازاین، علاوه بر مفسران که آرای خود را ذیل آیات مذکور بیان نموده

علائم مختلفی که درآستانه قیامت به عنوان اشراط الساعه مطرح  هانجام شده است؛ به عنوان مثال برای مرور دربار

های دیدگاه عنوان تفسیر آیات اشراط الساعه تحلیل مبانی و با1399طهماسبی درسال   زهرا پایان نامه .باشندمی

تفسیری مفسران از قرن دوم تا معاصرذیل آیاتی که بیانگر  معاصر که دربخش دوم این رساله آراء مفسران کهن و

است. مقاله مفسران بیان شدههای اهگدید فصل سوم تحلیل مبانی و سپس در است. اشراط الساعه است آورده شده

الساعه با عنوان بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در موضوع اشراط 1391سال  موحدی محب در نیا ومطهری

که نویسنده با استفاده از آیات و روایات و تحلیل محتوایی و مصادیق بیان شده در آنها به تفکیک علائم قیامت 

الساعه منابع تفسیری شیعه رویدادهای مربوط به اشراط بر رسد که بنااین نتیجه میپردازد و به و علائم ظهور می

 شود.بندی میبه دو دسته یکی پیش از ظهور و دیگری قبل از قیامت دسته

 82 آیه الأرض در ش با عنوان تفسیر تطییقی دابّة1394و بارانی و دیاریی در سال  مقاله دیگری را نیری

الأرض و دابةّ درباره اند. آنان ضمن بررسی آرای مفسران سوره نمل و ارتباط آن با رجعت به چاپ رسانده

اند که پیش از قیامت خواهد بود و جز رجعت الساعه دانستهمصادیق آن، این رویداد را به عنوان یکی از اشراط

با عنوان تحلیل بافت  1398و نیل ساز، در سال  را سلحشور با غروی و روحی امر دیگری نیست. مطالعه دیگری

شناسی به چاپ رسانده شناسی حروف و زیبایی»نفخ صور« بر اساس معناشناسی واژگانی؛ کارکرد متنی آیات

الساعه؛ باتحلیل  است. وی ضمن تفسیر و تحلیل آرای مفسران درخصوص تعداد نفخات و تقدم و تأخر مشاهدة

است به کاررفته در این آیات و تحلیل زیباشناسی مبتنی بر انسجام واژگانی نشان دادهکارکرد ادبی برخی حروف 

 نفخهاست و حوادث مسمیّ به مشاهد الساعه پس از  فزع، صعقه و إحیا داده نفخهکه قرآن کریم خبر از وقوع سه 

 اول روی خواهد داد.

می بشر که چگونه دنیا پایان ئد این سوال داای، هنوز این مسئله باقی است که با وجوبا وجود چنین پیشینه

نوبه اند و آنان به هایی دادهرستاخیز درطبیعت رخ می نماید، مفسران چه پاسخ آستانهمیابد و چه تحولاتی در 

هایی، از خود، در هر زمان، برای پایان دادن به این دوره از زندگی بشر روی زمین، چه تصویری با چه استدلال

مفسران  فهماند. برای حل این مسئله ناگزیریم به سه سوال پاسخ دهیم. اوّلا ه دادهئهای قرآن اراوییاین دست پیشگ

های علمی، تا چه حد تغییر با بالا رفتن سطح اطلاعثانیاً  از کهن تا عصر حاضر چه روند و تغییری داشته است؟
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نجومی تفسیر آیاتی  های علمی وبه تبع تحول تئوری ثالثاً توان ارایه داد؟کرده است و چه تحلیلی در این باره می

اند؟ و سرانجام این روند آرای مفسران، چگونه و تا کند، چه تغییری داشتههای کرات آسمانی را بیان میکه تحول

 تواند این مسأله را روشن کند.چه حد می

 در تفاسیر در گذر تاریخ الارضدابّةتصویرسازی ظاهری  .1

کند، در بعدی را بارگذاری میمرحله ای که شروع ماجرای اتمام این دوره از زندگی و اعلام ورود به اولین نشانه

 بی آنکه در زمینه ماهیت،  گو از دل خاک است،ای سخنپازل مراحل موت و حیات بشر، تولید و زایش جنبنده

 شود.  اختیار مخاطب قرار داده جزئیات آن اطلاعاتی در نحوه خوج و

قیامت آمده است که منشأ توجه  هآستان سوره نمل در وصف رویدادی مهم در 82 الأرض در آیهاصطلاح دابّة

این آیه در سیاقی مبهم، از موجودی یاد  الارض« شده است.»اصطلاح دابّة فراوان محدثان و مفسران اسلامی به

ه سازد در حالی که دربارالهی، از زمین خارج میوعده ق رستاخیز یا هنگام تحق آستانهکند که خداوند او را در می

 گوید.مخاطبان خود سخن می آوردند، بااینکه مردم، به آیات خداوند ایمان نمی

 مخاطبان این جنبنده و محتوای سخن و مکان خروج، زمان و مسائلی از قبیل ماهیت، هآرای مفسران دربار

 گردد.ند که اینک بیان میاارائه نمودهدیگر مباحث مرتبط آراء متفاوتی 

 الارضدابّةحیوان بودن . 1-1

های مختلف و عجیبی از موجود مذکور و اوضاع  و احوال، زمان و منابع تفسیری و حدیثی اهل سنت توصیف در

جنس انسان  از دابّه مکان ظهورش و شکل و شمایل آن آمده است و روایات ذکرشده براین نکته دلالت دارد که 

 کنیم.نیست. اکنون شواهدی دراین زمینه ذکر می

نمل از ابن عباس روایتی با این مضمون نقل  آیه  82ق( در قرن دوم در تفسیرخود ذیل 200یحیی بن سلام )د

 (.565/  2ست که دابة یکی از جانوران زمین است و دارای پروبال و چهار پا است )یحیی بن سلام، اکرده

کند که از پیامبر خدا )ص( نقل کرده سوره نمل به روایتی از حذیفه استناد می 82 آیه ق( ، ذیل 310طبری )د

تواند از تواند آن را بگیرد و احدی نمیکس نمیذراع که هیچ 60حیوانی است به طول  دابهّ  این خبر است. در

گذارد و نویسد: مؤمن و میان دو چشم کافر اثر میگذارد و میچنگ او فرار کند. میان دو چشم مؤمن علامت می

چنین در هم. دهدمینویسد: کافر، عصای موسی و انگشتری سلیمان با اوست. صورت مؤمن را به عصا روشنی می

یا شهر طائف دانسته  مسجدالحرام، کوه صفا، وادی تهامه، بین صفا و مروه، مسجد کوفه دابّه این منابع، مکان ظهور 

 (.11/  20:ق1412طبری، شده است )
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ق( در قرن چهارم به استناد بسیاری از منابع، دابة را موجودی غیر انسان، با دم قوچ، 327تم )دحاابی  ابن

های گوزن، سینه شتر، رنگ ببر، پهلوهای گربه و های فیل، شاخپاهای شتر، سرگاومیش، چشمان خوک، گوش

 :ق1419حاتم، ابیبنااست )صورت انسان که فاصله میان پاهایش، دوازده وقدش، شصت ذرع است؛ توصیف شده

بیان  دابّه شرح  ق( هم در427ق( و ثعلبی )399ق( وابن ابی زمنین )د 360این احادیث را طبرانی )د (.2924/ 9

 (. 224/ 7ق، 1422؛ثعلبی108/ 2ق، 1424؛ ابن ابی زمنین، 41/ 5 :م2008)طبرانی، اندکرده

های الارض را یکی از علامتبیرون آمدن دابة ،دابهّ ق( علاوه بر بیان روایات فوق درتوصیف 530میبدی )د

 (.256/ 7ش، 1371داند )میبدی،و خاص رستاخیز می مهین قیامت

بیان سایر روایات یاد شده، در نقلی به  »المحرر الوجیز« علاوه بر قرن ششم هم در ق( در542ابن عطیه )د

یک ماهیت ندارد بلکه نوع آن هم در هر سرزمینی به تناسب  این نکته اشاره می کند که دابة اسم جنس است و

 (. 271/ 4 :ق1422عطیه، موقعیتش، متفاوت است )ابن 

های عجیب و این باور است که سند برخی از احادیثی که توصیف ق( در »زاد المسیر« بر597جوزی )دابن

 .(369ـ 370/ 3 :ق 1422جوزی،اند، ضعیف است )ابنغریب از دابة ارائه نموده

داند، شرط های وقوع قیامت می که دابة را یکی از علامتق( در قرن هفتم علاوه براین6 60فخررازی )د 

داند و چنین بیان اند را اتصال سند روایت به پیامبر)ص( میپذیرش و صحت اخباری که به توصیف آن پرداخته

الرسول صلی اللَّه  فإن صح الخبرفیه عن ،رذه الأموء من هاعلم أنه لا دلالة فی الکتاب علی شی وکند که: »می

 (.572/  24 :ق1420رازی، « )فخرعلیه و سلم قبل و إلا لم یلتفت إلیه

مفسران متأخر اهل سنت نیز اغلب به پیروی از گذشتگان خود ، همچنان صفات عجیب و غریبی برای 

 اند:الارض ذکر نمودهدابةّ

هایی که مفسران سوره نمل علاوه بر بیان ویژگی 82 آیه تفسیرش ذیل  ق( در قرن هفتم در671قرطبی )د

)فصیل( همان بچه شتر  را دابّه دانند که ترین میاست که برخی قولی را صحیح اند، چنین آوردهپیشین بیان نموده

کند و سنگی برایش گشوده شود او فرار میصالح کشته می هصالح دانسته است. زیرا بنابر نقلی هنگامی که ناق

/  13 :ق1364)قرطبی، شودماند سپس به اذن خداوند از آنجا خارج میبرد و در آنجا میشود که به آن پناه میمی

235.) 

را شصت ذراع، به ذراع حضرت  دابّه است که طول ا این مضمون  نقل کردهق(  حدیثی را ب685بیضاوی )د

نمل درباره دابة  82آیه (. ابوحیان نیز در قرن هشتم ذیل 167/ 4 :ق1418است )بیضاوی،آدم توصیف کرده

فقط یکی است و این روایت که در هر زمینی به شکل خاص است و یا ماهیت متفاوت دارد و  اًگوید ظاهرمی

ها دیگری این دلیل که بعضی از آنبه داند وکند همه را مضطرب میرا بیان می دابّه های یر روایاتی که ویژگیسا
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گوید: »فاطرحنا ذکره، لأن چنین می است وها خوداری نمودهیگر هستند از بیان آندیا معارض هم را تکذیب.

 (.369/  8 :ق1420ابوحیان، نقلَه تسوید للورق بما لا یصح، و تضییع لزمان نقله« )

است که گردن نمل افزون بر همان روایات فوق این مطلب را اضافه کردهسوره 82آیه ق( نیز ذیل 911سیوطی )

 (.116/ 5 :ق1404بیند )سیوطی،مغرب است او را می که در مشرق و هر الأرض بلند است ودابة

دجال معنی کرده است که خبرها رابرای او همان جاسوس  را جساسه یا دابّه ق( 1137حقی بروسوی )د

گوید: چون زوال دنیا نزدیک باشد حق تعالی نحوة خروجش می است ودرباره زمان خروج و کردهجاسوسی می

 (.372/ 6 :آورد)حقی بروسوی، بی تاهمانگونه که ناقة صالح را از سنک بیرون آورد دابة الأرض را نیز بیرون می

عین حال که هیچ کدام در  ها در تفاسیر اهل سنت تاقرن دوازدهم دربااین ویژگی توصیف حقیقت دابةالارض

 نکته قابل توجه این که قرن یازدهم تا کنند، امتداد تاریخی داشته است.این زمینه مدرک قابل قبولی ارائه نمی

های تفکر گرایانه کنکاش کوبیدن دستگاه عقل و رشد فرهنگ اخباریگری و سیزدهم دوران جولان حدیث گرایی و

اند ها پرداختهاز قرن سیزدهم مفسران هنگام نقل برخی روایات به تحلیل وبررسی آن (.648ش،1393)ایازی است

 گردد.ها بیان میاند که اینک مواردی از آنبه ضعف سند یا تکذیب راوی اشاره نموده و

 حاتمابیافزون برآنچه ابندابّه ه شرح واژسوره نمل در  82آیه ق( در قرن سیزدهم ذیل 1270)د آلوسی

اند؛ ضمن تکذیب و های متنوع و مکان خروج آن، بیان نمودهویژگیدرباره ق( 606)د ق( و فخر رازی327)د

و  کندآن را تکذیب می است ومردود دانسته ها،مردود دانستن برخی از روایات را به دلیل کاذب بودن راوی آن

است  داند که درون کعبه بودهداند که  دابة را ماری مینقل شده از ابن عباس را مشهور و حق میتنها این روایت 

و هنگامی که قریش قصد تجدید بنای کعبه را داشتند، عقاب آن را در گورستان حجون انداخت و زمین آن را 

گوید. همو بر این عقیده است که یآید و با مردم سخن مای است که از زمین بیرون میاین همان جنبندهبلعید و 

آورد و مقید کردن این اخراج به این جنبندة بزرگ، انسان نیست و در آخر زمان خداوند آن را از زمین بیرون می

پدر و مادر نیست، بلکه مثل حشرات به  هزمین هم، بدین معناست که ایجاد شدن آن از طریق توالد و به واسط

 (.234ـ 233/  10 :ق1415، آلوسی) ادر استصورت تولّد و بدون پدر و م

آمده است  دابّه نمل ضمن اشاره به روایاتی که درباب توصیف سوره  82آیه ق( شرح 1358طنطاوی )د

برنخوردم و به فرض صحیح بودن این  دابّه وجو کردم به این ویژگی ها برای گوید هرچه در صحاح جستمی

 (.234/ 13 :ش1347)طنطاوی،  است مخالف تمامی حیوانات دابّه روایات، 

نویسد: روایاتی که در توصیف دابّة الارض آمده است، صحیح نمل میسوره  82آیه ق( ذیل 1387سید قطب )د

معنا آنها را بی همهکند و کنیم. سپس به قسمتی از این اوصاف اشاره مینیست، بنابراین آنها را مطرح نمی

 (.5/2267 :ق1425داند)سید قطب،می
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ق( در قرن چهاردهم علاوه برتکرار حرف ابوحیان از مفسران کهن این مطلب را اضافه دارد 1394)د عاشورابن

لفظ آن را مشتق از»دبیب« به معنای راه رفتن بر روی زمین که از  غیر انسان است وزنده اسم موجود  دابّه که 

است و علت ایجاد را اثبات معاد دانسته دابّه ز اخراج همچنین هدف ا داند. اوهای موجود زنده است میویژگی

ها ها از نافرمانی است و این برای آنکردن کلام از زبان جنبنده نیز به خاطر تحقیر کردن و پشیمان کردن آن

ن ترین انسان است که درآن زمان از زبان حیوانی زباترین کلام از زبان شریفگردانی از بلیغتوبیخی به خاطر روی

 ). 31/ 19 :ق1420عاشور، )ابن شوندبسته مورد خطاب واقع می

 الارضدابّة انسان بودن. 1-2

بیشتر روایات تفسیری شیعه  در است.درتفاسیر روایی شیعی به ندرت به شکل جانوری عجیب توصیف شده دابّه

به دلیل کثرت  تأویل برده شده است.دابة الأرض به امام علی )ع(  دراغلب روایات از است.تفسیر شده به »انسان«

 .کنیماین روایات تنها به برخی از آن ها را بیان می

همان امام علی)ع(  دابّه نمل در مورد اینکه سوره  82 آیه ق(  درقرن سوم ذیل 329علی بن ابراهیم قمی )د

کار الله را برای امام علی)ع( بهاین مضمون که پیامبر)ص( دابة است است بااست، از پدرش روایتی روایتی نقل کرده

اند که این دیگر را به این اسم صدا بزنیم؟ فرمودهتوانیم همپرسد آیا میاند و در پاسخ یکی از اصحاب که میبرده

 استای است که خداوند در کتابش یاد کرده هفرمایند که او همان دابّاوست و در ادامه می اسم فقط مختص

 (.198/ 1 :ق1407؛ کلینی، 130/ 2 :ق207)قمی،

تفاسیر اهل  بیان روایات نقل شده در نمل در تفسیر دابة افزون برسوره  82 آیه ق( ذیا 460شیخ طوسی )د

)جنبنده( چیست؟ فرمود: بخدا سوگند که دابّه سنت روایتی با این مضمون نقل کرده است که از علی )ع( پرسیدند: 

( و 119/ 8 :از فرزندان آدم است. )طوسی،بی تادابّه اند که چنین برداشت نمودهوی از آن  ندارد، ریش دارد. دم

طبرسی، ) استاشاره نموده دابّهق( نیز ضمن بیان روایت مذکور از آن روایت به انسان بودن 548طبرسی )د 

 (.365ص ،7ج :ش1372

نیز   ر پیشین بیان شد به این موردهای روایی که درتفاسیبیان همان نقل ق( علاوه بر556ابوالفتوح رازی )د 

 ألارض کنایه از حضرت صاحب الزمان)ع( است که مهدی امت استاصحاب ما دابة هفرمایند که به گفتاشاره می

قرن معاصر امتداد تاریخی داشته وآن  تفاسیر شیعی تا پذیرش این دیدگاه در ( و1575 :ق1408)ابوالفتوح رازی، 

حویزی  عروسی ق(1415ق( بحرانی )  1091ق( فیض کاشانی )د940)د استرآبادی آرایی که توان دررا می

 اند مشاهده کرد.ارائه نموده ق( و1112)د

بیان   عصر حاضر در کتاب معاد شناسی ذیل بحث علائم قیامت افزون بر ش( در1374)د حسینی طهرانی

الأرض نماید که دابةّاین مطلب اشاره میداند، بهمنین )ع( میرا أمیرالمؤالأرض دابةّروایاتی دالّ بر اینکه مراد از 
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برای بندگان مقرب و  برگرفته است و تنها همان  ظهور ولایت مطلقه امام علی)ع( است که ملک و ملکوت را در

)حسینی  نمایدشود آن ولایت برای عامّة مردم نیز بروز میمخلَص ظهور دارد ولی وقتی که مقدمات قیامت برپا می

 (.111/  4ق، 1430طهرانی، 

العاده بر هریک از پیشوایان بزرگ که در آخر زمان قیام و حرکت فوق دابّهمکارم شیرازی بر این باور است که 

 دابهّ دلالت دارد و اینکه در روایات وارد شده  سازند،وحق و باطل و مؤمن و کافر را از هم  مشخص می کنندمی

ای است بر اینکه عصای موسی و انگشتر سلیمان را که رمز قدرت و پیروزی و حکومت است به همراه دارد، قرینه

کند و گذاری میت  که مؤمن و کافر را نشانهالارض یک انسان بسیار فعال است و اینکه در روایات آمده اسدابّة

توجه به  قرائن متعددی که در خود آیه وجود  کند، با انسان بودنش سازگار است و از سویی بابا مردم صحبت می

دهد که او انسان است و ظهورش در آستانه دارد، و روایات فراوانی که در تفسیر آیه وارد شده است، نشان می

 (.554/ 15 :ش1371مکارم شیرازی،) ز آیات عظمت پروردگار استرستاخیز یکی ا

ضابطه  های صوفیانهاین نکته ضروری است که دربیان تأویل میان رهیافت ذکر: نقد وبررسی دیدگاه تأویلی 

توان گفت که اگر به این سبک تاویل به این ترتیب می مند تمایز وجود دارد.های عرفانی قانونگریز بارهیافت

خواست و ذوق  اًایم که وجهی برای آن نیست و صرفکرده ارائهروی آوریم، تفسیری بدون جهت و غیر علمی 

دلیل انکار وغیر واقعی بودن آن نیست.  یا دابه نگرش تأویلی برخی مفسران به حادثه نفخ صور ایم.مفسر را دانسته

ویل آیات قرآن پرداختند و أکرد و به تای که منافعشان اقتضا میاینان در هر زمینه عقیده دانشمندان شیعه،به  زیرا

(. باطنیان 273ص :1383سعیدی روشن، ) خبر بود.مسائلی را به قرآن نسبت دادند که اساساً روح قرآن از آنها بی

یعنی "من فسر القرآن برأیه فلیتبوّء مقعده من النار"ودند:که فرم واقع مصداق این روایت نقل شده از پیامبر هستند در

ی شهید مطهری این خیانتی که بنابه فرموده"هرکس قرآن را به رأی خود تفسیرکند پس جایگاهش درآتش است

 (. 27، ص1و2ج :1376،  مطهری بزرگ به قرآن است )

 الارضدابّةهویت نامعلوم . 1-3

ه کچنان باید علم آن را به خدا واگذار کنیم؛ و روایت معتبری وجود ندارددابّه برخی مفسران معتقدند در باره هویت 

لکن  نویسد:الأرض میهای دابةبیان ویژگی بیان در پس از نقل روایات واقوال مختلف در ق(1362بانو امین )د

رود این است که سکوت در آن و محولّ شمار میقرآن بهبهتر این است که گفته شود چون این آیه از متشابهات 

نماید، اگر از متشابهات نبود البته بایستی در خود آیات و نیز العلم اولی میخدا و راسخین فیکردن علم آن را به

رسیده چندان معتبر  دابّهتر از اینکه رسیده بیان شده باشد، و اخباری که در بیان اوصاف در احادیث بهتر و واضح

 .(399/ 1 :ق1409)امین، واللَّه العالم بحقایق الامور اند.نیست و مفسرین نیز با اختلاف نقل نموده
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براین باور است که خداوند  است و را نپذیرفته دابّهدرباره ق( هیچ  نظری 1400برخی مفسران از جمله مغنیه )د

معنای آن به ما نرسیده است  درباره مقصود از این واژه را برای ما بیان نکرده و حدیثی از معصوم علیه السّلام نیز 

توانیم بدان عمل کنیم. زیراکه، این حدیث خبر اشد، ما نمیحتّی اگر چنین حدیثی رسیده و سندش هم درست ب و

واحد است و تنها در احکام فرعیّه حجّت است، نه در موضوعات و اصول عقیده و از سوی دیگر سخن گفتن و 

ماند، عمل کردن به ظاهر آیه بدون آگاهی حرام است. بنابراین، تنها راهی که برای ما باقی می  اظهارنظر کردن

آورد، ای را از زمین بیرون میآورد، آفریدهدهد: وقتی خداوند مردم را برای حسابرسی گرد میه نشان میاست ک

تا اعلام کند که کافران، دلایل روشن و براهین قطعی بر اثبات و وجود یگانگی خدا و نبوّت پیامبران او را انکار 

 (40/ 6 :ق1424کردند)مغنیه،

معانی  و دابّهسوره نمل ضمن بحث مفصّل پیرامون  کلمة  82آیه معاصر ذیل ق( از مفسران 1402)د طباطبایی

رود، نویسد که این کلمه به معنی جنبنده  است و به هر صاحب حیاتی که در زمین راه میمیدابهّ آن درتعریف 

انسان باشد که تکلم  شود. اگر منظور از جنبندة مدنظر در این آیهخواه انسان باشد یا حیوانی غیر انسان، اطلاق می

زبان باشد آن العاده نیست، ولی اگر غرض از آن جنبنده حیوانی بیو سخن گفتنش امری عادی است و خارق

 رسد. وقت است که حرف زدنش مانند بیرون شدنش از زمین، امری خارق العاده به نظر می

آورد ای که خداوند به زودی از زمین بیرون میدابهّکند  که این مطرح میدابّه وی این سؤالات را درباره 

گوید؟ ؟ چه میآیدکند؟ چگونه از زمین بیرون میهایش چیست؟ با مردم چه تکلمی میچیست؟ صفات و نشانی

 ابهّ داو قائل به این است که پاسخ آن ها درمتن قرآن به صراحت ذکر نشده است تا براساس آن بتوان هویت 

گویی است و جمله مزبور از کلمات مرموز رامعلوم کرد ولی سیاق آیه بهترین دلیل است بر اینکه مقصود مبهم

ای شوند که از آیات حسی و مشهود ما یقین قرآن است و حاصل معنای آن این است که وقتی مردم به گونه

ها نشان العاده را که وعده داده بودیم، به آنرسد که آن آیت خارقبرایشان حاصل نشود در این هنگام وقت آن می

 :ش1390 )طباطبایی، ای برایشان نماندآن، چارهدهیم و حق را برایشان آن چنان بیان کنیم که دیگر جز اعتراف به

15  /395.) 

« یک حیوان است و طبعاً این دابهّ» ق( در عصر حاضر بر این عقیده است که این1432)د صادقی تهرانی

گوید آن چنان بزرگ نیست که به پهنای کره زمین باشد، بلکه حیوانی معمولی است که سخنی نامعمول می حیوان

 فرستندهشنوند و این حیوان همچون دستگاه و گروهی که باید آن سخن را بشنوند به هر ترتیب ممکن می

که این سخن را از آن حیوان شمول حجت عینی علیه این کافران است. گروهی شاخص از زمامداران کفرند، جهان

کنند. زیرا در زمان ظهور حضرت ولی امر )عج( وسایل برای شنوند، و آن گاه آن را برای پیروانشان نقل میمی
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از اولیای  های دور مقرر است. ولی هر حیوانی که باشد دیگر ملائکه و پرنده نیست وها از راهها و شنیدندیدن

 باشد.خدا هم نمی

نویسد: قرآن  که افراد دارای درجات را به شدت انکار کرده است و می ابّةالأرض به امام علی )ع(وی تفسیر د

 یاد کند. دابهّکند، چگونه ممکن است که از بزرگترین اولیای خدا بعد از پیامبر به پایین ایمان را، مؤمن خطاب می

که در برخی روایات آمده است که ممکن است امیرالمؤمنین باشد، به کار بردن این واژه برای اولیاء باتوجه به این

دور از ادب قرآن است از طرف دیگر در مقام  تعریف کسی در منطق، رسم براین است که از فصل اخیر آن استفاده 

 کنداستفاده نمیدابّه هم اولیاء خدا، از  کنند پس قرآن که بهترین آداب را دارد هیچگاه برای فصل اخیر انسان آن

 (.22/260 :ق1406)صادقی تهرانی، 

دست این. استخود، این نسبت را انکارکرده «السلامعلیه »براساس برخی روایات اهل سنت امام علی 

  (.9/2924 :ق1419حاتم، ابىابن؛ 117، / 5 :ق1404سیوطى، ) هستند قبولغیرقابل ها نیز ساختگی وروایت

این باوراست  مورد کلمه دابه که به صورت نکره استعمال شده است بر عصر حاضر در ش( در1393)د بهبودی

دهد که از داخل خاک به همان تواند ناظر به شخص و یا شخصیت معینی باشد. آیه کریمه نشان میکه دابه  نمی

اخیز یک نمونه از کشت نطفه انسان را در دل داند برای منکران رستصورت که قرآن وعده رستاخیز را عملی می

 سازد تا به یقین برسند.خاک عملی می

های علمی دانشمندان پرآوازه صورت بگیرد بنابراین خروج یک جانداری از دل خاک باید به صورت برنامه 

ها کشت می دهند و به محفظهها را در داخل لابراتوار و آور باشد نظیر آنکه در حال حاضر نطفهتا بتواند یقین

شوند که لابراتواری ازخاک وگل کنند در عهدی نه چندان دور در صدد میاصطلاح آدم آزمایشگاهی تربیت می

« برگرفته از استخوان مردگان را کشت بدهند و DNAدی ان ای » چه بسا  آدمی را و نطفه مرداب تهیه نمایند و

نتیجه خواهد داران بییقین یقین موقع پرونده آزمون بسته خواهد شد و آدمی از دل خاک برون آرند. ولی دراین

ویل نبرده است. از نظر او تمام واژگان بر أوی دقیقا تمام الفاظ قرآن را حجیت داده است و هیچ یک را ت بود.

ر در نظر گرفته اند. او بیشتر در نظر داشته است که با توجه به نوع خلقتی که برای بشمعنای حقیقی خود حمل شده

)تدبری  پذیردوعده قرآن، تا این حد تحقق می است، این امر را نیز روشن کند و نشان دهد که پیشرفت علمی، با

 (. 277، صدر قرآن

الأرض اختلاف نظر زیادی دارند؛ اما در گفت گرچه مفسران در مورد دابة توانمی فوق مطالب بندیجمع در

باشد اتفاق نظر دارند. بیشتر الساعه میکند و این خروجش از اشراطزمان خروج میالأرض در آخرالاینکه دابّة

دانند؛ از این رو برایش ای غیرمادی ازغیر جنس انسان میرا موجودی جاندار، جنبندهدابّه مفسران اهل سنت 
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امام زمان  امام علی)ع( وبرخی مفسران شیعی آن را بر مصادیقی مثل  و کنند.مصادیق و صفات متعددی بیان می

 دهند.)ع( تطبیق می

 های آسمانی و کرات آنتحول .2

آیات دهد، قیامت، آسمان نیز همانند زمین متحول خواهد شد و نظم و ثبات فعلی خود را از دست  می آستانهدر

اند. ولی دراین بخش از هایی ذیل آیات مذکور آورده اند و مفسران نیز شرحرا بیان نموده هااین تحولمتعددی 

ها بیشتر نمایان است، بسنده مقاله تنها به تغییرات خورشید، ماه و ستارگان که تطور آرای مفسران در مورد آن

 گردد.می

 تکویر. 2-1

آن هنگام که طومار خورشید درهم پیچیده  »اذا الشمس کورت« یعنی »درتکویرسوره  1 آیهمفسران به استناد 

 اند.خورشید دانسته ههای نزدیک شدن قیامت را خاموشی چشمانهشود« یکی از نش

»کورّت« را به معنای از بین رفتن نور و روشنایی خورشید و واژه سوره تکویر 1  آیه ذیل  م( 150م) مقاتل

حاتم ابی  (. ابن41/ 30 :ق1412، طبری، 601/ 4 :ق1423، مقاتل) استتمام و نابود شدن آن ترجمه نموده

است. بدین معنا که خورشید ق( منظور از تکویر را همان پیچیدن و جمع و جور کردن یک چیز دانسته327)د

 شودحرارتش تمام می افتد و نور وشود و مثل یک آهن تفتیده مینورش مانند پیچیدن عمامه بر سر جمع می

قرن سوم تا  »کورّت« ازواژه قابل توجه اینکه پذیرش معنای اخیر برای  (.3402/ 10،ق1419 ،حاتمابیبن)ا

 :ق1422، ثعلبی؛ 491 /2: ق 1424زمنین،ابی ابنتوان در آرایی که امتداد تاریخی داشته است و این را میسیزدهم 

 تا قی بروسوی، بی؛ ح 555 / 5؛ ثعالبی،8/328 :ق1419کثیر، ؛ ابن673/ 10:ش 1372؛ طبرسی، 137/ 10

ق( در قرن هفتم  638)د عربی»عبدالرزقّ«ابن مشاهده کرد. اند،؛ بیان نموده253 15/ :ق1415؛ آلوسی، 343 10/

سوره  1شرح آیه که روش اصلی تفسیرش توجه به معانی باطنی آیات با عنایت به اصول عرفان نظری است در

رود شود و از بین میکه همان حیات وزندگی است خاموش مینویسد؛ خورشید روح به آرامی نورش تکویر می

 (.410/ 2 :ق1422عربی، )ابن

بین  شود سپس انبساطش ازنورخورشید درهم پیچیده می نویسد:شرح واژه کورت می ق( در1358طنطاوی )د

به  شوند ومی علم نجوم نیز مشهوراست که هرگاه عمر یکی از خورشیده تمام شود متلاشی هم اکنون در می رود.

شوند تا های الهی برگشت داده میبه کارگاه رود وبین می همه نظامشان از گردند و همان حالت اویه اشان برمی

 (.89/ 25 :ق1425)طنطاوی، ها عالم جدیدی ساخته شوداز آن

داخل شدن معانی که بیان شد به  »کورّت« افزون برواژه ه ترجم ق( در عصر حاضر در1399)د طالقانی

کند که این گونه ترجمه میبا توجه به خورشید، فعل را این است وهای تاریک در روشنایی، نیز اشاره کردهرشته
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میان رفتن نور وضوء از لوازم آنست و با توجه به  دهد و ازدگرگونی و درهم پیچیدگی در جرم خورشید رخ می

اند، مخالف رفتن نور و ضوء یا نابود شدن خورشید دانسته»کورّت« را ازمیان  این ظاهر، بیان مفسران را که

 داند.دلیل میظاهرآیه و توجیهی بی

تر از لغات انقباض، تاریک شدن، و سرد شدن است؛ تر و عمیقوی بر این اعتقاد است که این تعبیر قرآن وسیع

هایی است که همه اطراف و تشعشع های مواد گستردهرساند که خورشید دارای طبقاتی از صورتزیرا این تعبیر می

شوند وجرم و پی بهم پیچیده و فشرده می در آن را فرا گرفته و هنگام پایان کار آن، این طبقات مانند پارچه، پی

گذارد که شاید پس از این با پیشرفت تحقیقات علمی این حقیقت بیشتر آشکار حرارتش رو به ضعف و نابودی می

 (.166ـ 165 /3، ش1362، طالقانیشود )

/ 20 :ق1390طباطبایی، ؛ 139/ 30 :ق1406های جدید از این دیدگاه نک: صادقی تهرانی، )جهت دیدن بیان

213.) 

»إذا الشمس  ترجمه  است. وی در سوره تکویر به آن اشاره کرده 2و1آیات  ترجمه ش( در 1393بهبودی )د

گوید: آن روز که جرم سنگین ماه بر گرده خورشید فروافتد، موجی شگرف از کورّت و إذا النجوم انکدرت« می

که گازهای  سان حلقه آتشین، برگرد خورشید به چرخ آید. آن روزدریای خورشید به هوا پرتاب شود و به

 .)69 :ش1395یابند )بهبودی،  ب به تیرگی گرایشتاستارگان شبو  خورشیدی فضای منظومه شمسی را پر کنند

منظومه شمسی بیان مفسران  موقعیت آن در زمینه خورشید و درنتیجه با تحول علوم وپیشرفت معلومات بشر در

 تر گردیده است. نیز متفاوت

 جمع شدن خورشید و ماه  .2-2

»و خورشید و ماه یک جا جمع شوند«. یکی از القمر« یعنی جُمع الشمسُ ووقیامت »سوره  8 آیه به استناد 

های انقلابی آخر جهان، جمع شدن خورشید و ماه با یکدیگر است اما آراء مفسران در مورد منظور ترین پدیدهمهم

 رسد.از جمع شدن این دو کره نورانی؛ متفاوت به نظر می

ها در مقابل مردم، اه را، ایستادن آنقیامت منظور از جمع شدن خورشید و مسوره  9 آیهم( ذیل 150مقاتل )د

( و یا هر دو با هم از مشرق طلوع کرده در مغرب 510/ 4 :ق1423مقاتل، داند )شبیه دو گاو یا شتر کنار هم می

 کنند.غروب می

روایتی  است،قیامت علاوه برآنچه مقاتل بیان نمودهسوره  9 آیه ق( مفسر قرن چهارم در شرح 360طبرانی)د

شوند. به این این مضمون نقل کرده است که خورشید و ماه بعد از از بین رفتن نورشان به درون آتش پرتاب میبا 

 گردندلذا در قیامت دوباره به اصل خود که آتش است برمیها از آتش بوده است دلیل که خلقت اولیه آن

 (.393/ 6:م2008طبرانی،)
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هایی که قبلاً مقاتل و طبرانی گفته بودند، قیامت افزون بر حرفره سو 9 آیه ق( درقرن پنجم ذیل 427ثعلبی )د

و آن را  است.است که به پرتاب کردن خورشید و ماه به درون دریا اشاره نموده یسار نقل کرده بنروایتی از عطاء

امام علی)ع( با  است سپس در ادامه به روایتی از الکبری« همان آتش بزرگ خداوند شمرده شده »نار الله مصداق

 (.84/ 10 :ق1422 هایی از نور قرار خواهند گرفت )ثعلبی،)خورشید وماه( درحجاب این مضمون اشاره نموده که

زید گوید که ابیسوره قیامت می 8ق( در قرن هشتم از قول مجاهد برای شرح واژه جُمِعَ درآیه 774کثیر )دابن

 (. 280/ 8 :ق1419کثیر، است )ابنکردهتکویر »اذا الشمس کوِّرت« را قرائت میسوره 1 آیه هنگام تفسیر این 

ء گوید جمع سه گونه است: جمع در مکان، جمع در زمان، و جمع اوصاف در شیمجمع البیان می در طبرسی

نور شدن ماه مثل بی "اشتراک دو چیز در صفت" یک انسان( ولی جمع به معنیواحد)مانند جمع علم و عدالت در 

 (.395  /10 طبرسی،) و خورشید با هم یک نوع تعبیر مجازی است که باید از قرینه استفاده شود

سوره  8 آیهها از مغرب بدن از دیگر آرایی است که ذیل ماه قلب و طلوع هر دوی آن وحدت خورشید روح و

تفسیرآیات  است. با وجود اینکه وی درق( در قرن دوازدهم به آن اشاره نموده 1137قی بروسوی )دقیامت؛ ح

مفسران پیشین نیز توجه  تمام اهتمامش مباحث اشاری و صوفی است، ولی درعین حال به اقوال صحابه، تابعان و

گیرد هیچ روشنگری صورت نمی گفتنی است که در این بیان، باز هم (.246/  10کند )حقی بروسوی، بی تا، می

هیچ دلیل علمی یا استدلالی بر این وی ها یا طلوع از مغرب مشخص شود. ضمن این که تا مراد از یکی شدن آن

 .سخن خود نمیاورد

یا اجتماع آن دو در رفتن نورشان یکی  طلوع خورشید و ماه هر دو باهم ازمشرق و غروب آن ها ازمغرب و

/ 15 :ق1415آلوسی، قیامت بیان نموده است )سوره  8 آیه ق( ذیل 1270دیگر از آرایی است که آلوسی )د

154.) 

سوره 9 آیهدهند جمع خواهند بود ذیل پذیرش این دیدگاه که هر دو در این صفت که نور خود را از دست می 

 :  ق1424، زمنینابیابنتوان در آرایی که است و آن را میهم امتداد تاریخی داشته قیامت؛ از قرن دوم تا دوازد

 1373شریف لاهیجی، ؛288/ 6 :ق1404؛ سیوطی،5/521 :ق1418؛ ثعالبی، 113/ 29 :ق1412طبری، ؛ 2/468

 اند، مشاهده نمود.( بیان کرده145/ 4:ق

سوره قیامت، ازبین رفتن نورشان 8ماه را ذیل آیه ق( نیز منظوراز جمع شدن خورشید و1358طنطاوی )د

 (. 301/ 24 :ق1425)طنطاوی،  است.دانسته
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ق( در عصر حاضر ذیل 1406آرایی است که صادقی تهرانی)د نظام کنونی خورشید وماه یکی از اختلال در

 رابطه ماه و نداشتن  کرهاست. وی منظور این آیه را زائل شدن نورانیت قیامت به آن اشاره نموده سوره  8 آیه 

ماه دانسته است  کنونی خورشید و و حرارت خورشید و کرة ماه و بالاخره مختل و پراکنده شدن نظام نور هافاض

)صادقی تهرانی،  داندترش میادر کوچکو در بیانی ساده آن را عیادت چراغ خورشیدی به هنگام احتضار»ماه« بر

 (. 276/ 29:ق  1406

ماه به دلیل قرار گرفتن در پشت حجابی از بخار و دود و گاز و غبار از دیگر آرایی کره فروغ شدن تیره و بی

مفهوم جمع شدن ماه وخورشید، به  درباره قیامت سوره  8 آیه ش( در عصر حاضر ذیل 1393است که بهبودی )د

و ماه در پشت حجابی از بخار، دود، گاز  کره» است کهمذکور آورده  آیه اره کرده است. وی در ترجمه آن اش

فروغ بماند و با رهایی از جاذبه زمین به سوی خورشید بتازد و بعد از تصادف با خورشید و غبار تیره و بی

 . (49 :ش1395ی، افشاندن امواج تکویری کمانه کند و بر گرد خورشید چرخان بماند )بهبود

گوید این احتمال نیز وجود قیامت افزون بر بیان نظرات مفسران کهن میسوره  9آیه مکارم شیرازی نیز ذیل 

شود، و هر خورشید به آن نزدیک و سرانجام به سوی آن جذب و جمع می هدارد که ماه تدریجا تحت تاثیر جاذب

 (.288  /25 گردند )مکارم شیرازی،فروغ میدو بی

ه دانشمندان کماه یکی دیگر از مراحل تبدل نهایی آسمان است  تغییر درخورشید و مجموع این نوع  تحول و در

 اند.کیهان شناس با بیانی علمی نقل نموده

 انتثار. 2-3

های قیامت است. در نشانهانفطار »وَ إِذاَ الْکوَاکبُِ انْتَثرََتْ« یکی از سوره  2 آیهپراکنده شدن ستارگان با استناد به 

 شویم.ها را یادآور میتفاسیر در شرح این آیه آرای مختلفی ارائه شده است که اکنون برخی از آن

 ،مقاتلاست )انتثرت را به سقوط کردن ستارگان ترجمه نمودهواژه انفطار سوره  2 آیهم( ذیل 150)د مقاتل

 (. 613/ 4 ق،1423

انتثار به معنای سقوط کردن و فروریختن ستارگان  از قرن دوم تا سیزدهم امتداد تاریخی  ترجمه پذیرش 

 ؛494/ 2 :ق1424زمنین، ابیابن؛ 54، ص 30ج: ق 1412، طبریتوان در آرائی که داشته است و این را می

/ 15: ق 1415آلوسی،  ؛97، ص25ج :ش1347؛ طنطاوی 681/ 10 :ش1372؛ طبرسی،290/ 10تا، بی طوسی،

 اند؛ مشاهده کرد.بیان کرده 267

هم ریختن ترکیب آسمان بودن این حادثه، علت آن را به ةالساعق( ضمن تأکید بر اشراط606فخررازی )د

 (. 72/ 31 :ق1420)فخررازی، دانندمی
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که در این عالم،  انفطار این نکته را متذکر شدهسوره  2آیه ق( در قرن دوازدهم ذیل 1137حقی برو سوی )د

ای را ویران کند ابتدا ازخراب کردن آسمان مانند سقف است و زمین ساختمان است و هرکس که بخواهد خانه

ای به پراکنده شدن ستارگان حواس کند و قول خداوند هم دراینجا به همین معنی است و آن اشارهسقف شروع می

رگ طبیعی است. پس هنگامی که نور روح از ظاهر بدن قطع ها به وسیله مظاهری و باطنی و رفتن آن هگانده

 :تامرگ ارادی هم این چنین است )حقی بروسوی، بی شوند. البته درشود حواس به طور کامل تعطیل میمی

کند و صرفا سخن زیبایی است که داستانی را زینت ها را روشن نمیالبته این تعبیر نوع خرابی آسمان(. 1/355

 چه اًشود و دقیقشود که رستاخیز با خراب شدن سقف زمین چگونه برپا میدر حقیقت معلوم نمی بخشد، امامی

 .دهداتفاقی در عالم هستی رخ می

 :ق1425)طنطاوی، انتثار را به افتادن ستارگان به حالت پراکنده، ترجمه نموده استواژه ق( نیز 1358طنطاوی )

25/89  .) 

انفطار دلیل افتادن و سقوط ستارگان را رهاشدن آنها از سوره  2 آیهق( درعصرحاضر ذیل 1402طباطبایی )

این آیه  هادام مدارهایشان و درهم  و برهم شدن آنها به دلیل گسیخته شدن رشتة ارتباط بیان نموده است. وی در

ای ریز و درشتش با نظمی معین چیده و به نخ هاست که دانهبندی از مروارید تشبیه کردهستارگان را به گردن

 :ق1390، طباطبایی) هایش درهم و برهم و متفرق شونداش پاره شده و دانهباشند و ناگهان رشتهشده کشیده 

20 /223 .) 

مکارم  ؛331 :ش1390صادقی تهرانی،  :)برای امتداد پذیرش همین دیدگاه در تفاسیر معاصر شیعی، نک

 (.210/ 26 :ش1371شیرازی، 

کوکب به ستارة فروزان و درخشان. براین باور ترجمه واژه سوره انفطار ضمن  2آیه ق( ذیل 1392طالقانی )

ای آن مجموعه شود که مقصود ازاست که در این سوره که انتثار کواکب پس از انفطار آسمان بیان شده معلوم می

 انفطار قبل مقصود این است که با از هم گسیختن یا هآیه با آیباشد لذا با نظر به ترتیب این از خورشیدها می

هایی، پراکنده اند، مانند دانههم پیوسته و منظّم گردیدهآسمان، کواکب یا خورشیدهای آن که در یک رشته به

قبل همان اجرام نورانی یا مجموعه خورشیدی با  آیهرساند که مقصود از سماء در گردند. این آیه میمی

)خورشیدها(  های درخشانتوان دریافت که ستارهبه این ترتیب میهم پیوند داده است، هاییست که آنها را بهشتهر

وابسته به خود جدا  های، از مجموعها یا بازوهایی از کهکشان راه شیری در اثر گسیختگی نظام جاذبهدر بخش

 (.216/ 3 :ش1362منظور منظومة شمسی ما نیست ) طالقانی ، شوند.می
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قبل  آیه سبکی علمی با توجه به  است. وی درانفطار به آن اشاره نمودهسوره  2آیهبهبودی در قرن حاضر ذیل 

این آیه چنین آورده است؛ »وآن هنگام که آسمان درهم شکافد ترجمه کند در انفطار آسمان صحبت می درباره که 

 (. 221 :ش1395)بهبودی،های آن پخش گردد که جرقه  آن هنگام و

ست و اعرفانی بحث و بررسی نموده معاد را با استفاده از تحقیقات فلسفی و هکه  مسأل  ش(1320شجاعی )

ابراهیم بر این سوره  48آیه »یوم تبدل الأرض غیر الأرض و السموات و برزوا لله الواحد القهار«  آیهبه استناد 

و زمین مانند سایر موجودات به سوی معاد و مبدأ متعال است و این تبدل  هاباور است که سیر و حرکت آسمان

ها و زمین آغاز شده و همچنان به سوی خداوند ادامه دارد. آیات زیادی تحول ازهمان ابتدای خلقت آسمان و

ن مراحل ای از ایخصوصی است وهرکدام به مرحلههرکدام دارای تعبیر بهکند که تحول می دلالت براین تبدل و

ای ای به گوشهها دارای تعبیر واحدی نیستند و هر آیهپردازد. آیات قرآنی مربوط به این تحولتبدل و تحول می

دوم به یکی از تغییراتی که  آیه انفطار سوره وی براین باوراست که خداوند در  پردازد.می از این تحول و تطور

ن ایه راو اما در با (.69ص: ش1397)شجاعی، شاره کرده استشود، اها میدر مقدمات قیامت متوجه ستاره

حقیقی بودن آن را پذیرفته و اعلان  اًه نکرده است تا معلوم باشد که مراد دقیقا چیست. صرفئی شرحی اراگپراکند

  کرده است.

 نفخ صور و صیحه .3

زندگی بشر کنونی بر زمین، با اعلامی  همسلمانان معتقدند که شروع دوره بعدی از مراحل گذران بشر، اتمام دور

ترین تطورهای تفسیری که جهانی است. این اعلام به تعبیر قرآن، با اصطلاح نفخ صور یا صیحه آمده است. مهم

گذر تاریخ رخ داده است به اختصار به ترتیب از قرن دوم  تا »صور« از سوی مفسران درواژه در زمینة معنای 

 .گرددعصر حاضر گزارش می

 صور به معنای بوق و شیپور. 3-1

»صور« در بیشتر تفاسیر کهن به معنای قرن یا همان شاخ معنی شده است. در بررسی سیر تاریخی این واژه 

و تنها به ارجاع  موضوع به جهت جلوگیری از اطناب و تکرار، حدالمقدور از ذکر شواهد مشابه خود داری شده

 است.منابع اکتفا گردیده

ترین تفسیر به روش اجتهادی و نقد و بررسی اقوال است ق( درقرن دوم صاحب قدیمی150سلیمان )دبنمقاتل

گوید دمنده درصوراسرافیل قمر میسوره  6آیه  و قسوره  43و  41وی ذیل آیات (. 535 :ش1393)ایازی، 

 های که به اندازآسمان است. فاصلهترین مکان به ایستد، جایی که نزدیکالمقدس میبیت هاست که در صخر

نبأ  سوره 18 آیه میل )در زبان عربی میل یکی از واحدهای سنجش و شمارش فرسخ است( همچنین ذیل هجده

زمر دایرة روی آن شاخ سوره  68 آیه اسرافیل را دمندة  در صور و تداوم بخش  صدا معرفی می کند و در شرح 
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مدثر، سوره  8 آیه ( و ذیل 560ـ،686/ 9و 178، 116/ 4 :ق1423مقاتل، به اندازه سطح آسمان و زمین است )

های جدید از این دیدگاه (. )برای دیدن بیان491/ 4»ناقور« را نیز تعبیر دیگری از صور دانسته است )همان، 

 (.157/  7 :ق1412؛طبری، 128/ 4 :ق1426؛ ماتریدی، 278،281، 209/ 1 :ق1425نک:  تیمی، 

ان این نکته »و الصواب من القول فی ذلک عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله بی ضمنطبری 

: ق1412)طبری  شودکه در آن دمیده می شاخی است بوق مانند است که آورده صورواژه درشرح  علیه و سلم«

رض، یکى از مستندات تمسک به ظاهر آیات، در نقد و داورى و جرح و تعدیل، میان روایات متعا (.16/24-25

طبرى است. او در برخى از موارد، اقوال علما را به دلیل مخالفت با ظاهر آیه، مردود دانسته و گاهى نیز از معیار 

 . (85ص : ش1383هماهنگى با ظاهر آیه، براى گزینش تفسیرى مناسب، بهره گرفته است) شاکری 

زمر روایت نسبتاً سوره  68 آیه درقرن سوم، ذیل ق( از راویان موثق شیعه  307علی بن ابراهیم قمی )د 

جامعی از امام علی بن الحسین)ع( در باب معنا و چگونگی وقوع نفخ صور بیان نموده است که در این روایت 

)فاصله( ما  بین سر هر طرف تا طرف دیگر همانند هبرای صور یک سر ترسیم شده با دو طرف خروجی که فاصل

 (. این روایت در تفاسیر مفسران قرون متأخر نیز بیان گردیده253/ 2 :ق1363است )قمی،زمین  بین آسمان و

 (.543/ 9 :ق 1420؛ ابوحیان، 340/ 2 :ق1423است )نک: دینوری،

است: »لو ان اهل منی ق( در قرن چهارم روایتی ازپیامبر)ص( با این مضمون نقل کرده 327حاتم )د ابیابن

»اگر تمام اهل این سرزمین گرد آیند برای حمل کردن  القرن من الارض ما اقلّوه« یعنیاجتمعوا علی ان یقلّوا 

 (.2928/ 9 :ق1419حاتم، ابیقرن)صور( نخواهند توانست آن را جابجا کنند« )ابن

 ؛194 /6؛ 179/ 5؛ 253-252/ 3 :ق1419کثیر، ابن :های جدیدتر از همین دیدگاه، نک)برای دیدن بیان

 (. 228ـ 227 /7؛ 1323/ 4 :ق1422ثعلبی،  ؛342 /4:ق1413، شیبانی، 100/ 5 :ق1418، الثعالبی

انعام ضمن ردّ سخن ابوعبیده مبنی بردمیده شدن ارواح  دراجسام، سوره  73 آیه ق( ذیل  395)د  سمرقندی

 :ق1416قندی، روایتی مشتمل بر تشبیه خروج ارواح از صور اسرافیل به خروج زنبورها را هم آورده است )سمر

1 /260 ،2 /595 ،3 /194.) 

نمل نیز روایتی از عبدالله سوره  87 آیه زمر و  سوره  68 آیه قرن ششم ذیل  ق( در556ابوالفتوح رازی )د 

است که درآن  صور به سرو تشبیه شده است، به این صورت که یک سر آن در بن عمر و عبدالله بن عباس آورده

از رسول خدا )ص( نقل کرده است که ایشان فرمودند:  هسرش در زیرعرش است. و در ادامدهان اسرافیل و یک 

ای را دیدم چیزی شبیه سر گاو که چهل هزار سر داشت، در دهان گرفته فرشته شب معراج که مرا به آسمان بردند.

است و چشم به  یک پای عقب نهاده است که اقطار و جوانب عرش را دربرگرفته است. اویک پای در پیش و

برای چه کار ایستاده است؟ گفت این اسرافیل است از  یل! این کیست وئزیرعرش دوخته است. گفتم: ای جبر
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بگوید که در صور بدمد )ابوالفتوح  وقتی که خدای تعالی او را بیافرید، منتظر فرمان خدای ایستاده است تا

 (.43/ 13؛ 347/ 16 :ق1408رازی,

انعام نیز پس از بیان سوره  73 آیه اجتهادی خود، ذیل  –ن هفتم درتفسیر فقهی سنی ق( درقر 671قرطبی )د

دارد »الصور قرن من نور ینفخ فیه، النفخة اقوال مختلف، دیدگاه خود را در مورد واقعیت صور چنین بیان می

نور است که در آن  لیس جمع صورة کما زعم بعضهم« یعنی صور شاخی از -الثانیة للإنشاء و -الأولی للفناء و

دوم برای خلق و ایجاد است و آن را برخلاف نظر برخی  نفخهاول برای مرگ و نابودی و  نفخهشود که دمیده می

آن،  داند وی نیزدرتفسیرش از ابوهیثم نقل کرده است که انکار نفخ صور و طلب تاویلات برایجمع صورت نمی

میزان بپردازند و این سخن با احادیث صحاح در تعارض است  مانند آنست که گروهی به انکار عرش و صراط و

 (.21/ 7: ش1364)قرطبی، 

افزون بر توصیف ظاهر انعام سوره  73 آیه تفسیر روایی سنی خود ذیل  قرن دهم در ق( در911)د سیوطی

 جنس صور ازآورده است که این مضمون  بانیز  باب جنس صور روایتی از وهب بن منبه درصور ودمندة در آن، 

 (.22/ 3ق،1404)سیوطی، زلالی همچون شیشه است وا صف مرواریدی است که در

کند. به شاخی از نور تعریف می انعام صور راسوره  73 آیه ق( در قرن یازدهم ذیل 1091فیض کاشانی )د 

انسانی و در هر سوراخی عدد هر ه ست بیهاصور سوراخ که دراست وی روایت دیگری را با این توصیف آورده

 (.140/ 2 :ق1415است )فیض کاشانی،  یکی وسیع و دیگری تنگلبه دارد  آن روح یک انسانست و دو طرف

کیفیت صور  درباره انعام سوره  73 آیه اش ذیل تفسیر عرفانی ق( درقرن دوازدهم در1137حقی بروسوی )د

اش را به اندازه عرض آسمان ها و زمین بیان بزرگی دائرهاست که روایتی با این مضمون از پیامبر)ص( نقل کرده 

 .استکرده

اند به این نکته هایی که مفسران کهن یادآور شدهزمر افزون بر حرفسوره 68 آیه ق( درشرح 1270آلوسی )د

 (.282/ 12 :ق1415از حقیقت صور آگاه است )آلوسی،  است که تنها خداوند نیز اشاره نموده

 خیش و دانسته است هاصور را جمع صورت "73 انعام، لیذربن مثنیّ، در کتاب مجاز القرآن، ابوعبیده معمّ

، 395،/7طوسى، است )جایی دیگر از قتاده نقل کرده در ( از حسن بصری و68)زمر،ی( ذیل آیهق 460طوسی )م 

حال به مبنا قرار دادن قرائت عین داند دری نیز باوجود اینکه قول مشهور را تشبیه صور به شاخ میآلوس و (9/46

 :ق 1415 هاست اشاره کرده است )آلوسى،صُوَر« تأویل آن به دمیده شدن ارواح در صورت» مفتوحآن با واو 

با دقت در آنچه در اقوام گذشته شهرت دارد، تعبیر صور اسرافیل، نشان (.چنان که بیان خواهد شد، 180،/4

و به جای آن الف و لام بر سر مضاف آمده است. لذا خواندن صوَر به جای الیه حذف شده است دهد که مضافمی

 صور از نظر ادبی نادرست است.
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 صور تمثیل و نماد شیپور حرکت و احضار. 3-2

ها زمینههمه با پیشرفت ادب و علوم و معارف، تمامی جوانب فهم معانی قرآن در  از قرن چهاردهم تا عصر حاضر

الفظی واژگان تحت ترجمهروز به روز شکوفاتر گردید و در تفاسیر مفاهیم ادبی عرفانی و فلسفی و علمی جایگزین 

 گردد.گردیدند. بر این اساس اکنون تحول معنایی صور از منظر مفسران معاصر بررسی می

ق( بر این باور است که صور )به سکون واو، به قرائت مشهور( تمثیلی از دمیدن حیات و حشر  1399لقانی )د طا

آن  حرکت، احضار و جمع و کوچ سربازان تشبیه شده است و با این تشبیه،نهایی است که در این آیه به شیپور 

کننده ظهور ردیده است. این تمثیل نمایانحقیقت غیرمحسوس و معنوی برای فهم عموم، در مشهودات حسی تصویر گ

های انسان به سوی عرصه کامل قدرت حق و فرمانروایی الهی، دمیدن حیات و فرمان جمع و حرکت ناگهانی گروه

العاده است که گوید: نفخ همان پیدا شدن حیات جدید و ناگهانی یا فوقنبا میسوره  18 آیه محشر است. و ذیل 

شود. با شدن خلق سابق یا آماده شدن فکری و جسمی محل، یکباره از طرف باری دمیده می پس از تسویه و آماده

این آیات، نفخ در موارد دمیده شدن روح )سرّ حیات( در محل قابل به صورت ناگهانی است )طالقانی،  توجه به

 (.23ـ 22/  3 :ش1362

اند؛ اما نه همان را بوق یا شیپور معنی کرده »صور« قرن پانزدهم و از مفسران معاصر ق( در1402طباطبایی )د

برخی  هاند. به عقیدمعنای ظاهری که لفظ صور برآن دلالت دارد، بلکه معنای تمثیلی و کنایی آن را لحاظ نموده

مورد جهت خروج از قبرهایشان هم  دمیدن در بوق کنایه از فراخوان دادن به جمعیت انبوهی مثل یک لشکر، در

 (.399/ 15 :ش1390باشد)طباطبایی،

کند که زایی معرفی میآزار شیرازی از مفسران عصر حاضر در تفسیرش صور را بوق، شیپور یا ابزار صوتبی

گردد ها میزندگان و بار دیگر موجب حیات دوبارة آن همهصدای مهیب و بسیار شدید آن یک بار موجب مرگ 

 (.347/ 3 :ش1365)بی آزار شیرازی، 

)ع( آمده بود برای تقریب به ذهن  مکارم شیرازی ضمن استناد به همان روایتی که در»تفسیر قمی« از امام سجاد

گوید: این مسئله، است و مینما بودن این رخداد به مواردی از دستاوردهای علمی روز دنیا اشاره کردهو توجیه واقع

انگیز بود امروز برای ما اگر در گذشته برای بعضی شگفت چنین مرگ آفرین باشد؟که چگونه ممکن است صدا این

بسیار دیده   کند.ها را متلاشی و دست پرتاب میها را کر، بدنایم موج انفجار گوشتعجبی ندارد چرا که بسیار شنیده

شده است که حرکت سریع یک هواپیما و به اصطلاح شکستن دیوار صوتی چنان صدای وحشتناک و امواج 

های کوچک کند ودر جایی که نمونهها را در شعاع وسیعی خرد میهای عمارتآورد که شیشهری به وجود میگویران

دهد. معلوم نیست آن صیحه عظیم الهی، آن چنین اثراتی از خودشان میها ایجاد شده اینصوتی که به وسیله انسان

 (؟539،540/ 19 :ش1372شیرازی،  بار خواهد آورد )مکارم انفجار بزرگ جهانی چه آثاری به
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 ،استعاره وتشبیه، لیتمث ،مجاز های مختلف بیان مثل:دقت درتمام موارد بیان شده کاربرد مفسران از روش با

نیست، ولی دلالت الفاظ  مدلول مطابقی الفاظ الساعه هرچند مرادشانتفسیر وشرح برخی از حوادث اشراط ، درهیکنا

تر دلنشین استعاره و حتی کنایه برای مخاطبان رساتر و مراد خداوند درغیر از معنای مطابقی مثلا از طریق تشبیه و بر

ی اینها ی قیامت نیستند همهتحقق یافتن آن وقایع درآستانه نمایی وگاه مخالف واقعها هیچی از آناستفاده است و

 ها را بپذیریم و اساساًویلأاگر این نوع ت تد و این اخبار حقیقت دارد.افحکایت از آن دارد که این حادثه اتفاق می

ویل بسیار متفاوت از هم ارایه داد و در أها تتوان بیش از دهها را تا این حد داریم، میقبول کنیم که اجازه تاویل آیه

های مفسران ویلأتصور کند. از این رو تویلی برای خود أتواند تعین حال به هیچ یک پایبند نبود. زیرا هر ذهنی می

رسند. مثلا اگر قرار باشد که صرفا ظر نمیناند، چندان علمی به در این باره که بدون قرینه و استدلال علمی ببان شده

توان الفاظ قرآن را حکیم پنداشت، بلکه تشبیه و ها باشد، نمیها، نابودی آنمراد از پیچیده و طومار شدن آسمان

ای علمی ندارد. بلکه برعکس، های مروارید، به جای ستارگان، قرینهنماید. یا دانهلی بسیار دور از ذهن میتمثی

های تند و باز ترسیم رسند، بلکه به اشکالی چند ضلعی با زاویههای مروارید گرد به نظر نمیستارگان مانند دانه

 شوند. می

 صور همان شهاب طارق. 3-3

م و دسترسی انسان به فضا وکرات آسمانی در قرون اخیربه ویژه عصرحاضر مفسران صور را به با پیشرفت علم نجو

ش( درعصر حاضر براین باور است که صور همان شهاب طارق 1393صورتی دیگر تفسیر کردند. مثلا بهبودی )د

ل شیپور و بوق مشهود آن، به شک هزا و سهمگین داشته و دنباله آتشین، تابناک و خیره کننداست که غرشّی دهشت

 و کندیم برخورد نیزم با که انددانسته یداردنباله ةستار ای کوبنده شهاب همان را صور از مراد گردد.مصورّ می

 .(67، یبهبود) کرد اثباترا  اعجاز علمی قرآنشاید با این نوع رویکرد بتوان ند؛ یآفریم یبیمه یصدا

 که شودمی اثر ایجاد اصطکاک بین آن شهاب کوبنده با جو زمین تولیددر  مهیبی که صدای است بهبودی معتقد

 بلکه .رسدنمی پوسته به لحظه همان زمین، در به ستاره آن سقوط اثر در زیرا. است شنیدن قابل کرهنیم دو برای

 زمان که است معتقد افتد به عبارت دیگر اومی اتفاق صوتی دیوار شکستن شبیه و صدایی رودمی جلو به مقداری

 که صورتی به صدا و است تصور بوق قابل یا سورنا شبیه ایپدیده هاآن بین هزاوی زمین، در با سیالکره  آن برخورد

 (. 67 :ش1395است )بهبودی،  اصطکاک این شد، حاصل ذکر بالا در

عنوان صیحه یا فریاد مهیب  به، 50تا  48یس آیات سوره از نظر وی از این غرشّ سهمگین یا همان نفخ صور در

یعنی کند؛ یم اد»واقعه« ی به یگاه نیزم سطح بر طارق شهاب نیا برخورداز  واقعهسوره  1آیه است و در یاد شده

دخان، از آن به سوره 16 آیهدر  و برداین برخورد، چنان شدید است که بخشی از زمین را پایین و بخشی را بالا می

به راه خود ، چند یکه بعد از نوسانسیال است کره کند که آن همان ی« یا مشت کوبنده یاد میبطشةالکبرعنوان »
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 و شوندیم بخار اهایپاشند، دریم درهم هاکوه و شوندیم منفجر سپس مشتعل نیزم یدرون یگازها. دهدیمادامه 

 پرتاب فضا به گرید زیچ همه همراه باشند، به شده گور در تازه که هاآن و باشندیم نیزم برسطح که آنها بشر افراد

 .(59 ـ54)بهبودی،  مانندیم شناور و شوندمی

 تیهدا یعیطب صورت به که ایدهیپد را صور قرآن، نفخ الفاظ ظواهر تیّحج بر جازم اعتقاد به توجه با یبهبود

 :ش1395بهبودی، ) است نیآتش درخشش یمعنا به نیاسراف یفرانسو به لیسرافا هکلم  گویدو می داندیشود، م

 .(57 ـ56

در نتیجه الصور، همان صور اسرافیل است که شهرتی در ادیان گذشته نیز دارد؛ و از نظر وی، به قرینه حذف 

را نیز  الیه، ال بر سر مضاف یعنی صور آمده است. وی تعبیرهای دیگری مانند، حاقه، قارعه، شهاب ثاقبمضاف

رک. همانجا(. با این تعبیر، درست است که تصویری که )ی از همین حادثه طبیعی تلقی کرده است تعبیرهای دیگر

دهد، با ظاهر قرآن عمیقا منطبق است، اما نوع تعبیر او از این واقعه، کاملا با مفسران نامبرده وی از نفخ صور ارایه می

مردم آشناست، برای تصویر سازی اتفاقی که قرار متفاوت است؛ زیرا در این جا به کار گیری تعبیر صور که برای 

 است بیفتد، آمده است. نه اینکه شیپوری در دست کسی باشد.

 . دیگر معانی صور4

گیریم، تصورات مفسران کهن که نمادهایشان برای معرفی صور، محسوس است، فاصله می هایهرچه از سده

 شود.آن اشاره میگردد که اینک به دو مورد از تر میمعاصر، عقلی

 صور به معنای قدرت و قابلیت. 4-1

پردازد. وی در مورد آن چنین تری نسبت به قبل به تعریف صور میش( با تعبیر متفاوت1374حسینی طهرانی )د

می گوید: منظور از صور همان بوق معمولی نیست، بلکه از باب تشبیه معقول به محسوس است و جهت قابل درک 

رای امثال ما که در عالم ماده بوده و قدرت درک معانی و حقایق عوالم بالا را نداریم، آن را در شدن معنی صور ب

های ملکوتی و معنوی اوست. این اساس بوق اسرافیل، بوق قدرت اوست و صور او بالقالب حس ریخته است. بر

ده است و او را بدین تجهیزات »جلَّ و علا« به او عنایت فرمو بوق او قابلیت و استعدادی است که حضرت ربّ

است و امکان احیا و زنده کردن را به او داده است. در این نظر، بوق او سرمایه علمی و قدرت  خاص مجهزّ نموده

است که در اختیار او بوده است و اختیار او ذیل اختیار خداست. اسرافیل چون فرشته مقرب الهی است، در بوق 

شوند دمد و تمام مردگان زنده میکند. سپس بار دیگر در آن میودات را هلاک میدمد و تمام موجخاصّ خود می

 .(136/  4 :ق1430)حسینی طهرانی، 
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 صور کنایه از فریاد قوی. 4-2

قرن پانزدهم نیز صور را به معنی بوق دانسته است، اما نه آن بوق مشهور که ما  ق( در1432صادقی تهرانی )د

ای بیش نیست، آن فریادی کنیم؛ از نظر وی لفظ بوق تنها کنایهدمیدنی که ما تصور میشناسیم و نه آن مدل می

شنوند و این بسیار قوی و ترسناک است که همه کائنات با هر ویژگی و شرایطی که دارند، با تمام وجود آن را می

ذکر به صور را در عبارت»ثمَُّ کند. او برگشت ضمیر ممیراند و بار دیگر زنده میفریاد آثاری دارد که یکبار می

 (. 36/   30:ق1406داند )صادقی تهرانینُفخَِ فِیهِ أخُرْی« شاهدی صادق براین که صورجمع صورت نیست، می

 شتریب میکر قرآن ریدر تفساز قرن اول  تاقرن سیزدهم مفسران  گفت توانمی فوق مطالب روند بندیجمع در

 و اندودهلغت باشد، اکتفا نم اهل و تابعان و صحابه اقوال و اتیکی به روابه نقل مطالب گذشتگان که تنها مت

متناسب با دانش مخاطب  هاتلغت و عبار یقیحق و هیّاول یهمان معن یسادگ قرآن، به اتیآ ازآنان  یهاول برداشت

اشکال مادی صور به عنوان اند. به عنوان مثال تصریح به است که بیشتر به مطالب سنتی بسنده کردهعصر نزول 

دار بودن آن، توصیفات مادی از صور در باب ابعاد و بزرگی آن به چشم آلت ایجاد صدا و شیء دانستن و جهت

 می خورد. 

درقرن چهارده و معاصر برخی که نتوانستند مطالب سنتی را باور کنند و مبنای تطبیق قرآن با علم روز را 

اند ولی با پیشرفت علوم و نجوم در قرون اخیر لب نماد، تمثیل و استعاره به کاربردهنداشتند، پدیده نفخ صوررا درقا

با  را مطالب دینی، یمنطق و یعقلان یاگونه به اندکرده یسع اند ومفسران از منظر دیگری به صور نگریسته

مورد قبول خردمندان  و علمی که قرائن روشن عقلی با استفاده از تا انددهیکوش آنانکنند.  روشناثباتی  یرویکرد

 .را شرح دهند اتیآ، ثیقرآن و حد عباراتبرای فهم معانی الفاظ و ، باشد

گیرینتیجه  

که فهم مفسران  داد نشان مطالعه نتوان گفت که ایبندی فوق در پاسخ به دو سوال نخست، میبا توجه به جمع 

برخی به استناد به قاعده  های آن ها درتفسیر قرآن متفاوت است.مبانی وپیش فرضبا توجه به کهن تاعصر حاضر 

از  اند.ها پرداختهتفسیرآن به نقد مطالب وتبیین روایات در اصالة الظهور به نقل اخبار و مأثورات پرداخته وکمتر

سان بدین تفاسیرنمایان است، در علمی تربیتی و-اخلاقی می وگرایش فقهی،کلا دیدگاه های فلسفی و قرن سیزدهم،

متغییر مفسران در  های متفاوت وکه برداشت اند.ای ویژه به خود گرفتههر عصری جلوه های تفسیری درکتاب

 شود.به وضوح یافت می ،تحولات کرات آسمانی دابه و شرح حوادثی چون نفخ صور و

اتکاء آنان به مباحث عقلی واستدلالی  کشف قوانین جهان، وبالا رفتن اطلاعات علمی مفسران وزمان و  با گذر

آرای مفسران متناسب با گرایش تفسیری  تأویل های عرفانی تفاسیر چهره دیگری به خود گرفتند. کلامی و ادبی و

 تأویل به شرط قرینه از روایات و مفسران با استناد به اصل است برخیمورد این تعابیر نیز  متفاوت شده شان در
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به  دابّهفهم آیات مرتبط با اشراط الساعه بهره برده اند و نفخ صور و احادیث تفسیری به عنوان قرائن منفصل در

ضابطه را به عنوان تفسیر قرآن های شخصی بیتأویلی، که رهیافت این متفاوت است با نگرش اند وتأویل برده

 گروهی است و امیال شخصی و ها وفهم کتاب خداست. که مبتنی بر خواست حراف دردارد، نوعی انعرضه می

دابه وحتی آسمان  توجه به مباحث بلاغی به تبیین حوادثی چون  نفخ صور و برخی با استفاده از صناعات ادبی و

 وکرات آسمانی پرداختند.

نیز متحول  کند،های کرات آسمانی را بیان میآیاتی که تحول ربه تبع تحول تئوری های علمی ونجومی تفسی

به شناخت بیشتر آسمان  های کیهانی بشر منجرمسافرت نجومی و های وگردیدند. پیشرفت علم وتحول تئوری

بدانگونه که  تر به نظر می رسید.تر وعینیملموس وکرات آسمان گردید لذا بیان وقایع آستانه قیامت در آسمان

یر نفخ صور از یک بوق معمولی  به شهاب طارق یا نجم ثاقب تغییر گردیده که صدای مهیبی در اثر اصطکاک تعب

یا صورتمثیلی از  شود ودراثر این برخورد زمین متلاشی می با جو زمین دارد گویا که در شیپوری فریاد بزنند، و

 مع همه نظرات این است که آسمان دچارحاصل ج. یاچیزی شبیه به دیوار صوتی است حرکت و شیپور احضار و

ها در عصر حاضر که بر اساس علوم طبیعی این اتفاق ارتباط اجزاء آن از گسسته خواهد شد و اختلال گردیده و

 دهد.آرای مفسران را نشان می تغییر اندازهحاصل شده است، نوع و 
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 مسأله معرفت رب  یر بررسی تعارض انگاری »مِثل« و »مَثَل« در  ثأ ت                                     
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 چکیده

پروردگار معرفی ای برای شناخت از یک سو خداوند، مِثل و مانند ندارد و از سوی دیگر، نفس آدمی آینه

اند؟ آیا نفس بالجمله دالّ بر شود این است که این دو امر چگونه قابل جمعشده است. سئوالی که مطرح می

ربّ است یا فی الجمله؟ آیا حدیث »من عرف نفسه، فقد عرف ربهّ«، تعلیق به محال است یا ناظر به امکان؟ 

هایی وجود دارد؟ و ها و تشابهو ربّ چه تفاوت و در صورت امکان، این دلالت، چگونه است؟ و بین نفس

گردد؟ و در حدیث »ان الله خلق آدم علی صورته«، منظور از آدم کیست؟ و ضمیر »صورته« به کجا بر می

ی حاضر در پی پاسخ به این سئوال است. از نظر نگارنده اینگونه احادیث منظور از صورت چیست؟ مطالعه

به امکان شناخت ربّ توسط معرفت نفس هستند و این شناخت، قطعاً به خاطر  تعلیق به محال نبوده و ناظر

اختلاف مراتب وجودی، فی الجمله است و نه بالجمله و منظور از آدم، بنی آدم است و ضمیر »صورته« به 

ترین گردد و منظور از صورت نیز صورت معنوی و اوصافی است و از آنجایی که نفس، در دسترسخدا بر می

جود برای نفس است و خودش، خودش است، خداشناسی از این طریق، یک شناخت شهودی و حضوری مو

 آید.قابل اعتماد به حساب می

 ایمیل:
aabaszadeh@tabrizu.ac.ir 

 11/07/1400تاریخ دریافت: 

 28/09/1400تاریخ پذیرش: 

 14/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

معرفت نفس، معرفت ربّ، 

 صورت خدا، مِثل و مَثَل، 

 .انسان کامل

https://dx.doi.org/10.22034/nrr.2021.12920
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
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 بیان مسأله

ترین اند که یکی از مهمهای مختلفی ارائه کردهاندیشمندان مسلمان، به صورت برهان إنیّ، برای شناخت خدا، راه

آیات متعددی همانطور که به سیر در آفاق تأکید دارد، بر سیر بر انفس ها، معرفت نفس است. قرآن کریم در آن

؛ و در زمین نشانهایی است وَفیِ أَنفُسکُِمْ أفََلاَ تبُْصرُِونَ *وفَیِ الْأَرضِْ آیاتٌ لِّلمُْوقِنِینَ نیز توصیه فرموده است؛ »

سَنرُِیهمِْ فرماید: ». و در جای دیگر می(21و  20« )ذاریات، نگریدهایتان، آیا پس نمیبرای اهل یقین و در جان

ای خود را در آفاق و انفس نشان ...؛ به زودی به آنان نشانه آیاتِنَا فیِ الآْفَاقِ وَفیِ أَنفسُِهِمْ حَتَّى یتَبَینَ لهَُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

نفس را سفارش کرده ( و در یک جا مراقبت از 53خواهیم داد تا برایشان روشن شود که خدا حق است« )فصلت، 

                        ...؛ ای کسانی که ایمان آوردید بر شما باد )مراقبت( از نفسهایتان...«یا أَیهَا الَّذیِنَ آمَنُواْ عَلَیکُمْ أَنفُسکَُمْ »

( و در جای دیگر انسان را از خدا فراموشی بر حذر کرده است؛ چرا که موجب خود فراموشی 105)مائده، 

...؛ مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا وَلَا تکَُونُوا کَالَّذیِنَ نَسُوا اللَّهَ فَأنَسَاهُمْ أَنفسُهَُمْ» رددگمی

( البته سیر در انفس دو جور قابل طرح است: یک بار به عنوان مخلوقی 19ها برد« )حشر، نفسشان را از یاد آن

عنوان یک ابزار و منبع معرفت که به آید و یکبار یر در آفاق به حساب میاز مخلوقات خداوند که خود نوعی س

 (53: 1374گیرد. )جوادی آملی، تحت عنوان عرفان در برابر علم و فلسفه قرار می

(؛ خداوند، مثل و مانند ندارد 11« )شوری، لیَسَ کمَثِْلِهِ شیَءٌمسأله در اینجاست که از یک سو، قرآن فرموده: »

 برای خدا مَثَل اعلا هست.و  (60« )نحل، وَلِلّهِ المَْثَلُ الأعَْلىََسوی دیگر، فرموده است: »و از 

: 1403اند: »من عرف نفسه )فقد( عرف ربهّ« )مجلسی، پیامبر اکرم )ص( و حضرت علی )ع( در حدیثی فرموده

را شناخته است« البته (؛ هر کس که خود را شناخت، به راستی که خدای خود 7946: ح1360؛ آمدی، 32

( 234: 1380های دیگری از این حدیث، از پیامبر )ص( نظیر »اعرفکم بنفسه اعرفکم بربّه« )حر عاملی، صورت

( »اعرفکم بربّه، اعرفکم بنفسه« )راعب اصفهانی، 2/329م: 1998»اعلمکم بنفسه، اعلمک بربّه« )علم الهدی، 

( نقل شده 5/413ق: 1418أعرف نفسک، تعرف ربکّ« )ثعالبی، ( و از علی علیه السلام به صورت »24: 1375

است. در حدیثی دیگر، پیامبر اکرم )ص( در جواب سئوال مشاجع که پرسید: راه معرفت حقّ، چگونه است؟ فرمود: 

( و فی صحف ادریس: »من عرف الخلق، عرف الخالق؛ و من عرف 76/ 70: 1403»معرفۀ النفس« )مجلسی، 

شناسد و هر که ها را بشناسد، آفریننده را نیز میاق؛ و من عرف نفسه، عرف ربّه؛ هر کس آفریدهالرزق، عرف الرزّ

                       شناسد« شناسد و هر کس خود را بشناسد، پروردگارش را میروزی را بشناسد، روزی رسان را می

 ( 456/ 95: 1403)مجلسی، 

اهمیت معرفت نفس و نکوهش جهل به نفس شده است؛ مانند: علی  در احادیث دیگری نیز تأکید فراوانی بر

فرماید: »المعرفۀ بالنفس أنفع المعرفتین؛ خود شناسی سودمندترین دو معرفت است« )از سیر آفاقی بهتر )ع( می
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( »أفضل المعرفۀ، معرفۀ الانسان نفسَهُ؛ برترین شناخت، خود شناسی است« )همان، 1675: ح1360است( )آمدی، 

( و امام باقر 6395ها است« )همان، ح ( »معرفۀ النفس أنفع المعارف؛ معرفت نفس، سودمندترین شناخت2935ح

: 1404فرماید: »لا معرفۀ کمعرفتک بنفسک؛ هیچ شناختی چون شناخت تو از خودت نیست« )حرانی، )ع( می

286 ) 

فرمایند: »أعظم انند: علی )ع( میبرخی روایات هم هست که جهل به نفس را مورد مذمت قرار داده است؛ م

( »من 7037: ح1360الجهل، جهل الانسان أمر نفسه؛ بزرگترین نادانی، نادانی انسان به امر خویش است« )آمدی، 

تر خواهد بود« )همان، جهل نفسه، کان بغیر نفسه أجهل؛ کسی که به نفس خود جاهل باشد، به دیگران جاهل

اهل معرفۀ نفسه، جاهل بکلّ شیء؛ٍ به نفس خود جاهل مباش؛ چرا که چنین ( »لاتجهل نفسک؛ فإنّ الج8624ح

( »عجبت لمن یجهل نفسه کیف یعرف ربّه؛ در شگفتم از 10337کسی بر هر چیزی جاهل خواهد بود« )همان، ح

 ( 627شناسد؟!« )همان، حشناسد، چگونه پروردگارش را میکسی که خود را نمی

: 1404دیگری فرموده است: »إنّ الله خلق آدم علی صورته« )صدوق،  و همچنین پیامبر )ص( در حدیث

1/120) 

توان ادعای تواتر معنوی داشت و ثانیاً گفتنی است اگر چه سند برخی از این روایات ضعیف است؛ اما اولاً می

 کند. ها را آیات فوق الذکر از قرآن و برخی احادیث دیگر تأیید میمضمون آن

توان بین نفس آدمی و خدا به تشابه هایی آید که میآیه و مجموعه این احادیث چنین بر می به هر حال از این

توان خدا را بهتر و تواند در معرفی دو سویه از آن دو بهره جست؛ یعنی با شناخت نفس، میدست یافت که می

ا این تفاوت که اولی، برهان پرداختند؛ ببیشتر شناخت؛ همچنان که مردان الهی با شناخت خدا به نفس شناسی می

باشد. در برخی از آثار فلاسفه اسلامی نیز نفس تر میانیّ است که اکثر است و دومی، برهان لمیّ است که با ارزش

: 1369انسان کامل از جهت ذات، صفات و افعال، مثال ذات، صفات و افعال الهی معرفی شده است؛ )ملاصدرا، 

نائب مناب ذات خدا و صفات وی، جانشین صفات خدا و افعال وی، خلیفه  ( یعنی ذات انسان کامل،632/ 3

 افعال الهی به حساب آمده است. 

 پیشینه

 پیشینه مسأله  .1

 موضوع تشابه نفس آدمی بر پروردگار در ادیان پیش از اسلام و اسلام آمده است. : در ادیان .1-1

( این 110: 1392ناس، . ر. ک) ظهور کردند. و بودایی هندو، دو فرقه مبتدع به نام های جینی درتاریخ آیین

 رورفتن دررا در گرایش به جهان درون و ف های ویژه، انسانکوشند، با سلوک اخلاقی و ریاضتدو مکتب می
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آزادی و نجات انسان، برای رسیدن به غایت خویش، فقط از راه د . بوداییان معتقدنرساننداعماق وجود مدد 

 (120-167: 1389شایگان، . ر. ک. )ذیردپشناسی تحقق میخویشتن

در تورات آمده است: »سرانجام خدا فرمود: انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و 

خزند، فرمانروایی کند. پس خدا انسان را شبیه پرندگان آسمان، و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می

اشتن خدا، به معنای جسمانی بودن خدا نیست؛ ( البته صورت انسانی د27و  26/ 1خود آفرید.« )سفر پیدایش، 

موسی بن میمون، از چرا که وجه شبه در این تمثیل، حکومت است که انسان بر زمین و خدا بر هستی دارند. 

فلاسفه یهود، که صورت را در زبان عبری غیر از تخطیط و شکل دانسته و آن را به معنای شباهت معنوی تفسیر 

این نظر که انسان از ادراک عقلی برخوردار است، مخلوق بر صورت خدا و شاکله الهی گوید: از کرده است، می

است. منظور از »صورت« و »مثال« همان معرفت عقلی و آگاهی تعقّلی است که انسان از آن برخوردار است و 

تا: ، بیدلسیقرطبی انچنین کمالی همان شاکله الهی است که آدم بر آن صورت، مثال و شاکله خلق شده است. )

  (716و  25

در مسیحیت، حضرت نماید. ای دیگر رخ میشناسی و درونکاوی در دنیای مسیحیت به گونهاین خویشتن

دانستند. عیسی، خدا انگاشته شد که تجسد و تجسم یافته است. و بدینسان مسیحیان، نفس انسان را صورت خدا می

؛ انجیل 2/ 9های پولس و انجیل یوحنا مطرح شده است )نامه پولس به کولسیان، البته این موضوع بیشتر در نوشته

همنوا حداکثر بر پسر خدا بودن حضرت عیسی تأکید شده است و نه بر  ( در حالی که در اناجیل4تا  1/ 1یوحنا، 

 شود،سیحیت خوانده میمه دومین مؤسس ک «»پولس( 22/ 3؛ لوقا، 3/ 17؛ متی، 1/ 11الوهیت وی. )مرقس، 

حریت روح، به نفی شریعت پرداخت. به اعتقاد او، حقیقت مسیح در باطن مؤمن و با طرح اصل آزادی ضمیر 

دستورهای  شود. از این رو، ضرورت ندارد پیوسته بهکند و او را به سر منزل رستگاری رهنمون میتجلی می

 یسیحی به بخشم عرفان هایالبته برخی از شاخه( 616: 1387 میشل،. ر. ک) .رسمی و قوانین دینی رجوع شود

 د.وجه دارنت از احکام شریعت

 خورد که نظیر آن درظریف و دقیق با خداشناسی گره می اسلامی، این خویشتن شناسی به قدریمتون  در

هایی از احادیث مربوط به شناخت ربّ از طریق شناخت د که نمونهشوو مسیحی دیده نمی ، یهودیبوداییمتون 

 نفس در مقدمه ذکر شد.

گوید: »اما تنها از این لحاظ که خداوند خویش می الهیدکارت در خصوص صورت : در میان فلاسفه غربی .2-1

کنم که با آن خودم را ادراک مرا به صورت و مثال خویش آفریده باشد و من این مماثلت را با همان قوه ادراک می

 (57: 1361نمایم.« )دکارت، می
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هد و کل جهان را دگوید: به تنهایی خود الوهیت کوچکی را تشکیل میلایب نیتس در معرفی نفس آدمی می

تر است. گذارد. و از آنجا که نفس، تصویر خدا است بنابر این نمایانگری آن از بقیه کاملدر خود به نمایش می

گوید: نفوس علاوه بر آن که تصویر عالم وجودی ( و در جای دیگر می18-21: بند 1378)به نقل از دیباجی، 

 ( 83م هستند. )همان، بند مخلوقاتند، تصویر عالم الهی یا خالق طبیعت ه

ها استشهاد کرده است. اکهارت نیز در تبیین حضور نفس در همه بدن، به حضور خدا در کل هستی و همه مکان

 ( 102: 1380)کاکایی،

ای که مشترک بین لاک و بارکلی است، انسان نویسد: در سنت عقلانیای بر بارکلی میدنسی در کتاب مقدمه

شده است. البته از نظر روح یعنی قوای عقلانی انسان از روی قوای عقلانی خدا ساخته به صورت خدا آفریده 

 80و  79: 1375ها، همانند معرفت خدا است. )دنسی، شده است... و معرفت انسان به وجود اشیاء و چگونگی آن

  (139و 

پیشینه تحقیق .2  

های مربوطه در و حدیث نالانوار و مرآة العقول که شرح آهایی چون بحار های تفسیری و کتابعلاوه بر کتاب

هایی نیز در این موضوع نوشته شده؛ نظیر شرح حدیث من عرف نفسه نوشته آن آمده است، بعضاً تک نگاشته

های عالم معرفت از سوی گانههمچنین کتاب سه تنکابنی که با تصحیح مهدی مهریزی به چاپ رسیده است؛

ای تحت عنوان فهم رابطه خدا با عالم از روی مثََل در حکمت اسلامی، محقق اردبیلی و مقاله انتشارات دانشگاه

ای تحت عنوان خود آگاهی به مثابه خدا آگاهی در اندیشه ملا صدرا در قبسات، هر دو نوشته علی بابایی و مقاله

لکن به صورت منسجم و جامع نوشته محمد کاظم علمی سولا در دو فصلنامه تأملات فلسفی منتشر شده است؛ 

این تلازم دو سویه بین معرفت نفس و ربّ و خلقت انسان به صورت الهی تقریر نیافته است. در اینجا ابتدا به 

موضوع نفی مِثل و مانند از خدا و مثََل داشتن خداوند اشاره و سپس شرح این دو حدیث آورده و در نهایت با 

 شود. گیری پرداخته میهای نفس انسانی و خداوند، به نتیجهها و تفاوتذکر اقوال و نیز تشابه

نفی مثل و مانند برای خداوند، هم از نظر عقلی امری محرز است و هم نصوص دینی : نفی مِثل و مانند از خداوند

 بدان تصریح دارند؛ چرا که مثل و مانند بیشتر مربوط به شباهت جسمانی است که در خدا راه ندارد. 

کمال  از نظر عقلی بین علت و معلول و نیز بین خالق و مخلوق و بین حادث و قدیم و بین واجب و ممکن و ...

مباینت در ذات، در فلسفه مشاء و در مراتب نور یا وجود در فلسفه اشراق و حکمت متعالیه وجود دارد؛ به طوری 

 توان بین آن دو قائل به وحدت شد. که به هیچ عنوان نمی
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 گیریم و مدلول آیه،( که یکبار »کاف« را زاید می11فرماید: »لیس کمثله شیء« )شوری، قرآن کریم نیز می

شود که خدا مثل دارد اما هیچ مثلی، گیریم و معنایش این میشود. و یکبار کاف تشبیه مینفی مطلق مماثلت می

 ( 4فرماید: »و لم یکن له کفواً احد« )توحید، مثل او نیست. و در جای دیگر می

شده است. علی )ع( در سخنان معصومان )ع( نیز خدا از هر گونه شباهت به مخلوقات خود، منزه و مبرا شمرده 

فرماید: »هو واحد لیس له فی الاشیاء شبهٌ و انّه عزّ و جلّ احدی المعنی لاینقسم فی وجودٍ و لا وهمٍ و لا می

 ( 84، 3، ح3: باب 1398عقلٍ« )صدوق، 

( از نامه نوشتم و در مورد جسم و صورت )خداى سبحان )ع(نقل کرد به امام موسى بن جعفر  راویانیکی از 

منزهّ ؛ ء؛ لا جسم و لا صورةسبحان من لیس کمثله شىنوشت: ن پرسش نمودم. حضرتش در پاسخ چنین ایشا

: 1382 ،عسگری؛  1/104تا: . )کلینی، بی؛ نه جسم است و نه صورت است آن خدایى که هیچ چیز مانند او نیست

2/297) 

مَثَل و مثال داشتن خداوند. 3  

توان مثال آورد؛ چرا که مثال، نوعی مدل انگاری غیر مانند ندارد؛ ولی برای وی میبا این که خداوند، مثل و  

( و در حدیث آمده است 27فرماید: »و له المَثَل الاعلی فی السموات و الارض« )روم، جسمانی است. قرآن می

ربّ است. »انّ الله که نفس انسان به عنوان نفخه ای الهی، مثال پروردگار معرفی شده است که مخلوق به صورت 

  (4/11: 1403؛ مجلسی، 1/120: 1404خلق آدم علی صورته« )صدوق، 

در اصول کافی در حدیثی از امام صادق )ع( در شرح حدیث فوق از رسول اکرم )ص( آمده است: »آن صورتی 

همانطور که ها ترجیح داد و آن را به خود نسبت داد؛ مخلوق است که خداوند آن را برگزید و بر سایر صورت

 ( 1/283تا: ( را به خود نسبت داده است. )کلینی، بی29( و روح )حجر، 125کعبه )بقره، 

 جاری پیامبرش زبان بر که حق تنبیهات »از: گویداست می صوفیانه عرفان جنبانان سلسله ابن عربی نیز که از

 که »هر: نویسدمی دیگر جای در ( و2/490: 1405،صورته« )ابن عربی علی آدم خلق الله »ان که است این شده

 بلکه است آفریده خویش صورت به را او خدا زیرا است؛ شناخته را پروردگارش بشناسد، معرفت این با را خود

 (1/125 :1370)ابن عربی،  است« انسان حقیقت و هویت عین( خدا) او

خواست خود را ببیند، عالم را آفرید؛ اما بدون آفرینش میکند که چون خدا زاده آملی از ابن عربی نقل میحسن

آدم، آفرینش عالم همانند آینه جلا نیافته یا همچون شبح و موجودی بی روح است. بنابر این پس از آن آدم را 

 (13: 1365زاده آملی، نگرد. )حسنآفرید. آدمی به منزله چشمی است که خدا بواسطه آن، به عالم می
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 سراید: چنین میجامی نیز 

 صورت خلق و حق در او واقع                               آدمی چیست برزخ جامع            

 ذات حق و صفات بی چونش                              نسخه مجمل است مضمونش            

 که نه در ذات او بود پیدا                                  یک صفت نیست از صفات خدا           

 (1/129م: 1956)جامی، 

فرماید: »تلقی من آن است که جهان محسوس، فرع عالم خیال و انسان بواسطه قوه خیال، عبدالکریم جیلی می

 ( 78ق: 1401همانند خدا، متصف به عنوان خالقی است.« )جیلی، 

به احادیثی نتیجه گرفته که انسان به حسب صورت وجودی با خدا انطباق دارد و علی  سید حیدر آملی با استناد

فرماید: »کسی ( و پیامبر )ص( نیز می198: 1376فرماید: من، وجه خدا، دست خدا و ... هستم. )صدوق، )ع( می

 ( 1/441: 1352بیند )حیدر آملی، که من را ببیند، خدا را می

 فقد عرف ربّه« شرح حدیث »من عرف نفسه. 4

در شرح حدیث »من عرف نفسه«، اقوال گوناگونی شکل گرفته است؛ زیرا در متن روایت، مقدمه دوم ذکر نشده  

اند؛ یعنی چون معرفت نفس، است و لذا برخی این روایت را دلیلی بر استحاله معرفت نفس و ربّ قلمداد کرده

گر این حدیث را دلیل امکان شناخت ربّ از طریق محال است، پس معرفت ربّ نیز ممکن نیست. و برخی دی

تواند ربّ خود را نیز تا حدودی شناسد پس میاند؛ زیرا هر انسانی تا حدودی خود را میشناخت نفس دانسته

تواند بشناسد. البته بدیهی است که معرفت، یک امر نسبی است و هر کس به میزانی که به خود شناسی برسد، می

 ز بشناسد. پروردگارش را نی

 شود: در ذیل به برخی از قائلین این دو قول اشاره می

زاده آملی از شیخ بهایی نقل کرده است که ایشان فرموده است: »عقلا از شناخت نفس و حقیقت آن، حسن

اند. حتی کسی از علمای اعلام اند و بسیاری از آنان، از نیل به معرفت و شناخت، اظهار عجز کردهمتحیر مانده

باشد، دستیابی به معرفت ربّ مکن میگفته است مقصود حدیث، آن است که همانطور که نیل به معرفت نفس نام

فرماید: »یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربیّ و ما أوتیتم من العلم إلاّ نیز محال است و قول خداوند که می

 ( 12: 1379زاده آملی، ( مویّد همین واقعیت است.« )حسن85قلیلاً« )اسراء، 

 (1/205تا: سیر الحدیث، أنهّ تعلیق المحال« )شبّر، بینویسد: »ثمّ من الاقوال فی تفعلامه شبرّ نیز می

 در ارزیابی این قول باید گفت: 
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توان شناخت و در نتیجه از شناخت اگر منظور قائلین به تعلیق محال، این باشد که نفس را آنگونه که هست نمی

ا که پیامبر نیز بر عدم معرفت تواند صادق باشد؛ چرخدا نیز آنگونه که هست، برای همیشه عاجزیم، این گفتار می

 (69/292: 1403مجلسی،»ما عرفناک حق معرفتک« )ربّ آنگونه که هست، اعتراف کرده است؛ آنجا که فرمود: 

اما اگر منظور این باشد که انسان به کلیّ راهی برای معرفت نفس و در نتیجه ربّ ندارد، این درست نیست؛ چرا 

ا حدودی شناخت دارد؛ آن هم از نوع شناخت حضوری و خداوند نیز تا که اولاً هر انسانی نسبت به خود ت

حدودی برای انسان قابل شناسایی هست. علامه طباطبایی آیه شریفه »نسوا الله فأنساهم أنفسهم« را عکس نقیض 

( به عبارت دیگر، 6/170: 1367حدیث من عرف نفسه، دانسته و هر دو را صادق معرفی کرده است. )طباطبایی، 

تعلیق به محال، مربوط به معرفت تفصیلی و مربوط به برخی افراد است و الا معرفت اجمالی به نفس و ربّ، برای 

 ( 258: 1375برخی افراد مقدور است. )دهدار شیرازی، 

کنند؟! و همچنین و ثانیاً اگر اصلاً نتوان نفس را شناخت، پس چرا قرآن و اهل بیت )ع( دعوت به معرفت نفس می

سازد؛ باشد و احتمال تعلیق به محال را ناصحیح مین برخی روایات به شکلی است که گویای ملازمه میمضمو

 (1/75: 1377نظیر روایتی از رسول اکرم )ص( که فرمود: »أعرفکم بنفسه، أعرفکم بربّه« )کربلایی، 

علیک معرفۀ ربّ العالمین  ملاصدرا تعبیراتی دارد که نشانگر محال بودن شناخت ربّ است؛ نظیر »انّه یستحیل

زاده آملی معتقد است ملاصدرا ( ولی حسن210: 1420و انت عاکف بیت جسدک فی عالم التراب« )ملاصدرا، 

گوید: »نفس انسانی را نه مقامی معلوم در شناخت نفس و ربّ را دشوار معرفی کرده است و نه محال؛ آنجا که می

لکه دارای مقامات و درجاتی است و موجودی که شأن آن این است، ای معین در وجود؛ بهویت است و نه درجه

 ( 39: 1379زاده آملی، ادراک حقیقتش سخت و فهم هویت آن دشوار است« )حسن

عبدالرزاق کاشانی نیز به نقل از دیگران، معرفت والا و بالا را در دو مرحله ممتنع دانسته است. در یک مرحله 

نویسد: گروهی قائلند بر های عادی. در خصوص مرحله اول میه دیگر برای انسانها و در مرحلبرای همه انسان

تواند این که معرفت عالیه تنها مخصوص به ذات اقدس الله است و انسان با معرفت نفس و هر حقیقت دیگر نمی

با معرفت به آن درجه از معرفتی که حق به خود دارد، برسد. و در خصوص مرحله دوم باید گفت: معرفت ربّ 

 ( 427: 1380نفس، برای اولیا الله حاصل است؛ اما برای افراد معمولی مقدور نیست. )کاشانی، 

ابن ترکه نیز قائل است بر این که امتناع معرفت نفس و ربّ، ناظر به معرفت فکری و عقل نظری است و الاّ 

 ( 2/941: 1378معرفت شهودی با نفس کاملاً امکان پذیر است. )ابن ترکه، 
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ابن عربی نیز بهترین معرفت خدا را معرفت به وسیله خود خدا می داند و معتقد است نفس و سایر آیات الهی، 

تواند از طریق آیات به خدا معرفت حاصل کند؛ بلکه باید هر چند آیینه تمام نما هستند؛ لکن انسان به تنهایی نمی

 ( 63: 1367از خدا مدد بخواهد. )ابن عربی، 

، از طریق معرفت نفس، مقدور است لکن شناخت نفس انسان و در نتیجه سبحان خداوندرفت معبنابر این 

 شناخت ربّ چند نحوه قابل تصور است: 

شناخت تجربی جسم و جان انسان به عنوان یک مجموعه منظم که برگشت آن به برهان نظم است  -1

 ( 15و  14: 1380؛ تجلیل، 54-96تا: رساند. )مجلسی، بیو وجود ناظمی دانا و توانا را به اثبات می

 فلسفی نفس انسان که به صور گوناگونی طرح شده است: –شناخت کلامی  -2

اند: نفس، حادث است و هر »حدوث« که متکلمان در قالب برهان حدوث مطرح کردهبه عنوان  -2-1

 (46و  6/45تا: حادثی، نیازمند محدثی است پس نفس، نیازمند محدثی است. )ملاصدرا، بی

و امیر بیان علی )ع( فرموده: »الدال علی قدمه، بحدوث خلقه و بحدوث خلقه علی وجوده« )نهج البلاغه، 

 (185خطبه 

اند: نفس، به عنوان »امکان ما هوی« که فلاسفه مشاء در قالب برهان امکان و وجوب مطرح کرده -2-2

ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودی، نیازمند واجب الوجود است پس نفس، نیازمند واجب الوجود 

 ( 6/26تا: است )ملاصدرا، بی

یه در قالب برهان فقر و غنی مطرح ساخته به عنوان »امکان فقری« که ملاصدرا در حکمت متعال -2-3

است: نفس، فقیر است و هر فقیری، نیازمند غنی بالذات است پس نفس، نیازمند غنی بالذات است و 

یا أیَهاَ النَّاسُ أَنتمُُ الفُْقرََاء إِلىَ اللَّهِ واَللَّهُ هُوَ فرماید: »معلول چیزی جز عین الربط به علت نیست. قرآن می

فرمایند: طلب نیازمندی از نیازمندی، نشانه سفاهت رأی ( و امام سجاد )ع( می15« )فاطر، الْحمَیِدُالْغَنِی 

 (28و گمراهی عقل اوست. )صحیفه سجادیه، دعای 

اند؛ بدین صورت که نفس، حرکت به عنوان »حرکت نفس از قوه به فعل« که فلاسفه طرح کرده -2-4

و غایت حرکت است. پس نفس، نیازمند فاعل حرکت و غایت  دارد و هر متحرکی نیازمند فاعل حرکت

نویسد: »إنّ مخرجها الغائی، بعینه، مخرجها حرکت است که همان خداست. آشتیانی در این زمینه می

 ( 501: 1367الفاعلی« )آشتیانی، 

چیزی از نظر اینان نفس انسان به مانند هر  اند:شناخت عرفانی نفس انسان که عرفا مطرح کرده -3

است و فلسفه وجودی نمود، ارائه سیمای »بود« است و آنان در این میان، آیت کبرای الهی است.  »نمود«

 ( 8و  7: 1420؛ ملاصدرا، 64و  64: 1367)ابن عربی، 
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اگر انسان بداند که مربوب است نه مثل فرعون که ادعای ربوبیت داشت »أنا ربّکم الأعلی« )نازعات، 

ی دارد و بدیهی است که میزان ظهور ربّ متناسب با ظرفیت مربوب خواهد بود. فهمد که ربّ( می36

 (34: 1371زاده، )حسن

اگر انسان خود را به نقص بشناسد، خدای خود را به کمال شناخته و شوق او را خواهد داشت. )ملاصدرا، 

 ( 238و  237/ 2تا: بی

 ه است: شناخت وحیانی نفس انسان که به دو صورت قابل ارائ -4

های »مستخلف عنه« را ( که باید نشانه25خداوند در قرآن انسان را »خلیفۀ الله« نامیده )بقره،  -4-1

 داشته باشد. 

»الانسان اذا عرف نفسه المستخلف، عرف ربّه الذی استخلفه و امکنه الوصول اله و الزلفی لدیه؛ انسان 

پروردگاری را که خلیفه وی گشته بشناسد و به تواند وقتی نفس خود را به عنوان مستخلف شناخت می

 ( 1/30: 1412وی برسد و در پیشگاهش مقرب شود« )اخوان الصفا، 

در این که مراد از این خلیفه، انسان خارجی است و نه مفهوم کلی، بین علما اختلاف نظری وجود ندارد 

 در این که خلیفه خدا کیست، بین علما اختلاف نظر وجود دارد. اما 

ها هست؛ اما به صورت بالفعل، این مقام رفیع، به صورت بالقوه در همه انسان استابن عربی معتقد 

ها باید سعی کنند خلیفه خدا را ( و سایر انسان402: 1375مختص انسان کامل است. )ر. ک . قیصری، 

 (22و  21/ 7تا: بشناسند و بدان اقتدا کنند که آینه کامل صفات خدا است. )ملاصدرا، بی

کند و آملی با استناد به جامعیت انسان به لیاقت وی برای خلیفه خدا شدن استدلال می زادهحسن

فرماید: اگر آدم به صورت کسی که او را جانشین خود قرار داد و در آنچه که جانشین او شده است می

پس هر گاه او را بنگریم،  فرماید:( و در ادامه می24: 1365زاده آملی، ظاهر نباشد، خلیفه نیست. )حسن

شود؛ چرا بیند و در صورت ما ظاهر میایم و چون او ما را بنگرد، او ذات متعین را میخودمان را دیده

 (45که ما آینه ذات و صفات اوییم. )همان، 

ها هست و اختصاص به حضرت آدم اما ابن ترکه معتقد است این مقام به صورت بالفعل در همه انسان

تواند اندازه ظرفیت وجودی خود می( و بدیهی است که هر کس به 565: 1372)ع( ندارد. )ابن ترکه، 

 این نمایندگی را به عهده بگیرد. 

( و 172و اعراف،  30ی معرفی کرده است. )روم، خداوند در قرآن انسان را مفطور به فطرت اله -4-2

دلیل آن این است که اولا در پدیده خدا شناسی و خدا گرایی هیچکس کوچکترین شکی به خود راه 
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( و ثانیاً انسان به هنگام اضطرار و 10نداده و همراه همیشگی انسان در طول تاریخ بوده است. )ابراهیم، 

 (. 65آورد )عنکبوت، خطر به او روی می

و همچنین  29« )حجر، وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحیِخداوند در قرآن نفس را نفخه الهی می خواند. » -3 -4

 (9ر. ک سجده، 

 که یا اضافه تملیکی و یا تشریفی است.

این سه دسته از آیات نشان می دهد که روح و نفس انسان، دارای مقام والایی و شرافت بالایی است 

قدر و منزلت خود را بداند و به خالق خویش از طریق ایجاد  بایدش هم سنخ بوده و که با خالق خوی

 صفات و افعال الهی در خود، تقرب یابد. 

 شرح حدیث »انّ الله خلق آدم علی صورته«. 5

تواند مؤیدی بر حدیث قبلی به حساب آید اما از این حدیث، اشاره به خلقت انسان به صورت الهی دارد، که می 

پردازیم اند، ما نیز به شرح آن میکه شارحین از جهات گوناگونی در آن بحث نموده و احتمالات مختلفی دادهآنجایی

حدیث من عرفه نفسه مؤید امکان معرفت رب از  تواند در ردیفتا معلوم گردد در چه صورتی این حدیث می

منظور از »آدم« کیست؟ حضرت  -1توان بحث نمود: طریق خودشناسی باشد. در این حدیث از چهار جهت می

منظور از »صورت« چیست؟ صورت جسمانی است یا صورت معنوی و صفاتی؟  -2آدم )ع( است یا بنی آدم؟ 

 سند حدیث آیا قابل وثوق است یا جعلی؟  -4گردد یا به »الله«؟ یمرجع ضمیر در »صورته« به آدم بر م -3

 توان تقسیم نمود: به هر حال اقوال یا احتمالات مختلفی در این حدیث وجود دارد که به سه دسته می

 (217: 1393برخی در معنی حدیث، دعوت به سکوت کرده اند )ابن قتیبه،  -1

در میان ان اقوال، قول اول که ساکت است و قول دوم، حدیث را از حجیت انداخته و قول سوم که احتمالات 

ای را مطرح کرده، احتمال اول و دوم و تا حدودی احتمال سوم، با هدف مقاله بیگانه است ولی احتمال چهارگانه

دف این نوشتار بوده و گویای آن است که تری است، در راستای تأمین هرسد احتمال قویچهارم که به نظر می

انسان باید از طریق خود شناسی به خدا شناسی رسیده و از طریق خدا شناسی به تربیت نفس خود بپردازد و به 

عنوان مثال دعای جوشن کبیر را که در آن هزار اسم و صفت پروردگار ذکر شده است، نه فقط برای خداشناسی 

 نفس خویش قرائت کند.  بلکه برای آزمونی از مرتبه

(؛ چرا که اولاً راویانش ضعیف است و 54-57تا: اند: این حدیث، جعلی است )شرف الدین، بیبرخی گفته -2

 ثانیاً برگشت ضمیر به حضرت آدم )ع(، معنای محصّلی ندارد و ثالثاً برگشت ضمیر به خدا نیز تشبیه ناروایی است. 

 اند:آن پرداخته و احتمالاتی را در آن عنوان کردهو برخی ضمن پذیرش حدیث به شرح   -3
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؛ سید مرتضی، 124/ 4: 1342احتمال اول این که ضمیر »صورته« به بعضی از بنی آدم برگردد )مازندرانی، 

از روایات، از امام رضا )ع( از معنی روایت پرسیدند و امام فرمود: خداوند بکشد  برخی(؛ چرا که در 176: 1409

اند. پیامبر )ص( از کنار دو مردی که در حال ناسزا گفتن بر یکدیگر ول این حدیث را حذف کردهآنان را که ا

کرد که یکی به دیگری گفت: خداوند صورت تو و هر آنکه به تو شبیه است را زشت گرداند. پیامبر بودند، عبور می

ند حضرت آدم را نیز بر هیئت و صورت )ص( فرمود: ای بنده خدا! این جمله را به برادرت نگو؛ به راستی که خداو

( نظیر این روایت در منابع اهل سنت از 4/11: 1403؛ مجلسی، 1/120: 1404این مرد آفریده است. )صدوق، 

( و به همین خاطر است که در بسیاری از روایات 2/244: 1313ابوهریره نیز نقل شده است. )احمد بن حنبل، 

: 1376حتی برای شناسایی حیوانات بر صورتشان داغ نگذارید. )صدوق، آمده است کسی را از صورت نزنید و 

507) 

احتمال دوم این است که ضمیر به حضرت آدم )ع( برگردد و معنای آن این باشد که خداوند حضرت آدم را به 

( و همچنین به همان صورتی 144-147: 1413و نه از نطفه و علقه )ابن جوزی،  کردصورت حضرت آدم خلق 

 ( 176: 1409کرد که پس از هبوط یا به هنگام مرگ بود و تغییری در آن قرار نداد. )سید مرتضی،  خلق

احتمال سوم این است که ضمیر به »خدا« برگردد و منظور از این اضافه، صرفاً اضافه تشریفی باشد؛ چرا که 

و »روح« تشبیه کرده است که آنها اضافه »یاء متکلم« به »بیت«  اضافهدر روایتی از امام باقر )ع( این اضافه را به 

 (1/283تا: تشریفی است. )کلینی، بی

احتمال چهارم این است که ضمیر به »خدا« برگردد و منظور از آن، تشبیه صورت بنی آدم با صورت خدا باشد 

آمده (؛ چرا که در برخی روایات، تعبیر »علی صورة الرحمن« 176: 1409؛ سید مرتضی، 632: 1372)خمینی، 

( البته اولاً منظور از این تشبیه، در اینجا قطعاً صورت معنوی است نه 229: 1413است. )عمرو بن ابی عاصم، 

( و مراد از آن، مشابهت در ذات، صفات و افعال 635: 1372؛ خمینی، 53: 1403صورت ظاهری )احسایی، 

اطلاق اسم »صورة« را بر  ،ه اهل ظاهراگرچ بنابرایناست؛ مولانا گوید: به هر طرف نگری صورت مرا بینی. 

دانند، ولی عرفا بعکس آنها، اطلاق »صورة« را بر محسوسات، محسوسات، حقیقی و بر حق متعال، مجازی می

جوهری و  ،جسمانی ،روحانی عالم با جمیع اجزای چراکه نزد این طایفه دانند؛مجازی و بر حق متعال، حقیقی می

ثانیاً  .گونه که انسان کامل صورت جمعی آن حضرت استهستند؛ همان حضرت حق اش، صور تفصیلیعرضی

این تشبیه، تشبیه بالجمله نیست؛ زیرا خداوند مثل و مانندی ندارد؛ بلکه تشبیه فی الجمله است و این مقاله در بیان 

 پردازد. های صورت الهی با صورت خدا به این موضوع میها و تشابهتفاوت
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 حضوری بودن معرفت ربّ از طریق معرفت نفسحصولی یا . 6

در این که معرفت ربّ از طریق معرفت نفس، آیا یک معرفت حصولی است یا حضوری؟ سه دیدگاه وجود دارد:  

اند و برخی دیگر قائل به معرفت حضوری هستند. و برخی برخی قائل به معرفت حصولی نسبت به پروردگار شده

 دهند. ل حواله میاین موضوع را به نحوه استدلا

قبل از بیان اقوال باید خاطر نشان کرد که معرفت حصولی، آسانتر و معرفت حضوری، با ارزش تر است؛ زیرا 

شود، هر چه صیقلی تر باشد، لازمه معرفت حضوری، تهذیب نفس است؛ چرا که وقتی خودِ نفس، ابزار معرفت می

هد داشت. و همچنین اگر معرفت، حصولی باشد؛ یعنی از نمایانگری بیشتری از حقایق وجودی خود و ربّ خوا

طریق مفاهیم حصولی در نفس تدبر کند، این معرفت، از سنخ سیر آفاقی خواهد بود؛ زیرا این تعابیر هر چند از 

 ( 53: 1374اند. )جوادی آملی، کنند؛ اما از هویت عینی و شخصی نفس، بیگانهنفس حکایت می

گوید: فرض کنید انسانی به صورت معلق در فضایی قرار زند و مید نفس، مثالی میابن سینا برای اثبات تجر

گیرد و حواس پنجگانه وی تعطیل شود. در چنین حالتی اگر وی از خود بپرسد من کیستم و چیستم؟ پاسخ هایی 

نفس از ماده  که به این سئوال در مورد مجرد بودن از عمق، طول، عرض، جهت و مکان، خواهد داد، نشانگر تجرد

به عنوان مثال، من واحدم و نه تعدد بردار، من بسیطم و نه مرکب، من همه جای بدنم  (10: 1388ابن سینا، است. )

توانیم هستم و در هیچ جای آن نیستم، من پشت و رو و فوق و تحت و چپ و راست و جهت ندارم و ... که ما می

ا به خداوند نیز تسریّ ای برای معرفت رب قرار داده و مفاهیم بساطت، فقدان جهت و مکان راین اوصاف را آیینه

 دهیم.

 -1مرحوم شبرّ نیز وجوه دوازده گانه ای را مبنی بر حصولی بودن این معرفت بیان داشته است: از جمله: 

داشت؛ همانطور که بود، امکان تعارض و فساد در بدن، وجود میواحد بودن انسان در تن خاکی که اگر متعدد می

مخفی نبودن احوال بدن از نفس؛ پس احوال  -2( 22ۀ الّا الله لفسدتا« )انبیاء، فرماید: »لو کان فیهما آلهقرآن می

فرماید: »و ما یعزب عن ربّک من مثقال ذرّة فی الارض و لا فی السماء« مخلوق نیز از خدا مخفی نیست. قرآن می

لم و قدرت؛ پس نسبت مساوی داشتن نفس انسان با همه اعضای بدن، نسبت به قرب و بعد و ع -3( 61)یونس، 

مجرد بودن نفس انسان و این که با حواس ظاهری قابل درک  -4خداوند نیز نسبت به جهان هستی چنین است. 

تصدیق کردن وجود کمال مطلق از طریق پی بردن  -5گنجد. و شناخت نیست؛ پس خداوند نیز در طور حسّ نمی

تا: طور که لازمه کمال، قدیم بودن است. )شبّر، بینفس انسان به نقص خود؛ زیرا نقص، دالّ بر حدوث است؛ همان

 (205و  204/ 1
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فرماید: نگریستن داند و میولی علامه طباطبایی این نوع معرفت را، از معرفت حضوری و از سنخ سیر انفسی می

های وجودش و شناخت بدست آمده از آن، یک نگاه شهودی و از سنخ علم حضوری در نفس و توان آن و گونه

 (6/176: 1367ت. )طباطبایی، اس

در حدیثی از علی )ع( در پاسخ به سئوالی در چگونگی شناخت پروردگار فرمودند: »عرفت الله بفسخ العزایم 

 (250: ح 1384و نقض الهمم؛ خدا را به گسستن عزم ها و شکستن همت ها، شناختم.« )رضی، 

 مولانا نیز در مثنوی این را به نظم در آورده و گوید: 

 با خبر گشتند از مولای خویش                                   عاشقان از بی مرادی های خویش 

 (4467)مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید: و در جای دیگر می

 تو را جای دگرکشاند مر می                          کنی بهر سفرصد عزیمت می 

 (4454)همان، بیت 

فرماید: نیاز انسان و سایر موجودات، دالّ بر وجود وجودی بی نیاز دارد تا جوادی آملی نیز در این زمینه می

 (52: 1374تسلسل در نیاز لازم نیاید. )ر. ک. جوادی آملی، 

هر دو نوع علم حصولی و  از طریق معرفت نفس، قابلیت آید که معرفت ربّاز مجموع نظرات چنین بر می

حضوری را دارد؛ بدین صورت که اگر نفس به عنوان یک ابزار معرفت در نظر گرفته شود که از طریق تهذیب و 

ای در جهان هستی مورد مطالعه قرار صیقل نفس، آینه ربّ شده است، علم حضوری و اگر نفس به عنوان پدیده

 باشد. از وجود ناظم و برخی از صفات اوست، علم حصولی می ها، حاکیگرفته شود که به مانند سایر پدیده

 های نفس و ربّها و تفاوتمشابهت. 7

   هاالف( مشابهت

ها باید خاطر نشان کرد که در هر تشبیهی، هر چند وجه شَبَه برای ایجاد اتصال بین مشبهّ البته قبل از ذکر مشابهت

آن است که بین آن دو مباینت را حفظ کند و کار تشبیه به این همانی و مشبّه به است؛ اما کاف تشبیه نیز برای 

ها را به منجر نشود. بنابر این حق نداریم انسان و خدا را از هر جهت عین هم بدانیم؛ همانطور که حق نداریم آن

کی در حق خدا حدی مباین از هم بدانیم که برای باز شناخت آن دو از هم، به دو نوع لغت نامه نیازمند باشیم؛ ی

و دیگری در حق انسان. به عبارت دیگر، هر مثالی از یک جهت مقرّب است و از جهت دیگر مبعّد و لذا تشابه 

 ها نیز توجه داشت.نفس و رب، بالجمله نیست؛ ولی فی الجمله است و باید در عین توجه به مشابهت ها، به تفاوت

 توان تقریر کرد: ت میمشابهت بین نفس انسان و پروردگار را به دو صور
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بنابر آن که انسان به مثال خداوند آفریده شده است، با  اول آنکه از جهت ذات، صفات و افعال بررسی شود.

 (1/265تا: یابد. )ملاصدرا، بیمعرفت ذات، صفات و افعال خویش، به ذات، صفات و افعال خداوند، معرفت می

 ؛دانندمحققان این شناخت را ناممکن می بسیاری از: و حقیقت حق تعالی شناخت کنهمشابهت از جهت ذات و  -1

اندازه ظرفیت وجودی اش حقیقت و کنه خدا را  درک کننده به، ولی گروهی معتقدند، اگر ادراک حضوری باشد

 آید. از این رو با ادراک حضوریل علت به شمار میوجود متنزّ ،نفس علت نفس است و ،زیرا خداوند ؛یابددر می

اندازه خود، به معلول. به نحو تمام و کمالنه شود اما شناخته میکنه و حقیقت خدای تعالی  ،ی(بنفس )شهود قل

 د.شناسکمال علت را می

همچنین همانطور که نفس، از ماده، مکان و محل، جهت، و تقسیم مجرد و مبرا است، خداوند نیز چنین حالتی 

 دارد و همه این اوصاف سلبی در وی جاری است. 

شود، ز ذات جهان مخلوق به ذات خالق پی برده می: همانطور که اصفات و شؤون حق تعالیمشابهت از جهت  -2

همان مرتبه  زیرا شناخت آثار و صفات و شؤون نفس، در توان به صفات خالق پی برد؛از صفات جهان نیز می

همان گونه که ذات اقدس خداوند دارای صفات  ؛ون حضرت حق تعالی سنخیت داردئش خود، با آثار و صفات و

 ؛است عین دیگری ،هر یک از صفات ذاتی و صفات ذاتی حق تعالی عین ذات او است برای مثال، ؛است و شؤونی

به ذات درباره  علم( 285و  284تا: بیطباطبایی، ؛ )واحدند، گرچه مفهوما تعدد دارند و مصداقاً صفات ذاتی عیناً

 خود همین نسبت را دارد.صفات  نفس هم با( 288تا: بیطباطبایی، . )حق تعالی یعنی حضور خود ذات برای ذات

ترین درجه همچنین همانطور که نفس، موجودی زنده، دانا، توانا، شنوا، بینا و مرید است، خداوند نیز دارای عالی

 (1/265تا: ؛ همو، بی633و  632/ 3: 1369باشد. )ملاصدرا، از این صفات می

ذهن خود بدون ماده و طرح پیشین و کن  مشابهت از جهت فعل: همانطور که نفس، قادر به ابداع صورت در -3

 (1/265تا: ؛ همو، بی598: 1363فیکون است، خداوند نیز چنین حالتی دارد. )ملاصدرا، 

البته »کن فیکون« بودن انسان در دنیا منحصر به عالم ذهنی است ولی در قیامت به صورت عینی نیز کن فیکون 

ای که در دار دنیا نیز به اذن الهی قدرت بر ایجاد اعیان خارجی خواهد بود. البته هستند عارفان به حق پیوسته 

 (598: 1363دارند. )ملاصدرا، 

کند؟ آیا داخل در آن است یا خارج از آن؟ یا نه داخل گوید: چگونه نفست، بدنت را تدبیر میابن عربی می

 (3/105: 1405؟ به عقلت رجوع کن. )ابن عربی، خارجاست و نه 

 شود:ها را متذکر میهایی که در سنخیت نفس و ربّ آورده شد، شباهتبه تناسب استدلال و نوع دوم آن که
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 تقریر صورت و بهترین نوع آن در انسان به صورت کلی -1

از آنجایی که انسان به صورت حق )ان الله خلق آدم علی صورته( و نیز به بهترین صورت )لقد خلقنا الانسان فی 

توان به معرفت ربّ که مصوِّر نفس است، نائل ریده شده است، پس با معرفت نفس، می( آف3أحسن تقویم( )تین، 

 ( 65: 1367گشت. )ابن عربی، 

 تقریر صورت و بهترین نوع آن در »انسان کامل« به صورت شخصی -2

ب دلالت ترین انسان و جامع ترین مظهر ربّ، بر ربّ الاربادر این تقریر، شخص پیامبر اکرم )ص( به عنوان کامل

 (361: 1405؛ همو، 215: 1370دارد. )ابن عربی، 

( است بشناسد، ربّ وی را هم خواهد شناخت. 6هر که پیامبر را که »اولی بالمومنین من أنفسهم« )احزاب، 

شوند و حق تعالی با جمیع اسماء خود در او جلوه است که همه اشیاء، در آن، مشاهده می ایآینهخلیفۀ الله 

تا: (« )ملاصدرا، بی58/235: 1403چنانچه رسول الله )ص( فرمود: »من رآنی فقد رأی الحقّ )مجلسی، کند... می

7/21) 

و این »مثلیّت« و »وجهیتّ« همان است که در حدیث فرماید: حضرت امام )ره( نیز در شرح چهل حدیث می

ت الله کبری و مظهر اتمّ و مرآت شریف فرماید: إنّ الله خلق آدم علی صورته. یعنی آدم مثل اعلای حق و آی

تجلیات اسماء و صفات و وجه الله و عین الله و ید الله و جنب الله است: هو یسمع و یبصر و یبطش بالله، و الله یبصر 

و بالجمله، انسان کامل، که آدم أبو البشر یکی از مصادیق آن است، بزرگترین آیات و مظاهر  و یسمع و یبطش به

و مثل و آیت حق تعالی است. و خدای تبارک و تعالی از »مثل« یعنی شبیه، منزه و مبراست،  اسماء و صفات حق

 ذرات همه  (27)روم،  لهَُ المْثََلُ الأعَْلی. وَ ولی ذات مقدس را تنزیه از »مثل«، به معنی آیت و علامت، نباید نمود

ازه وعاء وجودی خود، اندبه یک هر آنکه منتها هستند، جلّ و عزّ جمیل جمال آن تجلیات مرآت و آیات کائنات

ولی هیچیک آیت اسم اعظم جامع، یعنی »الله«، نیستند جز حضرت کون جامع و مقام مقدس برزخیت کبری، جلتّ 

 (38: ح 1378. )خمینی، عظمته بعظمۀ باریه

که علم و معرفت، در همه اجزاء با عنایت به این : تقریر تعمیم عرفان به همه موجودات و درک آنان از ربّ -3

عالَم، جریان و سریان دارد، حدیث من عرف نفسه به کل هستی قابل تعمیم بوده و هر موجودی علم به ربّ 

نویسد: »سراسر عالم ( حضرت امام می44؛ اسراء، 1کند. )جمعه و تغابن، خویش دارد و حتی وی را تقدیس می

ۀ الله است و در این میان انسان، آیت کبرای الهی است« )امام خمینی، آیت و نشان اوست؛ بنابر این هر شیء آی

1410 :257) 
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در این تقریر، توجه به جنبه وجود رابطی و حدوثی نفس و : تقریر وجود رابطی یا نقص نفس و عدمیّت آن -4

بدون وجود آن، کند که نقص آن از جهات گوناگون، انسان را به وجود وجودی قدیم، واجب و کامل هدایت می

 (638: 1420توانست وجود یابد و نه کمال وجود. )ملاصدرا، نفس نه می

در این تقریر چون شخص انسانی در عین حقیقت واحد داشتن، : تقریر ذات شؤون و اطوار بودن نفس و ربّ -5

نیز »یا من علی فلا شیء یک حقیقت ذات شؤون و اطوار نیز هست که »عالٍ فی دنوّه و دانٍ فی علوهّ« و خداوند 

توانند آینه (؛ پس آن دو به راحتی می102: 1377زاده آملی، فوقه و یا من دنی فلا شیء دونه« است )حسن

 همدیگر باشند.

به عبارت دیگر، همان نظام تشکیکی در عالم خارج و این که آنچه در مرتبه ادنی وجود دارد، در مرتبه أعلی 

سان نیز وجود دارد. در انسان، بدن مرتبه نازله؛ نفس، مرتبه متوسطه و عقل و فوق موجود است، در باره نفس ان

عقل، مراتب عالیه انسان است که ملا صدرا به ترتیب آن ها را انسان طبیعی، انسان نفسی و انسان عقلی و فوق 

ع ما یوجد فی العالم الأدنی ( »فهذه کأنّها ظلّ لها و حکایه عنها فأنّ جمی57: 1392زاده، نهد. )رضیعقلی نام می

تا، الطبیعی من الصور و أشکالها و أحوالها، توجد نظائرها فی العالم الأعلی علی وجه اشرف و أعلی« )ملاصدرا، بی

( و در جای دیگر آورده است: »فالنفس الإنسانیه لکونها جوهرا قدسیا من سنخ الملکوت، فلها وحدة 8/255

 (134« )همان، هی ظلّ الوحدة الإلهیۀ جمعیۀ

این تقریر هر چند همان نیابت نفس از ربّ در افعال است؛ اما به جهت اهمیت : تقریر از جهت انشاء و ایجاد -6

شود. خداوند نفس آدمی را قادر بر خلق صور در عالم نفس کرده است. آن، به صورت جداگانه نیز طرح می

( 9/380تا: کند. )ملاصدرا، بیبّ را در ایجاد اشیاء تصدیق میملاصدرا با استناد به چنین قدرتی در انسان، قدرت ر

نویسد: قوه خیال انسان، محل تجلی الهی، و موطن تصورات و انعکاس صورت های خیالی در جای دیگر می

است و بنابراین با قوه قاهره الهی مشابهت دارد و نمایانگر عالم قدرت الهی است. جز این که این قوه خیال در 

( البته این صور ذهنی واقعی هستند و واقعیت دارند؛ 334: 1362، ظاهر و در دنیا، باطن است. )ملاصدرا، آخرت

نفس در توانند در همین دار دنیا آن را به واقعیت عینی تبدیل کنند. هر چند واقعیت ذهنی و عارفان حقیقی، می

فیکون است. و علت هر شیء کمالات معلول  خلق صور ذهنی خود بدون نیاز به ابزار و ماده و طرح پیشین، کن

؛ طباطبایی،  9/86تا: باشد. )ملاصدرا، بیخود را در حد اعلی دارد. پس خداوند نیز در فاعلیت خویش، چنین می

 (224تا: بی
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فلاسفه در عین اعتقاد به تعدد و تکثر قوای نفس، آن : تقریر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت -7 

دانند؛ به عنوان مثال نفس در چشم، همان قوه بینایی دانند و قوای آن را متمایز و مستقل از نفس نمید میرا واح

است و در گوش، همان قوه شنوایی و ... همانطور که در خداوند نیز کلیه اسماء و صفات با وجود کثرت و اختلاف 

لحقیقه کلّ الأشیاء، واجب الوجود، در عین وحدت، در معنی و مفهوم، با ذات آن متحدند؛ زیرا طبق قاعده بسیط ا

؛ 6/377تا: مشتمل بر حقیقت وجودی همه موجودات عالم علوی و سفلی و مادی و مجرد است. )ملاصدرا، بی

تا: تواند چشم و گوش انسان مومن باشد. )حدیث قرب نوافل: کلینی، بی( و همچنین خداوند می8/121همان، 

 ان، خلیفه خدا در زمین است. ( همانطور که انس2/352

در این تقریر، نفس انسان، همانند خدا، مجرد از جسمانیت و : تقریر تجرد نفس و ربّ و علم حضوری آن دو -8

( البته نفس، فقط در مقام ذات، مجرد از جسمانیت است؛ و نه در مقام فعل. اما 354: 1420ماده است. )ملاصدرا، 

برد. و ز جسمانیت است؛ هر چند در مقام فعل، گاهی از وسائط مادی نیز بهره میخداوند در هر دو مقام، مجرد ا

به عبارت دیگر، بریم. همچنین از طریق درک نوع علم حضوری نفس، به نوع علم حضوری ربّ به خود پی می

ست. و نفس، معلول خدا و مجرد از ماده است و هر معلولی با علت خود هم سنخ است، پس خدا مجرد از ماده ا

 همانطور که مجرد، غایب از خود نیست؛ خداوند نیز علم به ذات خود دارد. 

به عبارت دیگر، هنگامی که امری مجرد و حاضر نزد خویش باشد، معلوم و عالم به خویش نیز خواهد بود و 

م به ذات ، منشأ علم به خارج خود نیز خواهد شد؛ به همین ترتیب خداوند نیز در غایت تجرد، علموضوعهمین 

 (64: 1395خود و علم به غیر خود به نحو أعلی و أکمل دارد. )علمی سولا، 

گردد مخلوقات هر دو، چه در حدوث و چه در بقاء، نیازمند در این تقریر معلوم می: تقریر نیازمندی مخلوقات -9

 ( 2/216تا: هستند )ملاصدرا، بی

دارند که در صورت توجه به موضوعی، از سائر شئونات هر دو این قدرت را : تقریر توجه به همه شئون -10

ورزند. در مورد نفس وارد شده است که »النفس فی وحدتها کل القوی« و در مورد خداوند قرآن فرموده غفلت نمی

غرَُ مِن ذلَِکَ وَلَا أکَْبرَُ إِلَّا فیِ کِتَابٍ عَالِمِ الْغَیبِ لَا یعزُْبُ عنَْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فیِ السَّماَوَاتِ وَلاَ فیِ الْأرَْضِ وَلَا أَصْاست: »

( و نتیجه این که مخلوقات 178است که »لایشغله شأن« )نهج البلاغه، خطبه ( و در حدیث آمده 3« )سبا، مُّبِینٍ 

ها نیز هستند؛ چرا که علم هر دو نسبت به مخلوقاتشان، از سنخ حضوری هر دو در عین مخلوقیت، معلوم آن

 (6/180تا: )ملاصدرا، بیاست. 
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هایی وجود دارد که به دو صورت عمده قابل دسته بندی است: اول حاصل گفتار آن که بین نفس و ربّ مشابهت

آید و دوم آن که به تناسب آن که ذات، صفات و افعال ربّ به استناد ذات، صفات و افعال نفس به دست می

شود و درک بهتری از نوع مده، بُعدی از ابعاد مسأله شکافته میهایی که در وجوه سنخیت نفس و ربّ آاستدلال

انسان یا شخص انسان کامل یا درکی که سایر موجودات از خدا دارند و یا وجود رابطی خویش و ذات شئون و 

اطوار بودن ربّ و یا قدرت بر ایجاد از عدم و یا درک بهتر از مفهوم وحدت در عین کثرت و کثرت در عین 

 آید. یا تجرد رب و علم به ذات و یا نیازمندی مخلوقات، به دست میوحدت و 

 هاب( تفاوت

هایی که دارند، بین آن دو تفاوت هایی هم هست. متاسفانه مشبّهه، حیلولیه و بین نفس و ربّ با وجود مشابهت

مسیحیان، با خلط بین مثال و مثل، گمراه شدند و برای بشر، نوعی الوهیت قائل شدند )خداانگاری انسان( و یا 

توان تصور ها نمیصورت دیگر فرقی بین آن الوهیت را نوعی بشر فرض کردند )انسان انگاری خدا( که در آن

 ( 495: 1363نمود )ملاصدرا، 

 تواند خالق بدن باشد؛ در حالی که خدا، خالق هستی است.( نفس، نمی1

 ( نفس، به بدن نیاز دارد؛ در حالی که خدا به چیزی نیاز ندارد. 2

 سیط من جمیع جهات است. ( بین نفس و بدن، ترکیب اتحادی وجود دارد؛ در حالی که حق تعالی ب3

( ربّ، احدی المعنی است و هیچ انقسام وجودی، وهمی و حتی عقلی در ساحت مقدس او راه ندارد؛ در حالی 4

 که انقسامات وهمی و عقلی در مورد نفس قابل تصور است. 

ق وی، یابد؛ در حالی که ربّ، کمال محض است و فرض استکمال در ح( نفس، به واسطه بدن، استکمال می5

 باشد. محال می

سازد؛ در حالی که جهان از ربّ قابل گوید و رها میشود و آن را به کلی ترک می( نفس از بدن منفصل می6

 سازد. انفصال نیست و خداوند آن را هرگز رها نمی

دیم ( نفس، وجودی حادث است و نیاز به محدث دارد و ازلی و قدیم ذاتی نیست؛ در حالی که ربّ، وجودی ق7

 و ازلی است و نیاز به محدث ندارد. 

 ( صفات نفس، جملگی اعطایی من جانب الله است؛ در حالی که صفات خدا، ذاتی است. 8

( خداوند حی بالذات است؛ در حالی که حیات نفس، بالغیر است؛ یعنی اعطایی از جانب غیر و با عنایت ربّ 9

 ( 8/140تا: است. )ملاصدرا، بی
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س به احوال خود یا اشیاء خارجی، و نیز عمل نفس، موانعی همچون: نقصان جوهر ذات نفس ( برای علم نف10

مانند نفس کودکان و بلها و مجانین و خبث جوهر ذات نفس و ظلمت آن مانند شهوات و گناهان و حجاب تقلید 

و  108/ 6تا: ، بیها در علم و عمل خداوند مطرح نیست. )ر. ک. ملاصدراو ... وجود دارد که هیچکدام از آن

 (425: 1420؛ همو، 459: 1363؛ همو، 136-139/ 9؛ همان، 109

ها ما را از انسان های عمیقی وجود دارد که توجه به آنها، تفاوتحاصل آن که بین نفس و ربّ در عین تشابه

های زیادی تفاوت و قطعاً دارد که به ده مورد از آن در بالا اشاره رفتانگاری خدا و یا خدا انگاری انسان، باز می

 ای مستقل است. نیز وجود دارد که نیازمند مطالعه

  



 زاده عباس عباس ...                                                  یر بررسی تعارض انگاری »مِثل« و »مَثَل« در مسأله معرفتثأت    

81 
 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 2  ،
ان

ست
زم

 
14

00
 

 
 گیرینتیجه

 آید عبارتند از: ای که از این مباحث به دست مینتیجه

 مسأله تلازم معرفت ربّ و نفس و همچنین خلقت انسان به صورت الهی، در ادیان سابق نیز طرح شده است.  -

طبق شهادت قرآن و تأیید عقل، خداوند به هیچ عنوان مثل و مانند ندارد؛ اما مخلوقات وی و به ویژه نفس  -

بالجمله نیست؛ بلکه معرفت فی الجمله  ای برای معرفت ربّ تلقی شود و این معرفت، معرفتتواند آینهآدمی می

تواند نمایانگر ربّ باشد و انسان کامل، آینه تمام نمای ربّ است و هر چه انسان به سوی کمال رود، بیشتر می

 یابد. است؛ همانطور که ربّ، خود را در آینه انسان کامل، به طور کامل می

تواند تا حدودی ق به محال نیست و معرفت نفس میاحادیث معرفت ربّ از طریق معرفت نفس، از باب تعلی -

 شناخت پروردگار را تسهیل کند. 

ها به مانند تبیین علوم تجربی و های مختلفی دارد که در برخی تبیینمعرفت ربّ از طریق معرفت نفس، تبیین  -

حضوری است؛  کلامی و فلسفی یک نوع معرفت حصولی است و در تبیین عرفانی آن، یک نوع معرفت شهودی و

مشروط بر آن که خود شخص آن را تجربه کند نه اینکه دیگر عارفان برایش نقل کنند که در این صورت نیز 

 حصولی خواهد بود. 

ها را های فراوانی وجود دارد که در آینه قرار دادن نفس بر ربّ، باید آنها و تشابهبین نفس و ربّ، تفاوت -

 به مشخص شود و تشبیه، مقرّب باشد. مورد ملاحظه قرار داد تا وجه ش

  



  1400زمستان، 2، شماره 1دوره                                                         پژوهی و کارآمدی         فصلنامه دین

82 

ره 
دو

ی، 
مد

ارآ
و ک

ی 
وه

 پژ
ین

ه د
نام

صل
ف

1
اره

شم
 ،

 2  ،
ان

ست
زم

 
14

00
 

 

 منابع

 ها: كتاب

 قرآن کریم.

 تورات.

 نهج البلاغه.

 صحیفه سجادیه.

 ، تحقیق میر سید جلال الدین محدث، تهران، دانشگاه تهران. غرر الحکم(. 1360آمدی، عبدالواحد )

 تحقیق مصطفا درایتی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، (، 1366آمدی، عبدالواحد )

، به اهتمام هانری کربن و عثمان 1ج المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم، (، 1367آملی، سید حیدر بن علی )

 اسماعیل یحیی، تهران، نشر توس. 

 دانشگاه تهران. ح منظومه حکمت، تهران، تعلیقه بر شر(، 1367آشتیانی، میرزا مهدی )

 بیروت، موسسه الرساله. مسند، (، 1416ابن حنبل، احمد بن محمد )

 ترجمه عبدالله جوادی آملی، قم، انتشارات الزهرا. تمهید القواعد، (، 1372ابن ترکه اصفهانی، صائن الدین علی بن محمد )

 ، تصحیح محسن بیدار فر، قم، بیدار. شرح فصوص الحکم(، 1378ابن ترکه اصفهانی، صائن الدین علی بن محمد )

 . نشر دانشگاه بوعلی سینا، چاپ دوم، همدان، با مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر موسی عمید، رساله نفس، (1388)ابن سینا 

 تصحیح: نجیب مایل هروی، تهران، مولی.رساله حقیقۀ الحقایق )ضمن ده رساله فارسی(، (، 1367ابن عربی، محمد بن علی )

 ، تصحیح و تعلیق ابوالعلا عفیفی، تهران، دانشگاه الزهرا. فصوص الحکم(، 1370ابن عربی، محمد بن علی )

 یۀ العامۀ للکتاب. ، تحقیق عثمان یحیی، مصر، الهیئۀ المصرالمکیه الفتوحات(، 1405ابن عربی، محمد بن علی )

 بیروت، المکتب الاسلامی و الدوحۀ، موسسه الاشراق. تأویل مختلف الحدیث، (، 1393ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم )

 ، محقق مجتبی عراقی، قم، موسسه سید الشهداء. عوالی الئالی العزیزه فی الاحادیث الدینیۀ(، 1403احسایی، ابن ابی جمهور )

 بیروت، الدار الاسلامیۀ. رسائل اخوان الصفاو خلان الوفاء، (، 1412اخوان الصفا، بصره )

 ی.لیدانشگاه محقق اردباردبیل، ی، عالم معرفت، شاکله حکمت، عرفان و هنر اسلام یهاسه گانه(، 1398بابایی، علی )

 تسنیم. ، قم، نشر های علمی و منطقی عقاید اسلامیپایه(، 1380تجلیل، ابوطالب )

 بیروت، دار احیاء التراث العربی. جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، (، 1418ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد )

 ، مصر. 1ج هفت اورنگ، م(، 1956جامی، عبدالرحمن )

 ترجمه علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. تاریخ جامع ادیان، (، 1392ناس، جان بایر )

 ، قم، اسراء. توحید در قرآن(، 1374جوادی آملی، عبدالله )

 ، بیروت، دار الکتب العلمیۀ. الانسان الکامل فی معرفۀ الأواخر و الاوائل(، 1401الجیلی، عبدالکریم )

 ، تهران، دهقان. ادیث القدسیۀالجواهر السنیه فی الاح(، 1380حر عاملی، محمد بن حسن )

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی رجاء. نصوص الحکم بر فصوص الحکم(، 1365زاده آملی، حسن )حسن

 ، قم، دفتر تبلیغات اسلامی. سرح العیون فی شرح العیون(، 1379زاده آملی، حسن )حسن
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 ، تهران، سروش. انسان در عرف عرفان(، 1377زاده آملی، حسن )حسن

 قم، دفتر تبلیغات اسلامی.کلمه علیا در توقیفیت اسماء، (، 1371زاده آملی، حسن )نحس

 قم، موسسه نشر اسلامی. تحف العقول عن آل الرسول، (، 1404حرانی، حسین بن شعبه )

 قم، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام )ره(. شرح چهل حدیث، (، 1378خمینی، سید روح الله )

 قم، موسسه پاسدار اسلام. تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، (، 1410خمینی، سید روح الله )

 ، ترجمه احمد احمدی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. تأملات در فلسفه اولی(، 1361دکارت، رنه )

 ترجمه حسن لطفی، تهران، نشر فکر روز. بر بارکلی، مقدمه ای (، 1375دنسی، جاناتان )

 ، به کوشش محمد حسین اکبر ساوجی، تهران، میراث مکتوب. رسائل دهدار(، 1375دهدار شیرازی، محمد بن محمود )

 اصفهان، دانشگاه اصفهان. الذریعۀ الی مکارم الشریعۀ، (، 1375راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 ، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، نشر علمی فرهنگی. البلاغه نهج، تا(سید رضی، محمد )بی

 ، ترجمه: امیر سلمانی رحیمی، شرکت به نشر.تنزیه الانبیاء(، 1409سید مرتضی علم الهدی، علی بن الحسین )

 ، قاهره، دار الفکر العربی. امالی المرتضیم(، 1998سید مرتضی علم الهدی، علی بن الحسین )

 تهران، امیر کبیر. ، هند یفلسف یها مکتب و انیاد(، 1389یوش )شایگان، دار

 تصحیح علی شبّر، قم، بصیرتی. مصابیح الانوار فی حلّ مشکلات الاخبار، تا(، شبّر، عبدالله )بی

 قم، دفتر انتشارات اسلامی. التوحید، ق(، 1398صدوق، محمد بن علی )

 ، بیروت، موسسه اعلمی للمطبوعات. عیون اخبار الرضا(، 1404صدوق، محمد بن علی )

 ، تهران، کتابچی. الأمالی(، 1376صدوق، محمد بن علی )

 ، قم، مصطفوی. الاسفار الأربعۀتا(، صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا، )بی

 بیروت، دارالهادی. المبدأ و المعاد، (، 1420صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا( )

، تصحیح و ترجمه محمد خواجوی، تهران، موسسه شرح اصول کافی(، 1369صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا( )

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

تصحیح محمد خواجوی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات مفاتیح الغیب، (، 1363صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا( )

 فرهنگی.

تعلیق و تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، مرکز الشواهد الربوبیۀ، (، 1362صدر الدین شیرازی، محمد بن ابراهیم )ملاصدرا( )

  نشر دانشگاهی.

 ، قم، دفتر نشر اسلامی. المیزان(، 1367طباطبایی، سید محمد حسین )

 قم، موسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین. نهایۀ الحکمۀ، تا(، طباطبایی، سید محمد حسین )بی

  .چاپ اول، انتشارات مرکز فرهنگی منیر، تهران، نقش ائمه در احیاى دین(، 1382)سید مرتضی  ،عسگری

 ، بیروت، المکتب الاسلامی. کتاب السنۀ(، 1413عمرو بن ابی عاصم )

 ، قاهره، مکتبۀ الثقافۀ الدینیّۀ. دلالۀ الحائرینتا(، قرطبی اندلسی، موسی بن میمون )بی

 زاده، تهران، میراث مکتوب. ، تصحیح مجید هادیلطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام(، 1380کاشانی، عبدالرزاق )
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 محقق محسن اسدی، قم، موسسه دار الحدیث.الانوار الساطعه فی شرح الزیارة الجامعۀ، (، 1377لایی، جواد )کرب

 ترجمه سید جواد مصطفوی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت. اصول کافی، تا(، کلینی، محمد بن یعقوب )بی

 لامی للنشر و التوزیع. ، تهران، المکتبۀ الاسشرح اصول کافی(، 1342مازندرانی، محمد صالح )

 ، بیروت، موسسه وفا. بحار الانوار(، 1403مجلسی، محمد باقر )

 تهران، کتابخانه صدرا. توحید مفضل، تا(، مجلسی، محمد باقر )بی

 ، ترجمه حمید رضا شیخی، قم، موسسه فرهنگی دارالحدیث. میزان الحکمۀ(، 1379محمدی ری شهری، محمد )

 ترجمه حسین توفیقی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب. ی، حیمس مکلا(، 1387میشل، توماس )

 ، قم، موسسه آل البیت لإحیاء التراث. مستدرک الوسائل(، 1408نوری، میرزا حسین )

 مقالات

-144، 90 شمارهقبسات، (، فهم رابطه خدا با عالم از روی مَثَل در حکمت اسلامی با تأکید بر دیدگاه صدرا، 1397بابایی، علی )

119 . 

، مجموعه مقالات همایش جهانی ملاصدرا،  (، رابطه نفس و بدن به عنوان مدل فلسفی رابطه خدا و...1378دیباجی، سید محمد علی )

 . 5ج 

های اخلاقی با تکیه بر آراء صدر (، تکامل و صیرورت نفس در پرتو تخلق به آموزه1392علی، و خادمی، عین الله ) زاده، سیدرضی

 .41-72، 11، سال سوم، شماره فصلنامه تأملات فلسفیالمتألهین شیرازی، 

، فصلنامه تأملات فلسفیلاصدرا، (، خودآگاهی به مثابه خداآگاهی در اندیشه م1395علمی سولا، محمد کاظم، و لعل صاحبی، طوبی )

 .61-76، 17سال ششم، شماره 

 .79-112(، 9و  8، دوره دوم، )اندیشه دینی، فصلنامه (، وحدت وجود: تجربه، تعبیر، تمثیل1380کاکایی، قاسم )
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 مقاله پژوهشی

 (100 - 85)ص.  1400، زمستان 2، شماره1دوره 

  
 

 مندی تمثیلاتِ قرآن نقد و بررسی انگاره تاریخ 
 با تأکید بر آراء علامه طباطبایی    

 _________*2زهرا منصوری ، 1 رحمان عشریه     _________   

 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران.گروه تفسیر و علوم قرآن،  ،استادیار.1

 ، ایران.تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم ، گروهدانشجوی دکتری .2

 

 
 

DOI: 10.22034/NRR.2021.45734.1074 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_13563.html 

 :نویسنده مسئول

 زهرا منصوری
                                                                                                       چکیده

شمولی قرآن سو و فرض جاودانگی و جهانی قرآن کریم از یکبافت متنی، شرایط نزول و مخاطب اولیه

ظر به اجزای متن قرآن کریم، خصوص نابه کریم از سوی دیگر بستر طرح شبهات و سؤالات مهمّی را،

ها است. مطابق چنین مند بودن آنوجود آورده است. یکی از این شبهات ناظر به تمثیلات قرآنی و تاریخبه

نگرشی، تمثیلات قرآنی بازتاب تامّی از فرهنگ عصر نزول بوده و جز برای مخاطب اوّلیه کارایی ندارند. 

مندانگاری تمثیلات ی تاریخها تلاش دارد نظریهواکاوی دادهتحلیلی در -ی حاضر با روش توصیفیپژوهه

های تحقیق حاکی ی نقد و نظر قرار بدهد؛ یافتهقرآن کریم را مبتنی بر آراء قرآنی علامه طباطبایی به بوته

ی تمثیلات قرآنی دربارهکاوی درونمندانگاری قرآن حاصل برقراری نسبتی میان دادهاز آن است که تاریخ

که دارای نقصان محتوایی است، اساس ن با ادبیّات معهود عصر نزول است. این قسمت ضمن آنقرآ

شمولی قرآن، عمومیتّ ی اصل جاودانگی و جهانکند، اساساً بر پایهمندانگاری قرآن را مخدوش میتاریخ

توان تمثیلات یها، نملحاظ عمومیّت و اطلاق آن پذیری آیات و بررسی مصادیق تمثیلات قرآن بهتأویل

 ی عصر نزول قلمداد کرد.قرآنی را بازتابی تامّ از فرهنگ زمانه

 ایمیل:
   z.mansury@gmail.com                                     

 07/07/1400: تاریخ دریافت

 18/09/1400تاریخ پذیرش: 

 13/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

مندی، امثال قرآن، علامه تاریخ

 .طباطبایی، تمثیل، تشبیه

https://dx.doi.org/10.22034/nrr.2021.45734.1074
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
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 بیان مسأله

ها و یافتگی عموم بشریت در پرتو آموزهکه هدف از ارسال رسل را دعوت به دین و سعادتقرآن کریم ضمن آن

نبیاء نیز سخن به میان اهای متعدد و گوناگونی در مسیر دعوت دینی کند، از چالشهای وحیانی معرفی میبرنامه

ست؛ یکی رسولان الهی و دیگری هم معجزات ها عموماً متوجّه دو کانون اصلی بوده اآورده است. این چالش

ها یا به سمت اند. در چالش با معجزات رسولان الهی، سویه کنشآمدهها که صدق نبوّت رسولان به شمار میآن

 شده کارکرد اختصاصی هر معجزه مخدوش و نادیده انگاشته شود.ها بوده یا تلاش میانکار آن

کلیّ ای بههر دو نوع کنش وقوع یافته است؛ عدهّ )ص(،ی پیامبرترین معجزهعنوان اصلیبهی قرآن کریم درباره

ای ضمن پذیرش اصل آن و اذعان نسبی به امتیازات این کتاب ی وحیانی شدند و عدهّمنکر چنین رخداد و پدیده

مندی ی قرآن، آن را از فایدهاند با مخدوش نمودن کارکرد اختصاصی ادبی و بلاغی، سعی کردهخصوص در حوزهبه

جایی که کارکرد اختصاصی قرآن در قیاس با معجزات دیگر أنبیای الهی، وجه »جاودانگی« ساقط نمایند. از آن

شده از هر طریقی، جاودانگی قرآن کریم مخدوش شود. ق( بر این اساس تلاش می1430آن است.)رک: خویی، 

اعجاز آن نباشد و با تقیید وجه اعجاز آن به زمانی محدود و شرایطی ممکن است نفی جاودانگی قرآن مستلزم نفی 

ی نفی منزلهشمولی و فرازمانی قرآن کریم بهشمولی آن نفی شود، اما نفی جهانخاصیّ، صرفاً جاودانگی و جهان

 خاتمیّت دین خواهد بود.

ی ای از تاریخ و مبارزهدر برههآیات متعددی از قرآن کریم گویای این است که  همزمان با نزول وحی قرآنی 

های آن نسبت به فرهنگ و آن با طواغیت و جاهلیّت فراگیر و حاکم بر جوامع عصر نزول از یک سو و نوگرایی

ها نسبت به آن شکل گرفته است. ها و معارضهای از مخالفتی گستردهزیست جاهلی مردم از سویی دیگر، هجمه

( و برخی 25)مدثر: های مختلفی نمود پیدا کردند: برخی قرآن را قول بشریورتها و صها البته در شکلمخالفت

( 7)ص: حاقه(، بعضی هم آن را اختلاق و خودساخته :42) ( و کهانت30)طور: ای آن را شعر(، عده13ّ)نمل: سحر

 اند.کرده:قمر( معرفی می25) و نهایتاً دروغ

ها، متوجّه کارکرد اختصاصی داشته که بیش از دیگر چالش در این میان وجه دیگری از تقابل با قرآن وجود

ی کردند این کتاب الهی را در ردهشمولی آن بوده است. گروهی تلاش میقرآن یعنی عنصر جاودانگی و جهان

دیگر کتب تاریخی قرار دهند و در مواجهه با قرآن رفتاری مشابه کتب تاریخی داشته باشند؛ در آیاتی از قرآن 

ت عنوان »اساطیرالاولین« به این مسئله پرداخته شده است. از این نظر اساطیر خواندن قرآن کریم حاکی کریم تح

اند. شیخ های گذشته در چهارچوب اقتضائات عصری خود آن را به رشته تحریر درآوردهاز این بوده که امتّ

است که حاکی از همین رویکرد به قرآن  انعام، آورده 25ی البیان نظرات برخی را ذیل آیهطبرسی در تفسیر مجمع
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پرداز گو و دروغاست. بر آن اساس اساطیرالاولین اشعار به مطالب پوچ و مهملی داشته که توسط برخی مهمل

 (50/ 8ج :1372 طبرسی، ).ها باقی مانده و هیچ نفعی برای آنها نداردبرای دیگر نسل

مندی قرآن« از های مختلف نمود یافته است. ادّعای »تاریخصورتاین روند کماکان تداوم یافته و امروزه در 

ی اصلی که این توان در این چهارچوب نگریست. بر این اساس مسئلهمندی امثال قرآن کریم را میرهگذر تاریخ

ه ی آراء قرآنی علاممندی امثال قرآن کریم بر پایهی تاریخگویی به آن است، سنجش نظریهپژوهه درصدد پاسخ

مندانگاری چه ضرورت بررسی شبهه تاریخشود. آنتوصیفی دنبال می-باشد که با روش تحلیلیمی )ره(طباطبایی

مندانگاری قرآن است که با اختصاص احکام و امثال قرآن به عصر کند، پیامدهای تاریخقرآن کریم را ایجاب می

 دهد، همچنین خاتمیت پیامبر اکرمرآمد جلوه میویژه قرن حاضر ناکانزول، آن را برای دیگر قرون و اعصار به

 کند.ی پلورالیسم دینی باز میدار کرده و راه را برای تفسیر به رأی از آیات قرآن و در نتیجه نظریهرا خدشه (ص)

های انجام شده، اثر تحقیقی مستقلی که کل عنوان را پوشش دهد، ی پژوهش با بررسیدر خصوص پیشینه

توان به تشبیهات و تمثیلات اند برای نمونه، میاز کتبی که به بررسی تمثیلات قرآنی پرداخته یافت نشده است؛

( اشاره نمود. همچنین 1378 ( و امثال قرآن)حکمت،1382های آموزنده قرآن)سبحانی، (، مثل1376قرآن)ثواقب، 

آکوئیناس«  توماس و طباطبایی هعلام منظر از دین زبان در تمثیل نظریه توان به مقالاتی از جمله »بررسیمی

زمانه« نوشته مریم  فرهنگ و قرآن هایمثال های»استعاره و همکاران و مقاله نوشته محمدمحمدرضایی

 منش اشاره نمود. صالحی

 . مفاهیم نظری پژوهش1

اشتراک و افتراق مندی قرآن کریم و همچنین فهم وجوه ی تاریخی ورود به بحث، آشنایی اجمالی با نظریهلازمه

زمینه اجمالی در یک موضوع، زمینه را برای دریافت دانش بالاتر باشد، چرا که آگاهی و پیشتشبیه و تمثیل می

 کند.در آن موضوع، تسهیل می

 مندی قرآن. تاریخ1-1

عریفی که شود این است که قرآن دارای یک حقیقت تاریخی است، تمندی به ذهن متبادر میی تاریخآنچه از واژه

اند این است که معنای اصلی آن یک معنای تاریخی است برخی نواندیشان دینی از تاریخمندی قرآن ارائه نموده

که در شرایط تاریخی عصر نزول ایجاد شده و بر همین اساس طبق میزان درک و فهم و ظرفیت مخاطبانش در 

( 123.ص :1380؛ ابوزید،7.ص :1386)سروش، آن زمان بوده و تابع شرایط فرهنگی و اجتماعی عصرنزول است.

ب(  و خاص تاریخی یدوره در قرآن نمودن الف( محدود: گرددمی مستفاد مفهوم دو قرآن مندیتاریخ واژه از

از منظر دیدگاه دوم، زبان قرآن . است شده گذارینام فهم مندیتاریخ دید مفسرکه در واقعیات تاریخی شاهد

های قرآن بر مکی و مدنی، اسباب نزول، احکام ناسخ و منسوخ و تشریع برخی مند است، تقسیم سورهتاریخ
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(  اما مقصود از مفهوم 77 .ص :1381مندی است.)ایازی، احکام مناسب با آن عصر شواهدی بر این نوع تاریخ

 که (  پیامدهایی27 .ص :1393ب جاهلی است.)رضایی اصفهانی، اول تأثیرپذیری مطلق قرآن از فرهنگ عر

 و مختلف های قرائت و شده گرفته نادیده وحی گردد،می عصرنزول به محدود قرآن که است این دارد مفهوم اول

 گرفته نادیده است آن نزول هدف که کریم قرآن بودن هادی نتیجه در و گشته ایجاد قرآن آیات از نامتعارفی

 .شودمی

 . تمثیلات قرآن 2-1

است درباره دو سخن که به هم شباهت دارند و  سخنی(  فرس وزن بر) تمثیل از ریشه )م، ث، ل( به معنای مثل

(. 759 .ص: 1412، راغب،228 .ص ،8کند. )فراهیدی، جیکی از این دو سخن دیگری را تصویر و مجسم می

بیان حقایق دارد انکارناپذیر است، استفاده از مثال در تبیین مطالب و فهم در بیان مباحث علمی و  مثال نقشی که

نیاز از استفاده از مثال نیست؛ زیرا یک مثال درست مطلب پیچیده آنها توسط مخاطب، لازم است، هیچ علمی بی

های ال( قرآن کریم از مث173.ص ،10ج :1374سازد.) مکارم،و سخت را برای مخاطبش آسان و قابل فهم می

 ها از مسائلی پراهمیت سخن گفته است. مختلفی استفاده نموده است و توسط این مثال

اند که تشبیه و مثل در لغت یکی و مقصود از آنها تساوی در صفت است و در رابطه بین تشبیه و تمثیل گفته

رد و هر دو به یک معنا گیرد، حدفاصلی نیز بین این دو وجود ندامعمولا به امور محسوس نزد مردم صورت می

 (14-15 .ص :1388هستند.)رک: فتاحی زاده، افشاری؛ 

 هرمنوتیک .3-1

مندی قرآن کریم است که ریشه در هرمنوتیک تفکر دینی جهان معاصر، شاهد طرح مباحث جدیدی، از جمله تاریخ

 بوده متداول باستان در یونان هرمنوتیک واژهآید؛ »دارد، به همین دلیل تعریف مختصری از هرمنوتیک لازم می

 شناساندن م( برای 1654خود، ) کتاب را در عنوان واژه این دانند کهمی کسی هاور را نخستین ران لیکن، معمولاً

کنند آغاز می میلادی هفدهم را از سده هرمنوتیک تاریخچه رو، بررسی است. از این کار برده به از دانش ایگونه

 .نامندمی تاریخ« هرمنوتیک را »پیش از آن پیش و دوران

نیز با  ایو رابطه است تفسیر کردن معنای به1هرمنیون یونانی از فعل شناختی، برگرفته از منظر ریشه واژه این

 مربوط هرمنوتیک عالم حوزه و به است از معرفت ایشاخه 2هرمنوتیک ان دارد.یونانی رسان پیام هرمس، خدای

 (2.ص :1381.« )واعظی، شودمی

 
1.  Hermeneuin     

2.Hremeneuties  
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شناسی: توسط شلایر ماخر و پس از دیلهم دیلتای ارائه گردید، هرمنوتیک روش -1هرمنوتیک دو نوع است: 

این نوع هرمنوتیک، ارائه  گردد. مقصود ازارائه قواعدی که توسط آن مقصود گوینده یا مؤلف توسط آن کشف می

هرمنوتیک فلسفی: مارتین  -2روشی برای دریافت مقصود گوینده است و جزء مسائل کلامی و فلسفی نیست. 

اند و مقصود از آن »کاوشی فلسفی در خصوص هایدگر و هانس گادامر نظریه هرمنوتیک فلسفی را مطرح نموده

 (272-271.صص :1381لوی مهر، )ع باشد.خصلت شرایط لازم برای هرگونه فهم« می

 مندانگاری قرآن کریم. تبارشناسی تاریخ2

مندی »اساطیرالاولین« رفت، خاستگاه تاریخی صورت جدید تاریخ ای که در مقدمه ذیل تعبیربر اشاره مضاف

اومانیسم و نفی وجو کرد. با ابتنای فلسفه غرب بر پایه قرآن کریم را باید در مبانی فلسفی و معرفتی غرب جست

های دانشی ی غربی نیز متأثر از اومانیسم تکوین یافت تا جایی که عرصهتدبیر ربوبی خداوند، دیگر شؤون جامعه

ی چنین قرائتی های بسیار مهم اومانیسم، قرائتِ انسانی از دین است که یک پایهغرب را نیز دربرگرفت. از جلوه

ی پیوند داد که بر اساس آن، انسان، فهم انسانی، نیازها، مطالبات و علایق محورتوان به اومانیسم و انسانرا »می

های ( یکی از بنیان346 :1399)احمدپور،  تواند مبنای اصالت خواست و خوانش انسان از متن باشد«.انسان، می

ون در نظر ی هرمنوتیک به همین مسأله بازگشت دارد. مبتنی بر نظریه هرمنوتیک غربی تمامی متون بدنظریه

گرفتن مقصود ماتن و طبق نظرات شخصی مفسر قابل تفسیر هستند و متن وحیانی و غیروحیانی نیز تفاوتی در 

توان به ماتن نسبت چه مفسر از متن برداشت کند، اصالت دارد و میاین مسئله با هم ندارند؛ از این نظر، هر آن

طبق تمایل خود آزاد به هر نوع تفسیر و برداشتی است. بر  داند که هر انسانیداد. این نظریه قرآن را متنی می

ای است که در آن ایستاده اساس نظریه گادامر »هرگونه فهم و تفسیر آدمی متأثر از سنت تاریخی

مندی امثال و احکام قرآن کریم و رسد که طرح تاریخنظر میطور به( این178: 1387است.«)جمشیدیها، شالچی،

ها در اعصار و حتیّ ناپذیری آنجغرافیا و فرهنگ عصر عرب جاهلی و در نتیجه عقیده به تعمیمها به انحصار آن

 ی علمی مسلمانان مطرح شده است، متأثر از چنین فضایی بوده است.جغرافیای دیگر که از سوی برخی از جامعه

 مندی امثال قرآن. تقریری از تاریخ3

ای ارکان و عناصر عام و خاص است، مقصود از عناصر عام، عناصر فرهنگ عرب همانند فرهنگ دیگر اقوام دار

های فرهنگی است که فرهنگی است که در همه فرهنگ ها وجود دارد، مقصود از عناصر خاص نیز ویژگی

های اقوام غیرعرب های دیگر در فرهنگی غالب آن است هرچند در دورهمخصوص فرهنگ عرب جاهلی یا جنبه

مندی، قرآن کریم به شدت تحت ی تاریخ(  از رهگذر نظریه44 .ص :1393ضایی اصفهانی، وجود داشته است.)ر

 اند،تأثیر افراد و محیط عصر نزول قرار داشته و آیات قرآن هم تحت تأثیر همین شرایط و افراد تحقق یافته

کنند دشناسی استناد میهایی از آیات خداشناسی و معابرای روشن شدن مدعای خود به نمونه طرفداران این نظریه
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های عام فرهنگ عرب ی ویژگی. تمثیلات زیرمجموعهاست عمال شدهعرب استی از فرهنگ که در آنها عناصر

ها و تشبیهاتی که مردم عرب جاهلی از آنها در شعر و نثر و گفت و گوهای روزانه المثلرود،»ضرببه شمار می

ا برای تشبیه امور معقول به محسوس استفاده کرده و نیز از ضرب المثل هکردند و قرآن نیز از این مثالاستفاده می

 (44 .استفاده کرده است.«)همان، ص

 اند: دهد، چند دستهآیاتی که تأثر قرآن از فرهنگ زمانه را نشان می 

های آن عصر را خواسته.گروهی دیگر نیازها و 2 دهند.گروهی از آنها فرهنگ و آداب مردم جاهلی را نشان می1

( تمثیلاتی 16 .ها و باورهای مردم حجاز است)ایازی، صها، دانستنی.گروهی دیگر نمایانگر ارزش3کنندترسیم می

پراکنی گشته است تمثیلاتی است که به قول برخی با فرهنگ حجاز که قرآن کریم استفاده کرده و زمینه شبهه

های قرآن، لغت ی، معتقدند اصطلاحات زبان قرآن و تشبیهات و استعارهمندطرفداران نظریه تاریختناسب دارد. 

ها و آرزوهای طبیعی، به تشبیهات و توصیفات عرب استناد شده محیط عصر پیامبر)ص( است و در خواسته

های گویند تصویر لذات حسی، اسلوبی از روش( آنان می124 :1383؛ دروزه، 78.ص: 1978است.)الاطراقچی،

نشینی است که دور از آب و میوه و سایه م در بیان مثل است که این روش مطابق علایق اعراب بادیهقرآن کری

کردند، زیرا برای اعراب حجازی که در آرزوی دستیابی به آب بودند، تشبیهات و توصیفات از رودهایی زندگی می

 (382 .ص :1412مملو شیر و عسل نهایت خوشبختی است.)علی الصغیر،

مندی قرآن کریم، متأثر از هرمنوتیک فلسفی، محور و اصل در دریافت متن را ی تاریخن به نظریهمعتقدا 

)ابوزید،  استمحصول فرهنگی عصر متکلم و مخاطب  فقطهر متن  دانند. به نظر آنان،خواننده و مخاطب متن می

برای فهم پیام یک متن باید طبق روش تحلیل زبانی و  در اعصار دیگر، افرادبنابراین (  506و  505. ، ص1380

)ابوزید، خود را در جایگاه مخاطب اولیه قرار دهند تا به فهم صحیح از متن برسند.اصل جایگزینی در هرمنوتیک، 

 (25، ص1994

 مند در قرآننمونه آیاتی از تمثیلات تاریخ. 3-1

وناگون استفاده شده است؛ برخی افراد نظیر نصرحامد تمثیلات قرآن در شرایط مختلف و برای تبیین مسائل گ

اند این تمثیلات متأثر از عصر نزول بوده و اگر قرآن کریم ابوزید، عبدالکریم سروش، الاطراقچی و ... مدعی شده

 برد. یافت، تمثیلات دیگر و متناسب با همان مکان به کار میدر مکان  و زمان دیگری تحقق می

ی ی تنگاتنگی با فرهنگ عرب حجازی دارد،آب در منطقهافراد تشبیهات و تمثیلات قرآن رابطهی این به عقیده

حجاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین جهت این واژه در قرآن کریم با تعابیر گوناگون استفاده شده 

گی ای نشان دادن پوچی و بیهودهی قرآن کریم از سراب برکه دلیل استفادهیا این ( 78 .ص :1978الاطرقچی،است.)
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دانند که مردم با اعمال کفار را بخاطر کمبود آب در سرزمین حجاز و ایجاد سراب در گرمای زیاد آن منطقه می

 .(206 .ص :1412؛ علی الصغیر،94 .ص :1978)اطراقچی، آن آشنایی دارند.

شود مثال زده ن که موجب سیل میبه گفته اطراقچی، خداوند برای حق و اهلش به آب نازل شده از آسما

است، چون اعراب آشنایی با سیل داشتند و بسیار اتفاق می افتاد که پس از مدت زیادی عدم بارش باران، ناگهان 

 (100.ص :1978)الاطراقچی،  کرد.آمده و سیل جاری شده و همه جا را خراب میباران شدیدی 

دانند که عرب به لؤلؤ و مرجان آشنایی داشته و تشبیه را این میاطراقچی در جای دیگر دلیل استفاده از این 

 (127-104 .ص :1978.)الاطراقچی، کردنداز آنها به عنوان زینت استفاده می

وزد، تشبیه شده ی ابراهیم، اعمال کفار  به خاکستری که در روز طوفانی باد شدیدی بر آن میدر سوره

اند که عرب قحطی و خشکسالی را به عام الرماد توصف شبیه را این دانسته(  دلیل کاربرد این ت18است)ابراهیم:

مندی است، مثل رود و دلیل بر کرم و اطعام و سخاوتکند همچنین رماد در معنای مدح و افتخار نیز بکار میمی

او زبان زد مردم  داریمندی و مهمانهای فراوان سخاوتمعروف کثیر الرماد در مورد کسی بکار میرود که با اطعام

 (247-244 :1987شده باشد.)اطراقچی، 

ی سگ در تشبیهات قرآن کریم این است که عرب سگ را مندی، دلیل استعمال  واژهبه قول معتقدان به تاریخ

خواستند شخصی حیوانی باوفا میدانستند، اما در عین حال سگ حیوانی، ذلیل و خبیث نزد آنان بود که وقتی می

 ( 207 .ص :1412؛ علی الصغیر، 174 .ص :1978ند، او را به سگ تشبیه میکردند.)الاطراقچی، را مذمت کن

که اعراب در تشبیهات خود برای مبالغه در حجم و رنگ، از مندی، بدلیل اینبه گفته طرفداران نظریه تاریخ

حشت، بیان حجم آتش و مرسلات برای ایجاد ترس و و 33های آتش جهنم در آیه کنند؛ شرارهجمل استفاده می

رنگ آن به جمال تشبیه شده است، چرا که اعراب توجه زیادی به شتر داشتند و به رنگ و شکل و صورت آن 

 (207-181 :1978آشنا بودند. )الاطراقچی، 

زمخشری )کشاف، ی (، به گفته71: ی شیطان در قرآن کریم)الأنعامهمچنین مطرح شدن جنون و صرع به واسطه

چون گوید:»متأثر از فرهنگ زمانه است، فخر رازی نیز در این باره می بیضاوی )انوار التنزیل، ذیل آیه(( و 1/320

دادند، در قرآن نیز بر اساس عقیده پذیرفته شده خودشان، مورد مردم مرض صرع را به جن و شیطان نسبت می

 (. 72.ص ،7ج :1420اند« )فخر رازی،خطاب واقع شده

نیز این آیه را متأثر از اعتقادات عصر نزول دانسته و قرآن کریم براساس نگاه خرافی عرب افراد دیگری 

 (42ص :1373؛ جلیلی، 207ـ  203.صص :1992؛ ابوزید، 95.ص: 1374خرمشاهی، جاهلی سخن گفته است. )

است؛ مانند: مندی بر این است که قرآن کریم متأثر از آداب و رسوم عرب، سخن گفته عقیده طرفداران تاریخ

که همان تعبیرات مرسوم عرب را بکار برده است؛ چراکه روش عرب  (65)صافات/ »طَلعُها کَأَنّهُ رُؤُوس شیَاطین«
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نزول عربى قرآن به این معنا نیست که تنها واژگان و جملات آن هاست. برای ایجاد وحشت، استفاده از این واژه

؛ سروش، 94خرمشاهی، ص و معتقدات آن روز عرب تلازم دارد ) عربى باشد، بلکه قرآن با معلومات و ادبیات

 .(256-253 .صص :1978؛ الاطراقچی،1378

کردند، آیه دانستند و از سوار شدن بر الاغ پرهیز میاند از آنجایی که عرب سوار شدن بر الاغ را ننگ میگفته

کند، چرا که تر بیان میمعنای حمار مراد آیه را دقیق( و 5)جمعه:  برای تحقیر یهود از این لفظ استفاده کرده است

 یهود همانند حمار دارای حس، شعور، توانایی راه رفتن و صبر و تحمل دارد اما در نهایت جهالت است.

 (181ص  :1978)الاطراقچی، 

 . نقد و بررسی4

رفته از خود آیاتِ قرآن است، گقرآنی و مایهمندی امثال قرآن کریم یک بحث درونی تاریخجا که نظریهاز آن

ی های آن باشد. پس از تقریر نظریهی اول باید قرآنی و ناظر به آیات و آموزهبنابراین نقد و بررسی آن نیز در وهله

هایی از آیاتِ مورد استناد مدعیّان این نظریه، لازم است به نقد و بررسی مندی امثال قرآن کریم و ذکر نمونهتاریخ

ی آراء تفسیری علامه طباطبایی پرداخته شود. با فحصی که در آراء علامه طباطبایی صورت گرفته آن بر پایه

بندی نمود؛ یک بخش حاکی از نگرش و راهبردِ کلّی ایشان توان نظریات ایشان را در دو بخش صورتاست، می

دسته ی است و بخش دیگر شامل آنمندی قرآن و تمثیلات قرآنای برای »دفعِ شبهه« تاریخی پایهمنزلهاست که به

 کند.از نظریات علامه است که تخصصاً ناظر به تمثیلات قرآنی مطرح شده است و در این زمینه »رفعِ شبهه« می

 نگرش کلّی علامه طباطبایی در دفع شبهه. 1-4

دانند پیامبر)ص( و متأثر از عصر نزول میعلامه طباطبایی در انتقاد به نظر کسانی که قرآن کریم را تراوشات ذهنی 

 معنایش به هم و الفاظش به هم قرآن،: گفته که است کسى قول کردیم، نقل که قولى از ترپایهفرمایند: »بىچنین می

 است، الامین روح مرحله آن نام که جناب، آن قلب از مرحله یک را آن که بوده،( ص) خدا رسول منشآت از

( به این طریق علامه 317ص  ،15ج :1417طباطبایی، ) «.است قلب نامش که نفس دیگر مرحله به کرده القاء

 خوانند. پایه و اساس میمندی را رد کرده و آن را بینظرات معتقدین به تاریخ

 شمولی قرآن کریم جهان .1-1-4

دارد که اگرچه از آیه ( بیان می19)انعام: بَلغَ« مَنْ وَ بِهِ لِأُنْذِرکَُمْ الْقرُآْنُ هذَا إِلیََّ أُوحیَِ علامه طباطبایی ذیل آیه »وَ

ها باشد، اما با مقابله بین آید که خطاب »کُم« در آیه به مشرکین مکه، عموم قریش یا جمیع عرباینطور برمی

 که هستند کسانى "بِهِ ذِرکَُمْلِأنُْ "جمله در "کم"خطاب  بَلغَ« دلالت بر این دارد که مراد از »ضمیر »کمُ« و »مَنْ

            ،7ج:1417)طباطبایی، «.فرمودمى انذار نزول از پس یا مقارن یا آیه نزول از قبل را )ص( آنها اکرم پیامبر

( در نتیجه این عبارت قرآنی دلالت بر عمومیت رسالت پیغمیر اکرم)ص( و ابدی و جهانی بودن قرآن 39 .ص
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شنوند وجود شنوند و یا از غیر او میکریم دارد و هیچ تفاوتی بین کسانی که قرآن را از خود پیامبر اکرم)ص( می

 ( 39 .ندارد. )رک: همان، ص

ی این جهانی بودن فهم همگانی آیات و ، برای جهانیان است، لازمهی آیات مبین خوداگر قرآن کریم به گفته

عبارات و تمثیلات آن است، در نتیجه تمثیلاتی که قرآن کریم برای بیان و تبیین مقاصد خود و تفهیم آیات استفاده 

 ، قابل فهم برای عموم بشر است.کندمی

گوید: »قرآن خود را متضمن کلیات زندگی و میعلامه یکی از وجوه جامعیت قرآن را جاودانگی قرآن دانسته 

داند. ارکان زندگی بشر عبارت است از: هدف، راه، برنامه. قرآن کریم حاوی انسان از حیث فردی و اجتماعی می

ای که هیچ یک از نیازهای وجود انسان در آن الغا نشده و ای مطایق با ارکان زندگی انسان است به گونهبرنامه

بینی و باشد و هرگاه قرآن حاوی سخن کامل و تام در باب جهانبینی و اصول عملی کاملی مینمشتمل بر جها

(  همچنین ایشان 16-3اصول عملی باشد، قطعاً مقید به زمان خاصی نیست و همیشگی خواهد بود.« )همان، ص 

جمله آیه حفظ، آیه نفی باطل، فرمایند، نوع اول آیات قرآن از برای جاودانگی قرآن سه نوع دلیل قرآنی اقامه می

آیه تحدی و...است، دسته دوم مربوط به آیات جاودانگی دعوت پیامبر)ص( هستند که آیات انذار، هدایت و دیگر 

ی سوم نیز آیات جاودانگی رسالت پیامبر)ص( است که آیه بعثت، اظهار و دیگر شود؛ دستهآیات را شامل می

ی دهند که روایت ثقلین از جملهن دلایل روایی نیز بر سخن خویش ارائه میگردد؛ همچمین ایشاآیات را شامل می

 (159-131.صص :1393آنهاست.)علیانسب؛ امیری، 

های آن که شمولیت آیات قرآن بر عموم جهان است نیز باید پذیرفته در صورت قبول جاودانگی قرآن، بایسته

 با شمولیت و جاودانگی قرآن کریم همخوانی ندارد.  گردد؛ متأثر بودن آیات و تمثیلات قرآنی از عصر نزول

 پذیریِ قرآن کریمعمومیتّ تأویل. 2-1-4

های قرآن مستند به آن داند که چه احکام و مواعظ و چه حکمتعلامه طباطبایی، تأویل را حقیقتی واقعی می

است؛ ایشان حقیقت تأویل را در باطن تمامی آیات موجود دانسته و دلیل اینکه خداوند آنها را در قالب الفاظ 

ی وده است. علامه کلام الهی را به منزلهای از آن حقایق بآورده، نزدیک ساختن ذهن بشر به گوشه و روزنه

شود تا براساس فهم شنونده تبیین گردد داند که برای تقریب ذهن مخاطب به مقصود گوینده زده میهایی میمثلَ

 « فیِ أُمِّ الْکتَِابِ لَدَیْناَ لعََلیٌِّ حکَِیمٌوَالکِْتَابِ المْبُِینِ * إِنَّا جَعلَْنَاهُ قرُْآناً عرََبِیًّا لَّعَلَّکمُْ تَعْقِلوُنَ * وَإِنَّهُ * حم»و به آیه: 

استناد نموده است و گفته که در آیات دیگر نیز اشارات و تصریحاتی در این معنا وجود  ( 1ـ4 /الزخّرف)

ی تأویل با دیگر مفسران دارد، (. علامه طباطبایی دیدگاه متفاوتی در زمینه48.ص ،3ج:ق1417، )طباطبائیدارد.

 چه دارد، دلالت آن بر آیه که نیست مفهومى قرآن آیات تأویل از دارد: »مرادگونه بیان میایشان تأویل را این

 خارجى امر هر نه البته است، خارجى امور قبیل از تأویل بلکه آن، مخالف چه و باشد، ظاهر مطابق مفهوم آن اینکه
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 به آن نسبت که مخصوصى خارجى امر بلکه است، آیه آن تأویل هم آیه یک خارجى مصداق که شود توهم تا

( مطابق نظر علامه طباطبایی که 47-46 .، ص3باشد.«)همان، ج  ظاهر به باطن نسبت و مثل به ممثّل نسبت کلام

های رایج در داند، در برخی تمثیلات و تشبیهات قرآن نیز اگرچه قرآن واژهپذیر میتمامی آیات قرآن را تأویل

ر نزول را به استخدام گرفته است، ولی همین الفاظ و تمثیلات حکایت از حقایقی دارد که مراد عرف عرب عص

پذیر و قابل تعمیم های منطقی و اصولی امکانها بر اساس ملاکخداوند متعال بوده است و استخراج و استنباط آن

 باشد.به همه اعصار می

 جری و تطبیق در امثال قرآن. 1-2-1-4 

 اىدامنه مصادیقش حال بیان و مصادیق بر آیاتش و معارف انطباق حیث از کریم گوید: »قرآنعلامه طباطبایی می

 متحد نزولش مورد با که موردى هر با بلکه ندارد، نزولش مورد به اختصاص قرآن از اىآیه هیچ پس دارد، وسیع

مطابق این دیدگاه، اختصاص تمثیلات ( 67 .، ص3)همان، جیابد«مى جریان باشد داشته را ملاک همان و باشد،

قرآن کریم بر مورد نزول و در پی آن عصر نزول قابل قبول نیست، چرا که تمثیلات مورد استفاده قرآن کریم در 

های مستعمل در قرآن کریم از جمله شتر، ها آشنایی با مثالهر زمان و در هر مکان مصداق داشته و تمامی انسان

 هاىمثل ر و ... دارند؛ علامه معتقد است همچنان که تمامی آیات قرآن بر مصادیق متعدد قابل تطبیق استحما

 ( 67 .شود.)همان، صمى نیز مورد آن با مناسب موارد همه شامل بلکه ندارد، موردش اولین به قرآن نیز اختصاص

 بررسی نظریه علامه طباطبایی در زمینه تمثیلات قرآن. 2-4

که چیزی را در نظر مخاطب و شنونده مجسم کند، به این نوع سخن داند می علامه طباطبایی منظور از مثل را بیانی

که  به این دلیل استکاربرد مثل در قرآن  ایشان،از نظر  (159.ص، 2ج، همانشود.)استعاره تمثیلیه هم گفته می

خاص خود از آن بهره  یعالم و عامى هر دو در سطح و مرتبهترین راه براى تبیین حقایق و دقایق است که آسان

بیان مقصود اصلى  داند و به نظر ایشان،می وصف مراد(. علامه کاربرد مثل را 62 .، ص3، ج )همان. دمند مى شون

 تمثیل در نگاه ایشان( 202 .، ص13، ج )همان .تر شودبا تمثیل باعث مى شود ذهن مخاطب به حقیقت نزدیک

تمثیل برای توصیف یک امر و تبیین حقایق ، امری متعارف و ل به محسوس است، معقو حقایق تشبیه یا توصیف

 و 202 ،13ج )همان،آسان است که آن امر به ذهن شنونده نزدیک باشد و بتواند آن را در ذهن خود مجسم کند. 

 ذهن عموم در  و معهود ه شدهآنچه شناخت معانی ناشناخته را با زبانی است که زبان تمثیلی،و  (.125 .، ص15 ج

این بیان علامه با زبان تمثیلی قرآن که بیان حقایق قرآن در قالب ادبی  (.62 .، صکند )هماناست، بیان می مردم

و هنری است متفاوت است، چرا که در بیان علامه قرآن داری دو سطح است، در سطح اول مخاطب او فهم و 

ح دوم مخاطب کسی است که توانایی فهم و درک معنای حقیقی آن را شعور عموم مردم و در سط

 (95، 1392پور، علم الهدی، محمدی، دارد.)محمدرضایی، شریف
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شمولی قرآن کریم، فهم همگانی آن است، ی جهانطبق نظر علامه قرآن کریم ذوسطوح است، از سویی لازمه

استفاده از مثَل و تمثیل بوده است، چرا که مجسم نمودن حقایق های فهم همگانی آیات قرآنی پس یکی از راه

شود؛ معقولات به ها سهل بوده و به این وسیله ذهن مخاطب به راحتی به مقصود ماتن رهنمون میتوسط مثال

شبه بین راحتی قابل درک نیستند مگر اینکه به محسوسات عالم خارج تشبیه شوند، از لوازم تشبیه نیز وجود وجه

به است، پس اگر قرآن کریم واژه یا عبارت محسوسی را برای تقریب ذهن مخاطب به معقولات، به شبه و مشبهم

به، وجه یا وجوهات اشتراکی وجود داشته است و از عنوان تمثیل آورده است حتماً و حقیقتاً بین مشبه و مشبه

کند که ورد نظر برگزیند، علم الهی اقتضا مییا عبارتی دور از مقصود م الهی به دور است که واژه علم و حکمت

ترین واژه یا شیء به معقولات را برای تشبیه انتخاب کند و اگر واژه یا عبارت دیگری گویاتر از تمثیلات نزدیک

های دیگر باشد، چرا که خداوند ها یا فرهنگبرد حتی اگر آن واژگان در زبانقرآن بود آن را به کار میمستفاد در 

 از جهل و غفلت بوده و آگاه به تمامی امور است. منزه 

 عدم همراهی قرآن کریم با فرهنگ و باورهای جاهلی . 1-2-4

متداول است مرسوم و ها در تمام فرهنگگوید: گیری قرآن کریم از مثال و تمثیل صحه گذاشته و میعلامه بر بهره

، 3ج)همان، . کنندده و براى مردم قابل فهم مىآور به سطح پایین را در قالب مثال  عمیقکه معارف ژرف و 

( پس در فرهنگ  قرآن کریم که از سوی خداوند متعال نزول یافته است، به طریق اولی لازم است از مثال 61.ص

 بهره گرفته شود تا مطالب ژرف الهی قابل قهم برای عموم باشد.

 )لاهوتی(بالا فرود آمده یاربس ایرتبهمعارف قرآن از داند، یعنی لاهوتی و لفظی میعلامه قرآن را دارای دو بعد 

به ناگزیر، بیانات لفظى آن به صورت امثال به آن پس ، )لفظی( منعکس گردیده عموم مردمو در قالب الفاظ براى 

پذیر نیست و سوتی امکانی لاهوتی با الفاظ و اصطلاحات نابیان مرتبه (61.، ص3ج)همان، .حقایق اشاره دارد

شود؛ دلیل آن طبیعت دو عالم لاهوت و ناسوت است، پس برای تجسیم بعُد لاهوتی، از تمثیلات بهره گرفته می

داند بلکه چون هدایت قرآن عمومیت دارد پس میزان علامه طباطبایی هدایت دینی را مختص به قشر خاصی نمی

و عموم مردم نیز غیر از محسوسات مادی و طبیعی را درک شود درک و سطح فکری عموم درنظر گرفته می

 (62.، ص3ج)همان،یابد.کنند و در اینجاست که برای تفهیم معانی غیر مادی استفاده از مثال ضرورت مینمی

ها، عبارات و تمثیلاتی شمولی قرآن کریم استفاده از واژهی جهانهمانطور که در سطور پیشین نیز اشاره شد، لازمه

ی های رایج عرب عصر نزول، که مخاطب اولیهفهم باشد، در صورتی که قرآن کریم از تمثیلات و واژهت که عواماس

کرد، اشکال بر قرآن وارد بود که مطابق فهم مخاطب قرآن کریم بودند، برای تبیین مقاصد خویش استفاده نمی

های مورد استفاده عرب توسط قرآن کریم از واژهتوان استفاده صحبت نکرده و قابل فهم و استفاده نیست بلکه می
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های رایج توانسته مقصود برای هدایت مردم جهان را یکی از وجوه برتری قرآن کریم دانست که با همان واژه

 خویش را بر جهانیان تفهیم کند. 

چه این امثال  که امثال قرآن بسیار ساده و برای عموم است ولی به گفته علامه، اگرشاید برخی اشکال کنند 

ی کساناست، ، ویژه اهل دانش امثال قرآن مقاصد بِّو لُ قرآن بر حقیقت معانیساده و برای عوام هستند ولی آگاهی 

 دلیلعلامه  (132 .، ص16ج )همان،.شوندو ظواهر آنها منجمد نمیکنند و بر قشرها حقایق امور تعقل میدر که 

 یؤمن لا »و :بفرماید بود به گفته ایشان ممکن زیرا داند،عنکبوت می 43در آیه  "یَعْقلُِها ما "جمله معنا را این بر

 عمق و حقیقت درک منظور که است آن بر دلیل یَعْقلُِها« »ما:فرمود اینکه پس بیاورد، آن نظیر تعبیرى یا و بها«،

( کاربردی که 132 .)همان، ص.دارند ایمان هامثل آن ظواهر بسیاری از غیرعالمان هم به گرنه و است، هامثل آن

هایی که به نظر برخی ساده و عوامانه مثال برای عموم مردم دارد، تفهیم مقاصد مورد نظر ماتن است، اما همین مثال

 کند. و به نظر برخی نیز متأثر از عصرنزول قرآن کریم است، حقایق قرآن را برای اولوالالباب روشن می

نزد موجود  قرآن را مثلی برای حقایق غیر از تمثیلات و امثال بکار رفته در قرآن، کل آیات طباطبایی علامه

برای بشر ممکن نیست و در قالب  های قرآنی،حقیقت برخی از آموزه فهم کند، به گفته ایشانوند معرفی میخدا

یک شوند. تأویل قرآن ور کلی آشکار میکه در روز قیامت به ط هستند حقایقی و آیات قرآنگنجند، الفاظ نمی

 .، ص3ج ؛19 .، ص2ج در حکم مثال برای حقیقت است )همان،که تنزیل قرآن و فرو آمدن آن  حقیقتی است 

داند وجود ظهر و بطن در آیات قرآن کریم است دلیل اینکه علامه تمامی آیات قرآن را مثل برای حقایق می (72

برداری و استفاده است، اما وجهی که همگان و بطون برای خواص قابل بهره که ظواهر برای عموم مخاطبان و

ها نیز دارای ظواهر و بطون رساند که تمامی مثلَعلامه برای آیات برگزیده و آنها را مثلَ معرفی کرده این را می

ت قرآن نیز خارج از ی اهل دانش است و تمثیلاهستند، و فهم ظواهر تمثیلات برای همگان و فهم بطون آنها ویژه

 این محدوه نیست. 

گیری قرآن اثرپذیری قرآن کریم از فرهنگ زمانه و بهره با توجه به مطالب بیان شده، باید بیان گردد که بین

از  کریم برخیقرآن ها و عبارات رایج عصر نزول برای تبیین مقاصد خود، باید تمییز قائل شد؛ کریم از واژه

که آمیخته با جاهلیت بوده از  برخی از آنها رابرا مورد ردّ و نکوهش قرار داده،  اهلیفرهنگ و باورهای عرب ج

های  ریشه در آیینیا  در مسیر هدایت انسانها کارساز بوده برخی از آنها را کهجهالت پیراسته و تکامل بخشیده و 

گانه با خرافات و باورهای باطل  رویکردهای سهیک از این را تأیید کرده است. اما در هیچ الهی پیشین داشته

 لازم موضوع این تذکر (4.ج :1392؛ رضایی اصفهانی، 412.، ص2جت. )همان، عرب جاهلی همراهی نکرده اس

 و است کرده استفاده عناصر این از نیز قرآن و است لازم ها فرهنگ همه در فرهنگی عناصر وجود که است

 استفاده عناصر این از هاکتاب و ادیان تمامی که چرا دانست زمانه فرهنگ از رپذیریتأثی معنای به را آن تواننمی
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 (45 .ص :1393 اصفهانی، رضایی.)اندبوده خود یزمانه فرهنگ تأثیر تحت نیز آنها که گفت تواننمی و اندکرده

در اینکه قرآن کریم از عبارات، تمثیلات و باورهای عموم مخاطبانش برای تبیین و تفهیم مقاصد خویش استفاده 

ی فهم متن یا سخن توسط مخاطب این است که ذهن او به تمثیلات و عبارات کرده است تردیدی نیست، زیرا لازمه

خَلفِْه، هیچ باطلی اعم  مِنْ لا وَ یَدیَْهِ بَیْنِ مِنْ الْباطِلُ تیِهِیَأْ مستفاد توسط ماتن یا گوینده آشنا باشد ولی طبق آیه لا

 از تمثیلات و تشبیهات متأثر از باورهای عوامانه در آن راه ندارد. 

-65الشَّیاطینِ)صافات: أَصْلِ الجَْحیمِ * طَلعُْها کأََنَّهُ رُؤسُُ  ی إِنَّها شَجرََةٌ تَخرْجُُ فیطباطبائی)ره( در آیه علامه

پذیرد، دلیل استفاده از این تمثیل برای درختان جهنم به نظر ایشان این است غیرواقعی بودن تمثیل آیه را می (64

کنند همچنان که فرشتگان را به زیباترین وجه به تصویر ها تصور میترین صورتکه  عوام شیطان را در زشت

دانند که برگرفته از تصورات یا فرهنگ کسانی را که امثال قرآن را امثالی میکشند؛ علامه ذیل این آیه پاسخ می

 معنا این چیز هر تشبیه در که ماندنمى اشکال این براى جایى دهد: »دیگرجامعه عصر نزول است به این شکل می

)همان، «.شناسندنمى و اندندیده را شیطانها سر مردم و بشناسد، را آن شنونده که شود تشبیه چیزى به که است لازم

پذیرد ولی ی قرآن کریم از باورهای عوام را، برای تبیین مقاصد خود، میعلامه در اینجا استفاده (140 .ص :17ج

گیری این کتاب الهی از تصورات عموم مردم این به معنای اثرپذیری قرآن کریم از عقاید نیست بلکه  نشان از بهره

 مقصود خویش است. برای بیان مفهوم و 

( علامه طباطبائی)ره( تشبیه به کار رفته در 275 )بقره: »الَّذِی یَتخََبَّطُهُ الشَّیطْانُ مِنَ المَْسِّ...«در آیه دیگری 

ی داند، زیرا اگرچه دلالت آیه بر تأثیر شیطان در همهاین آیه را اشاره به امکان تحقق دیوانگی توسط شیطان می

 ها دلالت دارد.ندارد ولی بر تأثیر شیطان بر برخی دیوانگیانواع جنون اشاره 

زمخشری تأثیر تصرف شیطان در جنون افراد را قبول ندارد و این را متأثر از تصور عامیانه و موهوم اعراب 

علامه با اشاره به این دیدگاه و در نقد آن فرموده است:  ( اما320 .ص ،1ج :1407جاهلی دانسته است )زمخشری،

 که هست هم این از بزرگتر است، آن از ترعادل تعالى خداى که همانطور که است این سخن این نادرستى جه»و

 و استناد از بعد اینکه مگر باشد، معروف مثل آن باب از ولو کند، باطل کودکانه عقیده یک به مستند را خود گفتار

 مجیدش کلام در خودش چون نماید، تخطئه را اىعقیده چنان دارنده و کند، بیان هم را عقیده آن بطلان تشبیه

 بعد و اعصار در نه و دارد، راه آن به نزول عصر در نه خَلفِْهِ« باطل مِنْ لا وَ یَدیَْهِ بیَْنِ مِنْ البْاطِلُ یَأْتِیهِ »لا:فرموده

شوخى «.  نه است، باطل از حق سازى جدا معیار قرآن یقین به -باِلْهزَلِْ هُوَ ما وَ فصَْلٌ، لَقَولٌْ »إِنَّهُ: فرموده نیز

 (410 .، ص2ج :1416)طباطبایی، 

نقدی که علامه بر نظر زمخشری وارد نموده ناظر بر این است که زمخشری آیه را متأثر از عقاید باطل عرب 

متصور است: اولا یابد دو وجه داند، اما با توجه به نظر علامه طباطبایی که هیچ باطلی در قرآن کریم راه نمیمی
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اینکه عبارت آمده در آیه از عقاید عرب نبوده و وجه دوم اینکه جزو عقاید عرب بوده ولی عقیده ناصحیحی 

نیست، و وجه دوم مورد پذیرش علامه است چرا که امکان تحقق دیوانگی توسط شیطان و تصور شیطان در 

 پذیرد. ترین شکل توسط عوام را میزشت

 گیرینتیجه

ی اومانیسم غربی مندانگاری تمثیلاتِ قرآن کریم را باید در چهارچوب نظریِ هرمنوتیک متأثر از فلسفهتاریخ

ی آن با دیگر متون بشری است ی این انگاره با متن قرآن کریم همچون مواجههجانمایی و تحلیل نمود. مواجهه

مندی امثال قرآن دهد. تاریخی متن میانندهگیرد و اصالت را به مفسر و خوکه در خوانش متن، ماتن را نادیده می

کند و همین شمولی آن را با چالش مواجه میکند، جاودانگی و جهانکریم هرچند لزوماً نفی اعجاز از قرآن نمی

ای برای نفی خاتمیّت دین نیز قلمداد شود. مطابق این دیدگاه، تمثیلات قرآن بازتابِ تامیّ از مایهتواند دستمی

 صر نزول است که جز برای عرب جاهلی همان عصر معهود و شناخته شده نیست.فرهنگ ع

قرآنی است، نقد و بررسی آن نیز در کاویِ درونمندانگاری تمثیلات قرآنی محصول دادهجا که تاریخاز آن

یات شناخت علامه طباطبایی و دیگر نظرقرآنی صورت بگیرد. بر این اساس آراء قرآنی اول باید درونوهله

مندانگاری امثال قرآن کریم مورد ها و مصادیق تمثیلات قرآنی بستر بسیار مناسبی است تا تاریخایشان ذیل نمونه

مندی این است که استعمال تعابیر، واژگان و امثال ی تاریخفرضِ موجود در نظریهنقد و ارزیابی قرار بگیرد. پیش

ها است و در نتیجه اختصاص ی اثرپذیریِ قرآن از فرهنگ آنمعهود عرب عصر جاهلی در قرآن کریم، به منزله

پذیری تمامیِ آیات و اثباتِ عمومیتّ شمولیِ قرآن، تأویلفرض با اثبات جهانبه همان مخاطب اولیه دارد. این پیش

مخدوش کلّی ها بهها و مکانی زمانها نسبت به همهی آحاد بشر و اطلاق آنتمامی تمثیلات قرآن نسبت به همه

شود. از نظر علامه طباطبایی، بررسی مصداقی تمثیلات قرآنی حاکی از این است که ممثّل هر تمثیل، امروزه می

نیز برای عموم بشر شناخته شده و حاوی همان حدّ از زشتی یا زیبایی یا خوبی یا بدی است که تمثیل برای بیان 

ترین تعابیر و امثال رایج در افته است، صرفاً استخدام بلیغچه در تمثیلات قرآنی نمود یکار رفته است. آنآن به

 عرف عصر نزول بوده است و این با تأثیرپذیری انفعالی در برابر فرهنگ زمانه کاملاً متفاوت است.
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 قاله پژوهشیم

 (114 - 101)ص.  1400، زمستان 2سال اول، شماره

  
 

 ی تقیه در شیعه نقد شبهات ابن تیمیه و قفاری درباره آموزه 
 _________ 1 محمد عظیمی     _________

 جامعه المصطفی العالمیه تبریز، تبریز، ایران.شناسی، ، گروه شیعهاستادیار.1

 

 

 

 

 

DOI:  10.22034/NRR.2021.12917 

URl: https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_12917.html 

 :نویسنده مسئول

 محمد عظیمی

 چکیده

هایی است که ادله قرآنی، روایی و عقلی بر مشروعیت آن دلالت دارند. بر این تقیه یکی از آموزه

ولی به دلیل مختصات خاص تاریخی،  ،اساس اختلافی در اصل جواز آن میان مسلمانان وجود ندارد

به این سبب مخالفان شیعه، آن را دستاویزی برای حمله به  .شیعه بیشتر به آن شهرت یافته است

تمسک شیعه به این آموزه را  از وهابیان معاصر، اند. ابن تیمیه سلفی و ناصر قفاریشیعه قرار داده

     ت، لسانی دانستن تقیه، اضرار به غیرو قوام آن برمنافقانه بودن، تعمیم نادرس اند.غالیانه دانسته

شبهات این  حاضر، در جستارشناسی نادرست از جمله شبهات آنان بر شیعه در این آموزه است. امام

نشان های پژوهش ای مورد نقد قرار گرفت. یافتهبه روش توصیفی تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه

به قدر  ،به صورت موردی ،بر خلاف ادعای این دو، شیعه تقیه را تنها در شرایط اضطرار دهدمی

داند. ادله جواز تقیه برعمومیت آن دلالت مجاز می و مشروط به عدم اضرار به دیگران ضرورت

تقیه با نفاق مصطلح  متفاوت  مفهوم و تنها تقیه در مقابل کفار را اثبات نمی کند. هم چنین شتهدا

  باشد. شیعه به تقیه ناصواب می یآورادله این دو در روینیز  وده وب

 ایمیل:
azimimohammad57@gmail.com                                        

 08/01/1400تاریخ دریافت: 

 11/07/1400تاریخ پذیرش: 

 01/10/1400تاریخ انتشار: 

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

تقیه تقیه، تقیه خوفی، تقیه مداراتی، 

 .قفاریابن تیمیه، کتمانی، تقیه سکوتی، 

https://dx.doi.org/10.22034/nrr.2021.12917
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
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 بیان مسأله

های اسلامی که در شیعه بیشتر چهره نموده است، آموزه تقیه است. تقیه مفهومی قرآنی و در لغت، یکی از آموزه

اسم مصدر از فعل »اتّقی یتّقی« برگرفته از ریشه »وقی« به معنای حفظ کردن و هم ریشه با کلمه تقوی است. در 

 ند: ادر تعریف آن آوردهاصطلاح دینی اجمالا نوعی پنهان ساختن اعتقاد است. 

، در سخن یا کاری که مخالف حق است با دیگری موافقت و رتقیه آن است که انسان برای حفظ خود از ضر

 (. 2/۷2۹: 1۳۷2؛ طبرسی،  ۶/2۹۳: 142۷همراهی کند )سبحانی، 

های گوناگون به احادیث بسیاری را در متون روایی شیعه به خود اختصاص داده است و به صورت ،این آموزه

های قرآنی تقیه، موارد عدم جواز . ضرورت تقیه، تقیه جهت حفظ دین، تقیه امامان )ع(، نمونهشده استآن تاکید 

 ای از این روایات استتقیه، ادله قرآنی تقیه، تقیه درصورت اضطرار، تقیه مداراتی و بیان فلسفه تقیه محتوای پاره

 (. ۷2/۳۹۳: 140۳؛ مجلسی،2/221: 140۷)کلینی،

 هسلفیبنیانگذار  ؛ق(۷2۸اند. ابن تیمیه )مدیرباز شیعه را در این آموزه مورد نقد خود قرار داده مخالفان نیز از

سلفیان با تفکیک و ناصر قفاری از حامیان معاصر تفکر محمد بن عبد الوهاب از جمله این منتقدان می باشند. 

رح شبهاتی اساس تشیع را نشانه گرفته ( با ط1۵۸/ 1ق: 1۳۹۶تقیه اسلامی و مشروع و »تقیه شیعی« )الهی ظهیر، 

در این تحقیق به شبهات این دو درباره تقیه پاسخ داده می شود. بنابر این پرسش اصلی این تحقیق چنین اند. 

 است: شبهات ابن تیمیه و قفاری بر آموزه تقیه در شیعه و پاسخ به آنها چیست؟ 

 مشروعیت اصل تقیه از منظر ابن تیمیه و قفاری . 1

 ؛2۸)آل عمران، تقیه از مفاهیم قرآنی است که در آیات متعددی از قرآن کریم بر مشروعیت آن تصریح شده است

: 140۹(. افزون بر این آیات، روایات فریقین نیز بر این مشروعیت دلالت دارند )ابن ابی شیبة،2۸؛ غافر،10۶نحل 

(. از این رو در اصل جواز آن اختلافی بین مسلمانان ۳/۵1: 14۳1؛ متقی هندی، ۸/2۸1ی، بی تا: ؛ سیوط۶/4۷4

رضا،  ؛ رشید22۳: 1414؛ مغنیه،4/4۳1: 1412اند )سبحانی،مطلق تقیه را انکار کرده ،وجود ندارد. تنها خوارج

را در این آموزه سرزنش  حتی سلفیه و وهابیت که شیعه (2۸۹و  1/2۷۷: 1۳۷۳؛ شکری آلوسی،۳/2۸0: 1414

 ، اصل آن را قبول دارند.می کنند

 

و برخی آیات قرآن را از ادله مشروعیت  ابن تیمیه و قفاری  به صراحت، مشروعیت اصل این آموزه را  پذیرفته 

. این دو بر این باورند که این آیات، (2/۸0۶: 141۵؛ قفاری، ۸/242و ۶/421: 140۶)ابن تیمیه،اند آن شناسانده

تقیه مسلمان در مقابل کفار را در حالت اضطرار اثبات می کنند. از این رو تقیه و عقب نشینی از باورهای اعتقادی  

 (.2/۸0۶: 141۵؛ قفاری، ۶/424)ابن تیمیه، همان: در حالت عادی جایز نبوده و نوعی نفاق حرام به شمار می آید 
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مداراتی را که تنها به معنای خوش رفتاری و تعامل  شایسته با مخالفان است و هیچ نوع عقب  هم چنین تقیه

 (2۹۵؛ شکری آلوسی، همان، ۶/424)ابن تیمیه، همان: نشینی اعتقادی در آن وجود ندارد، نیز مشروع می دانند 

از این آموزه اسلامی را نادرست این دو متفکر سلفی، شیعه را در این آموزه مورد نقد قرار داده و قرائت شیعی 

 اند.و غالیانه پنداشته و شبهاتی را به آن طرح کرده

 منافقانه بودن تقیه شیعی شبهه نخست:. 1-1

تقیه  کرده وهای اصلی و به تعبیر خود »راس المال« رافضه را تقیه عنوان یکی از مشخصهو قفاری ابن تیمیه 

 ،مسلمانان با وجود آن که در صدر اسلام کم تعداد و ضعیف بودند این دو،از نظرگاه شیعی را نوعی نفاق می دانند. 

تقیه را اصل دین  ،(، ولی  روافض مانند یهود۸/242و ۶/421: 140۶ایمان خود را کتمان نمی کردند )ابن تیمیه،

ق: 1۳۹۶الهی ظهیر،  ؛2/۸0۵: 141۵قفاری، ؛ 1/۶۸و  1/۳۸)همان،  خود و نفاق را به معنای ایمان قرار داده

  :( و بر این باورند که۵۶؛ شکری آلوسی، همان،1/12۷

نشانه ها و اسباب نفاق، در هیچ صنفی از اصناف امت اسلامی، به اندازه مذهب شیعه نیست. نفاق شدید و »

سخنی را  یعنیدر شیعه آشکاری که در شیعه هست، در غیر شیعه وجود ندارد. اساساً شعار شیعه، تقیه است. تقیه 

 (.۷/1۵1همان،  ابن تیمیه،بر خلاف آنچه در دل داری بر زبان جاری کنی و این نشانه نفاق است« )

 پاسخ شبهه

مشتق شده است. »نفََق« به سوراخ داخل زمین که راه فراری داشته باشد، گفته می  «نفق»نفاق در لغت از ریشه 

: 1404بن فارس، )اآشکار می سازد، کتمان می کند  شود. منافق از جهت لغوی کسی است که خلاف آن چه را

(. مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر، معنای قرآنی و اصطلاحی نفاق با معنای لغوی آن یکی نیست. صرفا ۵/4۵4

تناسب معنایی بین معنای لغوی و اصطلاحی وجود دارد. نفاق در اصطلاح قرآنی به معنای کتمان کفر و اظهار 

معنا اخص از معنای لغوی است که عدم توجه به این تفاوت سبب مغالطه خواهد شد. از این رو ایمان است. این 

است )سبحانی،  یا حق و کتمان ایمان یا باطل چرا که تقیه اظهار کفر ؛در نقطه مقابل تقیه قرار داردقرآنی نفاق 

 ا همسر فرعون مدح نمی شدند. مؤمن آل فرعون ی ،(. اگر تقیه همان نفاق بود هیچ گاه در قرآن4/4۳2: 1412

بررسی سخنان ابن تیمیه و قفاری نشانگر این است که این دو، تقیه لسانی در حالت اختیار را مساوی با نفاق 

می دانند ولی معتقدند صرِف کتمان حق و تقیه سکوتی تا زمانی که در بیان و فعل ظهور پیدا نکند نفاق نیست و 

کفرگویی و تقیه لسانی منجر گردد با وجود تحقق نفاق، حرام نبوده و از باب ضرورت بی اگر در صورت اجبار به 

اشکال است. حال آن که ثابت شد تقیه لسانی حتی در شرایط اضطرار هم نفاق مصطلح نمی باشد. در ادامه هم 

ند و تقیه مشروع نیز ثابت خواهد شد که شیعه نیز مانند دیگران تقیه خوفی را تنها در حالت ضرورت مجاز می دا

 باشد. منحصر در تقیه سکوتی نمی
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 حصر تقیه مشروع در تقیه کتمانی )سکوتی( شبهه دوم:. 1-2

اند. تقیه را صرفا به کتمان باور قلبی معنا کرده و اظهار لسانی یا فعلی خلاف باور قلبی را جائز ندانسته ،این دو

بین کفار و فجار قرار بگیرد و نتواند به جهاد با آنان بپردازد بر اساس ابن تیمیه معتقد است فرد با ایمان هر گاه در 

 میسور نبود( باید با زبان خود به مقابله روی آورد و اگر مقابله لسانی هم ۶/424روایت نبوی )ابن تیمیه، همان: 

ر می تواند مانند مؤمن اکث به هیچ وجه دروغ و اظهار خلاف باور قلبی جائز نیست؛ حد .نماید بسندهبه انکار قلبی 

جاز مُ ،آل فرعون، ایمان خود را کتمان نماید، مگر این که مجبور به کفرگویی گردد که در این صورت اظهار خلاف

 . )همان( خواهد بود

 پاسخ شبهه

تقیه رجوع به تفاسیر اهل سنت خلاف پنداشت ابن تیمیه و قفاری را ثابت می کند. بسیاری از این اندیشمندان به 

 لسانی و فعلی در عبارات خود تصریح کرده اند.

 از مفسران اهل سنت در تعریف تقیه این چنین آورده است:  ق(۳10)م طبری

ولی برای حفظ جان  ،تقیه لسانی یعنی این که فردی از روی جبر سخنی بگوید که معصیت به شمار می آید

هیچ گناهی بر او نیست در این صورت  .از ایمان است خویش آن را بر زبان جاری سازد در حالی که قلبش آکنده

 (.۳/1۵۳: 1412)طبری،

 یک اندیشمند دیگر اهل سنت می گوید:

: 1421از عقوبتی حفظ کند )سرخسی، تقیه آن است که انسان خود را با اظهار خلاف آن چه که به آن باور دارد،

24/4۵.) 

 ق( بیان می کند:۶0۶فخر رازی اشعری )م

آن است که هرگاه فردی در میان کفار قرار گیرد و از آنها نسبت به جان و مال خود بترسد در زبان با آنها تقیه 

مدارا و همراهی داشته باشد و به اظهار عداوت اقدام نکند بلکه جایز است با آنان مهربانانه و دوستانه سخن بگوید 

 (. ۸/1۹۳: 1420نها در ظاهر است نه در دلها )فخر رازی، زیرا تقیه ت ،ولی در دل ایمان حقیقی خود را داشته باشد

 گفته است: (2۸)آل عمران،  إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا منِهُْمْ تُقاةً«...ق( هم در ذیل آیه »۷10نسفی سنی )م

»هر گاه کافر تسلط بر تو داشته باشد و از او بر جان و مال خود بترسی در این هنگام جایز است اظهار دوستی 

 (.1/2۳1: 141۶و دشمنی خود را با او پنهان سازی« )نسفی،  کنی

وجوب دروغ را جایی دانسته  کهیکی از موارد جواز بل ،ق( در اثر معروف خود احیاء العلوم۵0۵غزالی )م

 (.۹/41است که سبب حفظ خون مسلمانی گردد )غزالی، بی تا: 



  1400زمستان، 2، شماره 1دوره                                                         پژوهی و کارآمدی         دینفصلنامه 

105 

مه 
لنا

فص
ره 

دو
ی، 

مد
ارآ

و ک
ی 

وه
 پژ

ین
د

1
اره

شم
 ،

 2  ،
ان

ست
زم

 
14

00
 

 
سخنی  است که انسان برای حفظ خود از ضرر،صاحب تفسیر المنار نیز در تعریف تقیه می آورد: »تقیه آن 

در این عبارات به اظهار خلاف  (.۳/2۸0خلاف حق گوید یا کاری مخالف با حق انجام دهد« )رشید رضا، همان،

باور قلبی در تقیه تصریح شده و تنها به کتمان باور قلبی بسنده نشده است. این اظهار ممکن است لسانی یا فعلی 

به اظهار  رناگزی ،کتمان جهتکه گاه کتمان به صرف سکوت حاصل نمی شود و تقیه کننده  باشد. افزون بر آن

لسانی یا فعلی خلاف باور قلبی می گردد. از این رو هر گاه در تعریف تقیه به صرف کتمان نیز بسنده شود به 

مان بسنده کرده و معتقد همان گونه که شیخ مفید در تعریف تقیه به صرف کت ؛معنای عدم جواز اظهار نخواهد بود

است  تقیه، پنهان کردن حق و پوشاندن اعتقاد به آن در برابر مخالفان، به جهت دوری از ضرر دینی یا دنیایی است 

آن چه مهم است دور کردن ضرر و زیان است که گاه با صرف سکوت یا تقیه سکوتی  (.1۳۷: 141۳)شیخ مفید، 

 به اظهار لسانی می گردد. به دست می آید و گاه نیز متقی مجبور 

( و جریان عمار یاسر نیز چنین بر می آید که عمار تنها به کتمان حق روی 10۶از شان نزول آیه تقیه )نحل، 

مشرکان او را مجبور به اظهار کرده و عمار نیز نبوت پیامبر اسلام )ص( را انکار نموده است و این  .نیاورده است

؛ ابن ۶/۵۹۸: 1۳۷2وند و پیامبر اسلام )ص( واقع شده است )طبرسی، عکس العمل عمار مورد تایید خدا

 (. 4/۵20: 141۹کثیر،

. از ( ۶/424)ابن تیمیه، همان:  اظهار را نیز تجویز می کنند ،خود ابن تیمیه و قفاری در حالت اکراه و اضطرار

حالت اختیار و غیر اکراه است ولی  این استثنا چنین بر می آید که تقیه کتمانی که این دو از آن سخن گفته اند در

 . نمودو باطل را اظهار  هدر حالت اکراه می توان به کتمان قناعت نکرد

گوید: »اگر تقدیر چنین آید که مسلمانی داند، او میابن تیمیه در شرایط تقیه، سجده برابر بت را نیز جایز می

در برابر بتی سجده کند و در دل قصد عبادت آن را نداشته باشد، بلکه نیتش سجده برای خدا باشد، این کفر 

از آنان ترس دارد، جایز است که در فعل که در بین مشرکان است و بر نفس خویش نخواهد بود. برای کسی

 باشد، داشته را تعالی الله برای سجود قصد قلبش در و –  کند سجده هایشانبت بر و –ها همراه شود ظاهری با آن

 (.14/120: 14۳2تیمیه، ابن) «...

راه جایز است و در آن چه از ادله تقیه بر می آید و شیعه نیز به آن معتقد است تقیه تنها در حالت اضطرار و اک

؛ شکری 2/۳4۸: 1۳۸1تنها تقیه مداراتی )سبحانی،  همان گونه که خود ابن تیمیه و قفاری هم برآنند، حالت اختیار

مشروع می باشد. کیفیت و نوع تقیه وابسته به مقدار ضرورت و اکراه است؛ گاه به صرف  (2۸۸الوسی، همان، 

ی بیشتر از آن جائز نخواهد بود ولی گاه نیز ضرروت مقتضِضرورت بر طرف می شود در این صورت  ،کتمان

در این فرض، اظهار لازم خواهد بود ولی کیفیت و کمیت اظهار وابسته به مقدار و چگونگی  .اظهار می باشد

 ضرورت می باشد. )الضرورات تقدّر بقدرها(.
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 تعمیم نادرست تقیه در شیعه  شبهه سوم:. 3-1

ای اسلامی و شرعی قبول دارند ولی بر آنند که تقیه تقیه را به عنوان آموزه با وجود این که  ابن تیمیه و قفاری،

تنها در مقابل کفار است و حال آن که تقیه شیعه در مقابل مسلمانان است؛ افزون بر آن که بعد از عزت و قوت 

شیعه را به دلیل این بنابر این  (2/۸0۶: 141۵؛ قفاری، ۶/424اسلام، تقیه شایسته نیست )ابن تیمیه، همان: یافتن 

و در مقابل مسلمانان دیگر نیز روا می دانند سرزنش کرده و حتی غالی  منحصرنکرده اندکفار مقابل  درکه تقیه را 

 می پندارند.

 پاسخ شبهه

ه اصل مشروعیت آن را اثبات می کنند بلکه بر صحت دیدگاه شیعه نیز دلالت ادله مشروعیت شیعه علاوه بر آن ک

 دارند. 

  عمومیت ادله قرآنی جواز تقیه

هر چند ظاهر آیات تقیه و شان نزول آنها درباره تقیه مسلمان در مقابل کافر است ولی فلسفه تشریع آن، که 

 گیرد. مال و آبرو است، تقیه مسلمان در برابر مسلمان را نیز در برمی ،عبارت از صیانت نفس

 دلالت روایات بر عمومیت

آیا حجر پرسید: » در صحیح بخاری؛ معتبرترین کتاب حدیثی اهل سنت، آمده است عایشه از رسول اکرم )ص(

بیت و کعبه است. عایشه می گوید فرمود: بله جزء  اسماعیل، جزء »کعبه« است یا جزء آن نیست؟ پیامبر )ص(

پرسیدم: پس چرا دستور نمی دهید آن را داخل در »بیت« قرار دهند؟ پیامبر خدا )ص( پاسخ داد: ای عایشه! اگر 

قوم تو تازه از جاهلیت به اسلام در نیامده بودند، دستور می دادم تا خانه خدا را خراب بکنند و حجر اسماعیل 

 (.2/۵۷4: 140۷م« )بخاری، ر بیت داخل می کردرا که از خانه خارج شده د

گفت: رسول خدا )ص( فرمود: اگر قوم تو تازه از کفر و جاهلیت جدا ابن زبیر می گوید: »خاله من عائشه می

گذاشتم کردم و برای آن، دو در از شرق و غرب میکردم و کف آن را با زمین یکی مینشده بودند، کعبه را خراب می

اند« تر( درست کردهکردم؛ زیرا قوم تو کعبه را به همین اندازه )کوچکسمت حجر به آن اضافه میو شش ذراع از 

البانی از پیروان اندیشه محمد بن عبد الوهاب، این روایت را بنابر شروط بخاری  (.۶/1۷۹ تا:)احمد بن حنبل، بی

 (. 4/۳0۵: 140۵صحیح دانسته است )آلبانی، 

 تقیه در برابر مسلمانان بود ولو تازه مسلمانان. ا )ص( بی شک این عمل رسول خد 

 دلالت سیره اصحاب بر عمومیت تقیه 

منزلت برجسته ای در نزد اهل سنت و به ویژه سلفیه و وهابیت دارند به گونه ای که ذم  اصحاب پیامبر اکرم )ص(

. (۳/4۶۳)ابن تیمیه، همان:  می دانند هیچ یک از صحابه را جایز ندانسته و شیعه را در این باره خطاکار و غالی
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از جمله اصحاب مورد احترام نزد اهل سنت، ابوهریره است که در منابع اهل سنت روایات بسیاری از او نقل شده 

 در عبارتی که بخاری از وی نقل کرده است می گوید: است. 

ی کردم )احادیث آن را بیان ام یکی از این ظرف ها را خال»از رسول خدا دو ظرف پر از حدیث حفظ کرده

(. بنابراین ابوهریره اعتراف می 1/۵۶کردم( ظرف دیگر را اگر خالی می کردم گردنم زده می شد« )بخاری، همان، 

کند که به جهت خوف جان نیمی از احادیث پیامبر اکرم )ص( را منتشر نکرده است. آیا این عمل ابوهریره، چیزی 

 قیه، در هنگام عزت و قدرت اسلام و در برابر مسلمان روی داده است نه کافر. غیر از تقیه است؟! بی شک این ت

اند که از وی نقل کرده .ابوهریره در حدیثی دیگر مشخص ساخته است که از چه کسی تقیه می کرده است

 :گفت

ت« )ذهبی، می شکافآوردم، سرم را »من احادیثی در سینه دارم که اگر در زمان عمر و یا در نزد او به زبان می

 (.۷1/۳: 200۳؛ ابن عساکر، ۸/10۷ :140۷؛ ابن کثیر، 4/1۸۹: 1۹۹۷

فارغ از این که این احادیث فاش نشده در چه موضوعی بوده است، این رفتار ابوهریره، که از علمای سلف 

یمیه و قفاری به هیچ دلالت دارد؛ چرا که ابن ت  برعمومیت تقیه نزد سلفیه در نهایت اعتبار است، اوفهم و  بوده

 وجه راضی نمی شوند که فردی چون عمر را از جرگه مسلمانان خارج سازند. 

ابن حجر معتقد است منظور ابوهریره از این احادیث، روایاتی بود که نام و احوالات امراء و حاکمان سوء در 

مانند این حدیث  ؛از آنان یاد می کردو ابوهریره از ذکر این احادیث بیمناک بود و گاه به کنایه  آن درج شده بود

و حکومت بچه ها« که به حکمرانی  ۶0فرمود: »به خدا پناه می برم از سال  پیامبر )ص(، که او نقل کرده است

  (.1/1۷۳ :1424یزید بن معاویه اشاره داشت )ابن حجر، 

تقیه در مقابل مسلمان دلالت آشکاری سخن عبد الله بن مسعود یکی دیگر از اصحاب پیامبر )ص( نیز بر جواز 

 دارد. وی می گوید:

خود را از دست یک یا دو تازیانه او در امان نگه دارم،  »اگر صاحب قدرتی مرا مجبور سازد تا با سخنی،

 (. ۶/4۷4 :140۹« )ابن ابی شیبه، چنین حرفی را خواهم زد

اشد، در عام بودن آن تردیدی وجود ندارد و شامل بی تردید اگر مراد ابن مسعود از سلطان، سلطان مسلمان نب

 سلطان مسلمان نیز می گردد. 

باوری بر خلاف نظر حکومت اموی داشت. هنگامی که دوستانش او را از این مخالفت  ،رحسن بصری درباره قدَ

 (. ۷/1۶۷: 1410ترساندند، گفت از این به بعد مخالفت نخواهد کرد )ابن سعد، 

همانا ما در ظاهر به برخی لبخند می زدیم ولی در دل نفرینشان می کردیم« )بخاری، د: »ابو الدرداء می گوی

 (. ۸/۳۷همان، 
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  برخی بزرگان اهل سنت بر عمومیتتصریح 

شافعی یکی از فقهای اربعه اهل سنت بر آن است هر گاه وضعیت مسلمانان شبیه وضعیت مسلمانان با مشرکان و 

 (.۸/12جان تقیه حلال خواهد بود )فخر رازی، همان،  کفار گردد به جهت حفظ نفس و

، تقیه بعد تشکیل دولت اسلامی و قوت گرفتن مسلمانان مبنی بر عدم جوازفخر رازی بعد نقل دیدگاه مجاهد  

بقای نظریه مقابل آن را که تقیه تا روز رستاخیز جایز شمرده شده را قول بهتر معرفی می کند )فخر رازی، همان(.  

 (.۶/4۷4ق:140۹تا روز قیامت در احادیث اهل سنت وارد شده است. )ابن ابی شیبة،تقیه 

سوره آل عمران را به دلیل مدنی بودن و قوت و عزت  2۸هم چنین فخر رازی بر خلاف نظر ابن تیمیه که آیه 

(، 42۳همان، تیمیه،ابن )مسلمانان در مدینه و عدم جواز تقیه مسلمان در مقابل مسلمان غیر مرتبط با تقیه دانسته 

 معتقد است این آیه بر مشروعیت تقیه دلالت می کند )همان(. 

 (. 2/11۷: 141۵آلوسی نیز قسمی از تقیه را در مقابل کافر و قسم دیگر آن را اعم دانسته است )آلوسی، 

 تقیه شیعه در حالت اختیار  شبهه چهارم:. 4-1

تاکید دارند که تقیه تنها در حال ضرورت مجاز است ولی شیعه چنین باوری نداشته و آن را  ابن تیمیه و قفاری

از این رو پایبندی به آن در  (۸0۷ /2: 141۵قفاری، مانند نماز حتی فراتر از آن رکنی از ارکان دین می پندارد )

  هر حالتی لازم است. 

ی عمومی تواند به عنوان یک شیوهد و دعوت است تقیه نمیاسلامی که دین جها از نظر گاه ابن تیمیه و قفاری،

و رویکردی اجتماعی مشروعیت داشته باشد، بلکه راهکاری فردی و موقت است که در شرایط اضطرار مجاز شده 

و با تغییر شرایط و زوال اضطرار دیگر مجاز نخواهد بود و حال آن که شیعه این آموزه موقت و اضطراری را به 

اسلوب عمومی و طبیعی و در حال اختیار به کار می بندد. بنابراین شیعه در این آموزه اسلامی گرفتار  عنوان یک

 (.112۵و ۸0۸)همان،  غلو شده است

 پاسخ شبهه 

 سازد.می آشکار اضطرار دقت در احادیث شیعه و عبارات متفکران شیعه در بحث تقیه، جواز آن را درحالت

به صراحت در متون روایی شیعه آمده است. برای مثال امام باقر )ع( می فرماید: »تقیه در هر  «الضرورة»قید 

(. هم چنین می فرماید:» تقیه در هر چیزی است که بنی آدم به آن مضطر 2/21۹: 140۷ضرورتی است« )کلینی، 

 (.220وند به سبب ضرورت تقیه را بر وی حلال کرده است« )همان، اشود و خد

 بر روایات، در سخنان اندیشمندان شیعی نیز به شیوه های مختلف به این نکته تاکید شده است.افزون 

قید »عند الضرورة« به صراحت بیان شده است یا آن را مقید به وقوع خوف  متفکران شیعه هم، در عبارات

فاضل مقداد بعد از  (.2/4۳۵؛ شیخ طوسی، بی تا: 11۸: 141۳، )ب( شیخ مفید)جانی یا مالی تجویز کرده اند 
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ای است که ضرورت شدید آن را واجب می کند« )فاضل مقداد، تعریف تقیه می گوید: » تقیه از احکام ثانویه

(. ۵1: 141۸فی دولة الظالمین« را آورده است )شیخ صدوق، (. شیخ صدوق در وجوب تقیه قید »۵0۳: 1422

(. این 1/۳۶: 142۵ر وقت ضرورت جایز می شود )سبحانی، اند که دبرخی نیز آن را هم چون »اکل میته« دانسته

شبهه سلفیه هم ناظر به همین نوع تقیه  .م گرفته استهمان چیزی است که در ادبیات متاخران »تقیه خوفی« نا

 (.۶/424)ابن تیمیه، همان: است و گر نه آنان نیز مدارا و تقیه مداراتی را در حال اختیار مشروع می دانند 

 ه پنجم: تقیه شیعی مجوزی برای اضرار به غیرشبه. 5-1

یکی دیگر از ایرادات سلفیه این است که شیعه از تقیه به عنوان یک ابزار علیه دیگران استفاده کرده و از این آموزه 

مؤمنی که در دارالکفر  اسلامی به عنوان مشروعیت بخشی به خیانت خود بهره می گیرد.  ابن تیمیه می نویسد:

زیست می کند به مقتضای ایمان خود با این مردمان رفتاری حسنه داشته و خیر خواه آنان بوده و هیچ گاه به آنان 

)ابن تیمیه،  خیانت نمی کند؛ حال آن که شیعه هر اقدام شری که از دستش بر آید علیه مخالفان خود انجام می دهد

 (.۶/424همان: 

 پاسخ شبهه

تقیه کننده در تقیه خوفی از بیان اصول از تقسیمات تقیه، تقسیم آن به تقیه خوفی و تقیه مداراتی است. یکی 

اساسی دین یا مذهب اجتناب کرده یا در صورت اضطرار خلاف آن را اظهار می نماید، در مقابل تقیه مداراتی که 

ما از اعتقادات اساسی کوتاه نیامده یا خلاف لزو (تقیه کنندهمتقی ) تنها به هدف جذب مخالفان صورت می گیرد و

همراهی و محبت به مخالفان می پردازد. ملاحظه روایات تقیه نیز این ، آنها را اظهار نمی کند بلکه تنها به همکاری

ای از این روایات ناظر به تقیه خوفی بوده و شیعیان برای حفظ جانشان توصیه تقسیم بندی را تایید می کند. پاره

ی مداراتی ناظرند. در این روایات قیه شده اند. دسته ای دیگر نیز برای جذب مخالفان به مذهب حق به تقیهبه ت

های آنان بروند و در تشییع جنازه شان توصیه شده شیعیان در جماعات مخالفان شرکت کنند، به عیادت مریض

 (.2/21۹شرکت نمایند )کلینی، همان، 

آورد و به جهت خیرخواهی و و دفاع از خویشتن به تقیه خوفی روی میشیعه برای حفظ جان خود  ،باری

نوع دوستی به تقیه مداراتی مامور می شود. این بر خلاف آن چیزی است که ابن تیمیه و قفاری می گویند و شیعه 

 را به بداندیشی و بدخواهی در قبال مسلمانان متهم می کنند. 

ا بر اساس قاعده »لا ضرر و لا ضرار« به عدم اضرار به غیر مقید از سوی دیگر، بزرگان شیعه جواز تقیه ر

(. هر گاه تقیه سبب کشته شدن یا غصب اموال غیر یا شهادت دروغ علیه دیگری 224: 1414اند )مغنیه، ساخته

به  جائز نیست. در روایات شیعه آمده است: تقیه تا زمانی جایز است که ،یا اطلاع کفار بر اسرار مسلمانان گردد

ریختن خون بی گناهی منجر نشود. هر گاه فردی تحت فشار قرار گیرد تا بی گناهی را بکشد به هیچ وجه نمی 
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تواند از باب تقیه به چنین جنایتی مرتکب گردد. امام باقر )ع( فرمود: »تقیه برای حفظ خون تشریع شده است 

توجه به این نکته هم  (.220کلینی، همان، پس هر گاه به ریزش خون مسلمانی منجر شود جایز نخواهد بود« )

 گردد.مهم است که مراد از غیر اعم بوده و حتی غیر شیعه و غیر مسلمان را نیز شامل می

 تقیه شیعی معلول امام شناسی غالیانه  شبهه ششم:. 6-1

 (:۸11همان، قفاری،) غلو به چند نکته اشاره می کند رویکرد غالیانه شیعه بهقفاری در بیان اسباب 

الف. شیعه خلافت خلفای سه گانه را مشروع نمی داند و از طرفی می بیند امام علی )ع( خلافت آنان را 

 مشروع می دانست. برای توجیه این اختلاف به تقیه پناه می برد. 

بزرگان آنها مانند شیخ طوسی به وجود روایات  ب. شیعیان به عصمت علمی و عملی امامان خود معتقدند. ولی

متعارض اقرار دارند که با عصمت سازگار نیست. برای این که بتوانند این تعارض را توجیه کنند به تقیه افراطی 

 ای دانستن یک قسم از این روایات، تعارض را رفع می کنند )همان(. روی آورده و با تقیه

 پاسخ شبهه

دلیل توجیه عدم همراهی خود با رفتار امام علی )ع( در پذیرش خلافت خلفای سه گانه به تقیه این که شیعه به 

افراطی روی آورده، بی اساس است. ادله و شواهد بسیاری بر عدم مشروعیت خلافت این خلفا نزد امام علی )ع(  

(. سخنان و ۳/202 :دلالت دارد. بی تردید حضرت، خلافت و امامت را حق خود می دانست )طبری، بی تا

. احتجاجات بسیاری در این باره از حضرت و پیروان و منسوبین به ایشان در منابع شیعی و سنی موجود است

 عدم قیام حضرت در مقابل دستگاه حاکمه هیچ گاه به معنای مشروعیت بخشی به حکومت وقت نیست.

ق( حنبلی مسلک می نویسد: »حضرت علی )ع( را به زور نزد ابوبکر آوردند در حالی که 21۳ مابن قتیبه )

حضرت فرمود: من به خلافت  .بیعت کن گفتند:به ایشان  .حضرت می فرمود: من بنده خدا و برادر رسول او هستم

تو را رها  :ر به حضرت گفتبیعت نمی کنم شما باید با من بیعت کنید ... تا این که عم ،تر هستماز شما شایسته

الان  ؛حضرت به عمر فرمود: بدوش شیری را که پستان دیگرش برای توست .نمی کنیم مگر این که بیعت کنی

سوگند به خدا به سخن تو گوش نداده و بیعت نخواهم  !. ای عمررسدخلافت ابوبکر را محکم کن تا فردا نوبت تو 

 (.1/2۹: 1410مجبورت نمی کنم« )ابن قتیبه، حالا که این گونه است  :کرد. ابوبکر گفت

در جای خود با ادله عقلی و نقلی بسیاری اثبات شده است و به  نیز شیعه عصمت امامانلزوم عصمت امام و 

چنین  ،. بر این اساس(۳۶4: 141۳)حلی،  های بسیاری داده شده استدر این باره پاسخهم شبهات مخالفان 

ه و از محکمات اعتقادی شیعه به شمار می آید. بر اساس این باور صحیح، هیچ گاه باوری حق و غیر غالیانه بود

امام یا هر معصوم دیگری دچار تناقض قولی یا رفتاری نخواهد شد. بنابر این هر گاه چنین تناقضی در احادیث 
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است. یکی از این علل این تناقض مولود کلام آنها نبوده بلکه متاثر از اسباب بیرونی بوده  ،آنان مشاهده گردید

 بیرونی؛ نه تنها علت، تقیه می باشد. 

نیز وجود دارد به  ،نقل می کننداز سوی دیگر چنین تعارضی در روایات اهل سنت که از پیامبر اکرم )ص( 

ای که بزرگان اهل سنت بحث از این موضوع را در دانش »مختلف الحدیث« ضروری می دانند )سیوطی، گونه

انشمندان اهل سنت در این باره تالیفات مستقلی نیز داشته و به راهکارهای رفع تعارض و اختلاف (. د1۹۶: 140۹

اند.  کتاب »اختلاف الحدیث« محمد بن ادریس شافعی و »تاویل مختلف الحدیث« ابن قتیبه احادیث پرداخته

 دینوری از جمله آنهاست. 

 تقیه در تاریخ تشیع

است ولی علت این که شیعه بیشتر به این آموزه ملتزم شده است به جهت مختصات و ای اسلامی اصل تقیه آموزه

(. بعد رحلت پیامبر اکرم )ص( تا اعصار و امصار متعدد 2/2۹۵: 1۳۸1شرایط خاص تاریخی بوده است )سبحانی، 

ای جز تقیه ارههمواره مخالفان شیعه قدرت سیاسی را در اختیار داشته اند و بر شیعه سخت می گرفتند و شیعه چ

 نداشته است. 

هر کس  ؛فرمان داد بر شیعیان سخت گرفته شود. به کارگزاران خود بخشنامه کرد ن،روی کار آمدبعد معاویه 

ای پذیرفته ای در محکمهشهادت هیچ شیعه ،روایتی نقل کند در امان نباشد در فضائل اهل بیت رسول خدا )ص(

هایشان ویران گردد. کارگزاران معاویه نیز اطاعت امر لمال حذف گردد و خانهاسامی شیعیان از دیوان بیت ا ،نشود

 :1404؛ ابن ابی الحدید، ۸/۵2: 140۷؛ ابن کثیر، 11/2۵: 141۶کرده و شیعیان را در مضیقه قرار دادند )امینی، 

از نام گذاری (. ابن حجر عسقلانی می نویسد: معاویه چنان وحشتی در بین مردم ایجاد کرده بود که 11/44

(. بسیاری از بزرگان شیعه مانند امام حسن مجتبی ۷/۳1۹ فرزندانشان به نام علی می ترسیدند )ابن حجر، بی تا:

)ع(، حجر بن عدی، رشید هجری، عبد الله حضرمی و عمرو بن حمق خزاعی در این دوره به شهادت رسیدند. در 

های متمادی حاکم بوده و هر ت. این شرایط کم و بیش تا قرنچنین شرایطی شیعه به اجبار به تقیه روی آورده اس

ای استفاده می کرد. بنابراین اگر قرار بر ملامت کسی باشد کسانی گروهی نیز جای شیعه می بود از چنین آموزه

 اند.باید مذمت شوند که شیعه را مجبور به تقیه کرده

و شیعیان در برخی مناطق قدرت سیاسی پیدا  شرایط نسبت به گذشته بسیار متفاوت گشته ،در عصر حاضر

در چنین شرایطی تقیه ای که در گذشته بوده است  .کرده اند یا دولت های حاکم نسبت به مذهب بی تفاوت هستند

مغنیه نیزاز این که شیعه آقای مراد  .شیعه تقیه را کنار گذاشته است ،به دلیل رفع ضرورت از این رو .وجود ندارد

چون وی به برداشته شدن ظلم از شیعه یا عدم تقیه در »بلاد  ،همین معنا می باشد ،تقیه نمی کنددر عصر حاضر 

( در این باره وارد نیست. 1120(. بنابر این نقد قفاری )قفاری، همان، ۵2 :141۷الشیعه« تصریح می کند )مغنیه، 
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الشیعه ضرورت اقتضا کند تقیه لازم به عبارت دیگر از نظر گاه مغنیه هر گاه به صورت موردی حتی در بلاد 

 خواهد شد.  

ها و فشارهایی است که از ناحیه دشمنان و بنابراین تنها سبب تقیه به ویژه تقیه خوفی در شیعه سخت گیری

مخالفان بر آنها وارد شده است. این شرایط نه تنها شیعه را به تقیه مجبور می ساخته است بلکه امامان شیعه را نیز 

ای احادیثی از روی تقیه بگویند. شیعیان نیز مکلف بودند در شرایط تقیه کردهو وادار  دادهیط تقیه قرار تحت شرا

 (.2۷/10۷: 140۹؛ شیخ حر عاملی، 1/۶۵از چنین احادیثی پیروی کنند )کلینی، همان، 

 گیرینتیجه

 های این پژوهش به قرار زیر است:یافته

 ت.غالیانه نیس.اعتقاد شیعه به آموزه تقیه 1

 .شهرت شیعه در عمل به تقیه به دلیل مختصات خاص تاریخی بوده است. 2

 را مجاز می داند. )خوفی( .شیعه فقط در حالت اضطرار تقیه۳

 . تقیه تا جایی جایز است که سبب اضرار به غیر نشود. 4

 ل مسلمان جایز است. بنابراین تقیه مسلمان در مقاب ،. ادله جواز تقیه بر عمومیت آن دلالت دارد۵

 .تقیه غیر از نفاق است، زیرا تقیه بر خلاف نفاق، اظهار باطل و کتمان حق است.۶

می تواند به صورت  ،. تقیه صرفا به معنای کتمان حق نیست بلکه وابسته به شرایط تقیه و چگونگی ضرورت۷

 اظهار باطل نیز باشد.  

 دیگر.  اسبابعه را به تقیه وادار کرده است نه . سخت گیری و فشار مخالفان در طول تاریخ، شی۸

. نه تنها شیعه در اثر سخت گیری مخالفان به تقیه روی آورده است بلکه امامان شیعه نیز گاه مجبور به تقیه شده ۹

   ای به شمار می آیند. محتوای این احادیث بیانگر مراد جدی آنان نیست. از روایات، تقیه ایپارهاند. بر این اساس 

 . تقیه یکی از علل وجود روایات متعارض در متون حدیثی شیعه است نه معلول آن. 10
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ABSTRACT 

The age of the child is one of the most important and challenging issues that 

is the focus of lawyers and advocates of children's rights today. According 

to Article 1 of the 1989 Convention on the Rights of the Child, 18 years of 

age is recognized as an adult But in Islamic jurisprudence, the main criterion 

for proving the rulings and duties is the age of puberty, and in the case law 

of Iran, the age of puberty is known. The main reason for this discrepancy 

between domestic law and conventions is the attention to the element of 

maturity in Imami jurisprudence. The important question is what effect will 

the decrease or increase of age in determining "childhood" have on the rights 

and interests of the child? Also, given that the age of the child in Iranian law 

is a follower of Imami jurisprudence, how can it be done against it and match 

the mentioned age Therefore, in the present study, an attempt has been made 

to determine the possibility of complying with international conventions. 
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ABSTRACT 

Teaching of Imamate is a subject that has been investigated and researched 

from various theological, jurisprudential, mystical and quranic aspects. In 

this regard, understanding the concept of "the Imamate of the prophets" from 

the perspective of the quran can be in some way that it is a basis for the 

teaching of Imamate particularly from the historical look. In spite of the 

abundant efforts of the shi'ite and sunni commentators to explain the position 

of the Imamate of prophet Ibrahim (AS) in verse 124 al - Baqara, we did not 

see a coherent and complete theory in this regard. In addition, the mucus of 

topics such as Imam semantics, necessaries of Imamate, Imam features and 

… has added on the flame of these conflicts. In regard to the importance and 

position of this discussion in Islamic thought, the present study has tried to 

present a new strategy by holistic examining the verses of the Imamate of 

prophets in addition to measure the opinions of the shi'ite and sunni 

commentators briefly in the field of "the semantics of the Imamate of the 

prophets" in critical-analytical method. In the light of the explanation of this 

challenge, other aspects of the subject of the Imamate of the Quran, which 

have generally been crystallized in the leadership of the Household of the 

Prophet (AS) would be appeared. The results of the study show that we will 

be able to analyze the position of the Imamate of the prophets in the quranic 

thought with concentration on the "Book" and "Divine Shari'a" among the 

prophets "and" divine sharia"; then, by releasing this issue, the range of this 

teaching in other dimensions will be easily analyzed. 
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ABSTRACT 

In Qur’an, there are verses stating this matter that the first resurrection step 

begins with advent of resurgence signs or according to Qur’an 

interpretation and in consequence interpretative book (A shrāṭ alSā'a the 

topic of this essay is interpretations votes in verses interpretation of Ashrāṭ 

al-Sā'athe analysis and comprasion of the votes. This writing reports 

historical trend of interpreters votes from simple interpretations of before 

second century of Hejri that they have contended in domain of narrative and 

quotable perceptions they have believed traditional ،symbolic matters till 

codified works of temporary periods which had basis of Quran adaption 

with current science concerning related verses to Nafkh al-sur and Daba tul 

arz and Some evolutions of ceiestial spheres Then it shows that science and 

astronomy development and knowledge growth of interpreters in Qur’an 

terms in different eras is effective Interpreters have looked to Sur and 

Dabeh from another view with development of science،astronomy in recent 

centuries. They have tried to clarify the religious matters with demonstrable 

approach rationally and logically. And the most important findings of this 

research includes the comparison and accordance of the different votes 

interpreters in prolonged centuries in encounter Nwafkh alsur and Daba tul 

arz and Some evolutions of ceiestial spheres interpretation.particulary. 
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ABSTRACT 

 

On the one hand, God does not have the like and on the other hand, the soul 

of man is a mirror for the knowledge of the Lord. The question that arises is 

how are these two things conclusive? Does the soul have any sign of God? 

Is the hadith "man arafa nafsah faqad araf rabbah" is impossible or possible? 

What are the differences and similarities between soul and creator? In the 

hadith "In’allah khalaq adam ala sooratah" what is the meaning of "Adam"? 

What is the meaning of the "sooratah"? The present study seeks to answer 

these questions. In the writer's view, such hadiths are not suspensive and they 

are concerned with the possibility of recognizing the paste by the knowledge 

of the soul, and this recognition is certainly due to differences in the levels 

of existence, in particular, and not in the womb, and the meaning of Adam is 

the Adam, and the meaning of the sign is God, and the meaning of the 

"sooratah" is also a spiritual face. And since the soul is in the best available 

for the soul and it is itself, theology is in this way an intuitive cognition and 

a trusted presence.  
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ABSTRACT 

The textual context, the causes of revelation and the initial addressee of the 

Holy Qur’an, on the one hand, and the assumption of its immortality and 

universality, on the other, have prepared the ground for raising 

misconceptions and important questions about the Qur’an, especially 

regarding its textual components. One of these misconceptions concerns the 

Qur’anic allegories and their historicity. According to this attitude, Qur’anic 

allegories are a complete reflection of the culture of the Revelation Age and 

have no function except for the audience of that time. Using the descriptive-

analytical method, this research will review and criticize the historicity 

theory of allegories of the Holy Qur’an based on the Qur’anic views of 

Allameh Tabataba’i. Findings show that the historicity theory of the Qur’an 

is the result of establishing a relation between the Qur’anic internal materials 

on the allegories and the conventional literature of the Revelation Age. While 

having a content deficit, this criticizes the basis of the historicity of the 

Qur’an. Based on the principle of immortality and universality of the Qur’an, 

the generality of interpretability of verses and the study of examples of the 

Qur’anic allegories in terms of their generality and application, the Qur’anic 

allegories cannot be considered a complete reflection of the culture of the 

Revelation Age. 
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ABSTRACT 

Taqiya is one of the teachings that the Qur'anic, narrative and rational 

arguments indicate its legitimacy. Accordingly, there is no difference 

in the principle of its permission among Muslims, but due to its special 

historical characteristics, the Shiites have become more famous for it. 

For this reason, the Shiite opposition has used it as a pretext to attack 

the Shiites. Ibn Taymiyyah Salafi and Nasser al-Qafari, contemporary 

Wahhabis, have considered the Shiite reliance on this doctrine to be 

exaggerated. Hypocrisy, incorrect generalization, knowing the 

language of Taqiya, harming other than its consistency on incorrect 

Imamology are among their doubts about Shiites in this doctrine. In the 

present paper, these suspicions were critiqued in a descriptive-

analytical manner based on library sources. The findings of the study 

show that contrary to the claims of the two, the Shiites allow Taqiya 

only in cases of emergency, on a case-by-case basis, as necessary and 

provided that they do not harm others. The evidence for the 

permissibility of Taqiya indicates its generality and does not prove 
Taqiya alone against infidels. Also, the concept of Taqiya is different 

from the term hypocrisy, and the arguments of the two are incorrect in 

turning the Shiites to Taqiya. 
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